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  :قدمهم

ی توضیح المسائل منهاج رساله«ی مفصلی بر این کتاب، در حکم مقدمه

است تا راهنمای مجتهدین و فضلای حوزوی در شناخت بهتر و » فردوسیان

ی و همچنین مطالب مرتبط با رساله» احتیاط«آشنایی بیشتر با مبانی 

  باشد. توضیح المسائل منهاج فردوسیان

آوری ائل منهاج فردوسیان اتفاق افتاده، جمعی توضیح المسآنچه در رساله

  احتیاطات فقهای بزرگوار شیعه ـ تا حد امکان ـ در فتاواست، با سه ملاحظه:

، »احتیاط مستحب«، »احتیاط واجب«ی اول: از کلماتی همچون ملاحظه

  در آن استفاده نشود.» الاظهر«و» الاشهر«، »الاقوی«، »الاحوط«
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ر حکم الهی منظور نشود بلکه به عمل مکلف تعلق ی دوم: احتیاطات دملاحظه

  ی تشریع پیش نیاید.گیرد تا شبهه

ی سوم: از ذکر نام مرجع تقلید مشخص، پرهیز گردد و فقط ملاحظه

احتیاطات رساله، مستند به فتاوای جمهور فقهای عظام و احتیاطات آنان 

  .باشد، به نحوی که فتوای تمام آنان در عمل، مراعات شده باشد

ها، ی مراجع معظم تقلید در این است که آن رسالهفرق این رساله با رساله

ی فتوای هاست، به علاوهای با سایر رسالهمحتوی بخش مشترک عمده

ای از احتیاطات فقهای عظام در هر مجتهد خاص؛ ولی این رساله، برگرفته

  مسأله است.

ر دارد ولی این پس هر رساله، فقط احتیاطات صاحب آن رساله را در ب

ترین مراجع نامترین و خوشرساله، حاوی احتیاطات جمع کثیری از برجسته

  شیعه در قرون اخیر است.

لهذا کسی که به این احتیاطات عمل کند، به طور قطع، به نظر تمام مراجع 

ی شیعه در زمان غیبت عمل کرده و حد اکثرِ احتیاط را به خرج داده برجسته

  ت با رضای خدای تبارک و تعالی را کسب کرده است.و حد اکثر موافق

در » ی چند مرجعرساله«هایی که با عنوان همچنین فرق این رساله با رساله

  های اخیر فراهم شده این است که:سال

آوری تفاوت فتاوا با محور قرار دادن یک رساله به عنوان ها، جمع. آن رساله١

اق نیافتاده است؛ ولی در این رساله، متن است و کار علمی خاصی در آن اتف

  آمده و بازنویسی شده است.» احتیاط در عمل«تمام فتاوا به قالب 

ها، فقط برای دسترسی آسان به چند فتوا ترتیب یافته و غرض . آن رساله٢

نوشتن رساله برای افراد محتاط در آن نبوده و چنین مقصودی را برآورده 
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ها و تعابیر متفرقه و پراکنده در پاورقی، حتیاطای از اکند؛ بلکه مجموعهنمی

ها گرچه دسترسی به فتاوا را ها عدد در متن است. اینگونه رسالهبه همراه ده

های ی عوام، کار را از رسالهسازد ولی برای مطالعهبرای محققین آسان می

تر کرده و دردسر زیادی برای رسیدن به حکم مرجع مورد مرجع، سختتک

  کند.یجاد مینظر، ا

در قواعد نظری و  »قاعده«قسمتی از آنچه در این رساله آمده، به صورت 

ها مطابق ی مسألهدر قوانین عملی آمده است ولی از آنجا که شماره» قانون«

ای از شد پارههای توضیح المسائل است و نمیی رسالهی مسألهبا شماره

کام عملی تکراری آورده شد ولی در ها یا احها را حذف نمود، آن دیدگاهمسأله

  جای مناسب، بودنش در قواعد یا قوانین، گوشزد گردید.جای

توان تصدیق کرد و بر خبرگان فن، پوشیده نیست که تا با اندک تأملی می

بوده، ولی » مقلّد«ی توضیح المسائل نوشته شده، برای کنون، هر چه رساله

. شاید علتش کم بودنِ نوشته نشده است» محتاط«ای برای رساله

ی این رساله، دو رسم دیرینه مندان به احتیاط باشد. ولی با ارائهعلاقه

  شکسته شد؛

ی چند رساله«یکی؛ این که هر رساله منسوب به یک مرجع خاص بود یا در 

ها، مربوط به چند مرجع مشخص بود که نامشان در اول و پاورقی» مرجع

اله، به جمهور فقهای عظام و مراجع معظم شد، ولی این رسبارها تکرار می

  تقلید، منسوب است. 

شد ولی این نوشته می» مقلد«های توضیح المسائل برای دوم؛ این که رساله

  نوشته شده است.» محتاط«رساله برای 

ی ای نیاز به داشتن ملکهلازم به ذکر است که برای گردآوری چنین رساله



  

  ی اول/ نسخه ردوسیانمنهاج ف اصول احتیاط

  

٩ 

 

ی با حدود، شرایط و انواع احتیاطِ متناسب ی اجتهاد نیست بلکه آشنایقدسیه

کند و البته توفیقی از پروردگار متعال که همتی با هر مقام، کفایت می

  ی لوازم، مقدم است.ی راه کند، بر همهبدرقه

، پرداخت خمس به مرجع تقلیدش، »مقلد«حال اگر پرسیده شود: برای 

  ه باید کند؟ـ که مرجع مشخصی ندارد ـ چ» محتاط«مرسوم است ولی 

تر ـ متعلق به شخص امام گوییم: از آنجا که خمس ـ بر طبق قول صحیحمی

نیست بلکه متعلق به جایگاه امامت است، احتیاط در این است که در زمان 

ی اسلامی (ولی فقیه) داده شود تا در حفظ غیبت، خمس به امام جامعه

داه) در آن است، کیان اسلام و مواردی که رضای صاحب الامر (ارواحنا ف

  مصرف نماید.

  همین رساله، تصریح شده است. ١٨٣٤ی به همین مطلب در مسأله

  تذکر مهم:

های توضیح المسائل در این رساله به معنی رایج در رساله» نباید«و » باید«

ی وظیفه«در شرع انور نیست، بلکه به معنی » حرام«و » واجب«یعنی 

  است.» عملی

» حرام«و » واجب«در این رساله، » نباید«و » باید«از  به عبارت دیگر، نباید

  شود:بودن آن در شرع مقدس را استفاده کنید بلکه به این صورت معنی می

  کند که حتماً در عمل انجام دهید.یعنی احتیاط اقتضا می» باید«

  کند که حتماً در عمل ترک کنید.یعنی احتیاط اقتضا می» نباید«

  معنی کنید.» خلاف احتیاط نیست«ا به ر» توانیدمی«همچنین 

ی این مقدمه، در سه محور سخن خواهیم گفت، که هر محور، در ادامه

ی باشد که شایسته است قبل از شروع در مطالعهمشتمل بر نکات مهمی می
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  ، به خوبی مورد توجه قرار گیرد.ی توضیح المسائل منهاج فردسیانرساله

  

  دُ لله رَبِّ العَالَمِینوَ آخِرُ دَعوَانَا أَن الحَم

  حاج فردوسی

  خورشیدی ١٣٩٣قم مقدسه ـ دیماه 

  هجری ١٤٣٦مصادف با شهر ربیع المولود 
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  احتیاطفصل اول: 

  در لغت و اصطلاح »احتیاط«و  »تقلید«، »اجتهاد«باب اول: تعریف 

گشته معین  شده، بیان المسائل توضیح هایی که در رسالهالهأدر آغازین مس

یکی از سه حالت را باید داشته در مورد احکام غیرضروری دین، که مکلف، 

 احتیاط، راه از یا« و »یا از مجتهد، تقلید کند« ،»باشد ١یا مجتهد«؛ باشد

 داده انجام را خود تکلیف کند یقین که کند عمل خود یوظیفه به طوری

  .»است

 ،»اجتهاد«ت خلاصه ـ اینک به توضیح اجمالی این سه عبارت ـ یا به صور

  ازیم.پردمی »احتیاط« و »تقلید«

 ییتلاش و کوشش تا سرحد توانا معنای به جهد، واژه از لغت در »اجتهاد«

همراه باشد و در اصطلاح فقه،  یکه با تحمل رنج و سخت یا؛ به گونهآیدمی

 احکام آوردن دست به راه در فراوان کوشش و تلاش«عبارت است از: 

است که  یکس زنی مجتهد. »کتاب، سنت، اجماع و عقل قیراز ط ،شرعی

                                                    

، در اصل در بین اهل سنت رواج داشته، زیرا آنان پیشوایان »مجتهد« و» اجتهاد«ی . کلمه١

ردیف کلمات در آن عصر، هم» اجتهاد«ی دانستند و کلمهخود را مجتهد و صاحب رأی می

ی امامیه، امامان خود را معصوم و دارای علم رفته است. شیعهبه کار می» رأی و قیاس«

ی اهل بیت راویان احادیث و اصحاب ائمهدانستند، موهبتی موروث از پیامبر می

، به قول شهید »اجتهاد«ی السلام) نیز ناقل و راوی احکام بودند نه مجتهد، و لهذا کلمه(علیهم

 مطهری نخست، سنی بود و بعداً شیعه شد. 
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عمل  شیو نظر خو یبه دست آورد و طبق رأ ،لیدل یاحکام را از رو ندبتوا

ی اجتهاد فقهایی که خود، ملکه یملکه در مجتهد، بر عهده نیا صیکند. تشخ

  باشد.دارند، می

 لیبدون دل یرولهو دنبا یرویپ یبند)، به معنااز واژه قلاده (گردن »دتقلی«

 در مجتهد آنچه به کردن عمل«عبارت است از:  ،یاست و در اصطلاح فقه

بدون چون و  یرویپ یواژه به معنا نای چه اگر. »دهدیفتوا م شرعی مسائل

است که  یمقلِّد کس ،یفرهنگ اسلام یهااما در آموزه ست،ین ندیچرا، خوشا

 یو نادرست یدرست تیمسئولکند و مجتهد استفاده می یاز حاصل تلاش علم

 ،»دتقلی« یکاربرد واژه دیگذارد و شامجتهد می یاستنباط احکام را بر عهده

  منظور باشد. نیبه ا

 نیدقت و عمل به استوارتر ،ینگهدار یبه معناو  از باب افتعال »اطیاحت«

و ه، انَ ه، صَ ظَ فَ اه، حَ رعَ : حَوْطاً  هحوطُ یَ  حاطَه« است. در لغت آمده است: روش

  ٢»وهجُ الوُ  قِ وثَ أالاحََظّ و الاخذ ب افتعال و هو طلبُ  ءیده. و احتاط للشعهَّ تَ 

. رساندیرا م ریو دقت فراگ ینگهدار ،یریواژه در فراگ نیتوجه به کاربرد ا با

که سبب در بر گرفتن و  نامندیم »حائط« یباغ و خانه را از آن رو وارید

  .شودیم یو خطر بیآن از هر آس ینگهدار

 یعلم و قدرت اله رایخداوند متعال است؛ ز یایلبودن از صفات عُ  طیمح

  است. ریفراگ ینسبت به جهان هست

واژه هم در مورد عمل  نی. اییاست برگرفته از متون روا یعنوان »اطاحتی«

واژه در  نیشود. کاربرد امجتهد گفته می یرود و هم به فتوامقلِّد به کار می

  است: ریدر سه مورد ز تهد،حق مج

                                                    

  ی حوط.. مصباح المنیر، لسان العرب، مجمع البحرین، ماده٢
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  واجب. اطی. احت١

  مستحب. اطی. احت٢

  .اطیبه احت ی. فتوا٣

واجب کرده بود،  اطیفتوا نداشت و احت یادر مسئله یبه علل دیمرجع تقل اگر

 ایواجب عمل کند و  اطیتواند به احتتواند آن را ترک کند؛ بلکه میمقلِّد نمی

. کند رجوع ـ» لاعلمفا الاعلم« تیـ با رعا یگرید دیدر مسئله، به مرجع تقل

 محل« ،»دارد اشکال« ،»است آن احوط« لیاز قب یبا عبارات اط،یاحت نای

 یفتوا ،اگر نخست یشود؛ ولمی انبی... و »است تأمل محل« ،»است اشکال

 »مستحب اطیاحت«کرد، آن را  اطینمود و آن گاه در مسئله احت انیخود را ب

است؛ اگر چه انجام  زیقلِّد جام یترک عمل برا اط،یاحت نینامند. در امی

عمل به  نیواجب، مقلِّد ب اطیاحت رد ن،یا دادن آن ثواب و پاداش دارد. بنابر

 اطیدارد؛ اما در احت اریاخت گر،ید یرجوع به نظر مرجع ایمرجع خود  اطیاحت

دارد.  اریهمراه آن، اخت یمستحب و فتوا اطیعمل به احت نید، بمستحب، مقلِّ 

دهد؛ به می اطیشود، فتوا به احت اطیاحت دیکه با یواردمجتهد در م یگاه

 نییها از آرنج به پادست دیشود که باگفته می ضوعنوان مثال، در باب و

به طور کامل  زیشود که خود آرنج ن دایپ نیقیآن که  یبرا یشسته شود؛ ول

 زیبالاتر از آن ن یکم دیکه با دیگومی اطیشسته شده، مجتهد از باب احت

دهد. مقلِّد شمارد و به آن فتوا میرا لازم می اطیاحت نیه شود. مجتهد، اشست

 اطیرجوع کند؛ بر خلاف احت یگریحق ندارد به مجتهد د اط،یاحت نیدر ا

که قابل  نیدر فتوا تا ا اطیاست؛ نه احت اطیبه احت یامر، فتوا نیا رایواجب؛ ز

  باشد. یگریرجوع به د

 ست؛یدر استنباط او ن یو ناتوان یبر ناآگاه لیدل ،یامجتهد در مسئله اطیاحت
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اوست. مجتهد، به حسب ظاهر و از نظر  یتقوا، ورع و عمق آگاه یبلکه نشانه

به  یول افته،یبه حکم خدا دست  ،ینیو د یدر مباحث فقه یدگیو ورز یعلم

شده  انیب ٣یدلالاست یهاکند که در کتابمی یاز فتوا دادن خوددار یعلل

در مسئلهفقها مشهور  ای هانیفق یاست که تمام نیها از آن علتا یکیاست. 

 ایشود و می دهینام »اجماع«اند که در اصطلاح، کرده انیرا ب ینظر واحد یا

شود و او به فهم و گفته می »قول مشهور«دارند که  یکسانی دگاهیاکثر آنها د

در  اطیوا و احتبه جهت تق یول ت؛اس افتهیبا نظر آنان دست  ریمغا یاستنباط

آنان قائل است، از فتوا  یکه برا یو به جهت احترام و ارزش گرانید یبرابر آرا

 یاردخود نیممکن است نظر آنان درست باشد. ا رایورزد؛ زدادن امتناع می

است که فتوا دادن  یهیشود و بدمی انبی »واجب اطاحتی«از فتوا، در قالب 

  .ستینبر مجتهد واجب  زین

ی عمل، یِ اجتهاد، در قسمت علمی آن است و الا در عرصهتوجه: سخت

گذارند. این ها بنا میمجتهد و مقلِّد، فرقی با هم ندارند و هر دو، بر حداقل

ی قوی دارد تا دین حداکثری را است که نیاز به شوق وافر و انگیزه» احتیاط«

، »اجتهاد«گوید ی عمل، به ظهور آورد. پس کسی که میدر عرصه

ترین نوع ترین نوع رسیدن به حکم است، درست گفته، ولی سختتسخ

کردن عملیِ حکم نیست. یعنی دشوارترین راه برای رسیدن به حکم پیاده

الهی، اجتهاد است ولی دشوارترین مسیر عمل کردن به حکم الهی، احتیاط 

  است نه اجتهاد یا تقلید.

» تقلید«و » اجتهاد« شاید علت اصلی این که مدار اصلی فقاهت بر دو فرض

                                                    

شود که فقط در صدد بیان احکام نیست بلکه ته میهایی گفهای استدلالی، به کتاب. کتاب٣

  بیشتر در صدد استدلال بر احکام و یاددادن روش استنباط حکم است.
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رنگ بودن شوق عمل به پرداخته شده، کم» احتیاط«چرخد و خیلی کم به می

ی اصلی یک شاکله» شوق به کمال«دین حداکثری است؛ در حالی که 

  دهد.منهاجی را تشکیل می

  »احتیاط در فتوا«با  »در عمل احتیاط«: تفاوت دومباب 

است اخباریون بدان قائل بودند.  آن چیزی است که مشهور» احتیاط در فتوا«

است. به » تشریع«ی فتوا لحاظ شود، مشکوک به هرگاه احتیاط در ناحیه

بیان ساده، اگر کسی بگوید بنا بر احتیاط، این عمل، حرام است. یعنی با 

احتیاط، فتوا به حرام بودن کاری بدهد، چون به طور قطع معلوم نیست که آن 

تراشی) خواهد م باشد، نوعی تشریع (دینعمل در نزد شارع مقدس، حرا

بود. همیشه در سراسر این کتاب، از نظر دور نداشتیم که چنین اتفاقی 

. نیافتیم سازیدین و »احتیاطیبی« یبه ورطه» احتیاط«ی نیافتد و به بهانه

  المستعان هو و

ها به صورتی نوشته شود که سعی شده در سراسر این کتاب، احتیاط

  واضح باشد. مثلاً:» عمل احتیاط در«

گفتن «، نه به این صورت: »تسبیحات اربعه را سه بار بگویید«به این صورت: 

  ؛»سه بار تسبیحات اربعه، واجب است

نه به این » بار گفتن تسبیحات اربعه بسنده نکنیدبه یک«یا به این صورت: 

  ؛»کندیک بار گفتنِ تسبیحات اربعه، کفایت نمی«صورت: 

» باید آب قلیلی که به نجاست رسیده را نجس بشمارید«صورت: یا به این 

  ».شودآب قلیل، در ملاقات با نجاست، نجس می«نه به این صورت: 

های دومی، و نمونه» ی احتیاط در عململاحظه«های اولی، زیرا نمونه

  است.» ی احتیاط در فتواملاحظه«
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و » هست«ی محدوده یعنی ورود در» احتیاط در فتوا«پس به عبارت دیگر، 

حکمی از اسلام؛ ولی » نبودنِ «یا » بودن«ها و خبردادن از »نیست«

و امر و » نبایدها«و » بایدها«ی یعنی ورود به محدوده» احتیاط در عمل«

نهی کردن به مقتضای احتیاط در فعل، بدون این که انتسابی به دین داده 

  شود.

ل کردن حرام الهی یا حرام ، منجر به حلا»احتیاط در فتوا«گاهی اوقات، 

شده از ، مطلوب و سفارش»احتیاط در عمل«شود؛ ولی کردن حلال الهی می

ای بیان ی جداگانهی شارع مقدس است که مستنداتش در نکتهناحیه

  شود.می

» احتیاط در عمل«جهت  کنیم آنچه در این رساله آمده،با تأکید عرض می

اللهم الهی و شریعت غرّای محمدی (صلیاست و به هیچ وجه نباید آن را حک

  بدانید.» مَا اَنزَلَ اللهُ «وسلم) معرفی کرده و به جزم، آن را وآلهعلیه

و البته لازم به تذکر است که واضحات و مسلمات اسلام نیز برای حفظ سیاق 

بیان شده نه به صورت فتوا. پس بیان » احتیاط در عمل«رساله، به صورت 

، الزاماً به معنی اختلافی بودن مسأله »احتیاط در عمل«مسأله به صورت 

باید و «به » هست و نیست«نیست بلکه بیشتر در پی تغییر ادبیات رساله از 

  ایم.بوده» نباید

  السلام)منهاج فردوسیان (علیهم استادانباب سوم: احتیاط در کلام 

السلام) یهم(علفردوسیان ی استادان منهاج های رسیده از ناحیهبرخی توصیه

  ی احتیاط بدین قرار است:در باره

إِنَّ لکِلِّ مَلِکٍ حِمًى وَ «فرمایند: وسلم) میوآلهعلیههللاول: استاد اعظم (صلی

إِنَّ حِمَى اللهِ حَلاَلُهُ وَ حَرَامُهُ وَ الْمُشْتَبِهَاتُ بَینَ ذَلکِ کمَا لَوْ أَنَّ رَاعِیاً رَعَى إِلَى 
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  ٤»مْ تَلْبَثْ غَنَمُهُ أَنْ تَقَعَ فِی وَسَطِهِ فَدَعُوا الْمُشْتَبِهَاتِ جَانِبِ الْحِمَى لَ 

یا کمَیلُ «فرمایند: السلام) به کمیل بن زیاد میدوم: امیر المؤمنین (علیه

  ٥»أَخُوک دِینُک فَاحْتَطْ لِدِینِک بِمَا شِئْتَ 

اطِ فِی جَمِیعِ مَا خُذْ بِالاحْتِی«فرمایند: السلام) میسوم: مولانا الصادق (علیه

  ٦»تَجِدُ إِلَیهِ سَبِیلاً 

راطِ مَن سَلَکَ «فرمایند: چهارم: و باز آن حضرت می لَیسَ بِناکِبٍ عَنِ الصِّ

  ٧».سَبیلَ الاحتِیاط

اجِ قَالَ: سَألَْتُ أَبَا الْحَسَنِ (علیه«پنجم:  حْمَنِ بْنِ الْحَجَّ السلام) عَنْ عَبْدِ الرَّ

ا صَیداً وَ هُمَا مُحْرِمَانِ. الْجَزَاءُ بَینَهُمَا أَمْ عَلَى کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ رَجُلَینِ أَصَابَ 

لاَ بَلْ عَلَیهِمَا جَمِیعاً وَ یَجْزِی کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا «السلام): جَزَاءٌ؟ فَقَالَ (علیه

یدَ    ».الصَّ

                                                    

. ترجمه: هر پادشاهی قرقگاهی دارد ٣٨١ی . امالی، شیخ طوسی، مجلس سیزدهم، صفحه٤

 و قرقگاه خدای تعالی حلال و حرامش است. و مشتبهات، بین این دو قرقگاه است، پس

همچنان که اگر چوپان، گوسفندانش را بر مرز قرقگاه بچراند، گوسفندانش در میان قرقگاه 

 ها دچار نگردید].خواهند رفت، پس مشتبهات را واگذارید [تا به حرام

، ٢؛ بحارالانوار، علامه مجلسی، جلد ٢٨٣ی امالی، شیخ مفید، مجلس سی و سوم، صفحه. ٥

؛ الرسائل، شیخ انصاری، ١٢٣ی ، صفحه١٨عاملی، جلد  ؛ وسائل الشیعه، محدث٢٥٨ی صفحه

ی] برادر ترجمه: دین تو [به منزله ی مدرسین.، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه٣٤٧ی صفحه

  توانی در نگهداری آن تلاش ورز.توست، پس تا می

، صفحات ١د ؛ بحار الانوار، علامه مجلسی، جل٣٢٨ی . مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار، صفحه٦

. ترجمه: در تمام آنچه ١٢٧ی ، صفحه١٨؛ وسائل الشیعه، محدث عاملی، جلد ٢٢٦تا  ٢٢٤

  یابی، احتیاط کن.راهی به احتیاط می

ی ، صفحه١؛ جامع احادیث الشیعه، بروجردی، جلد ٣٤٧ی . الرسائل، شیخ انصاری، صفحه٧

  افتد.اهه نمیی احتیاط را در پیش گیرد، به کژر. ترجمه: کسی که شیوه٩
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لَمْ أَدْرِ مَا عَلَیهِ. فَقَالَ (علیهفَقُلْتُ: إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَألََنِی عَنْ ذَلکِ فَ 

ى تَسْألَُوا عَنْهُ «السلام):  إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَیکمْ بِالاحْتِیاطِ حَتَّ

  ٨»فَتَعْلَمُوا

لَکَ أَنْ تَنْظُرَ الْحَزْمَ وَ تَأخُْذَ الْحَائِطَةَ «فرمایند: ششم: و باز آن حضرت می

  ٩»لِدِینِکَ 

بُهَاتِ «فرمایند: هفتم: و باز آن حضرت می خَیرٌ مِنَ الاِقْتِحَامِ  الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّ

  ١٠»فِی الْهَلَکاتِ 

الحِِ (علیه«هشتم:  احٍ قَالَ: کتَبْتُ إِلَى الْعَبْدِ الصَّ السلام) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ وَضَّ

مْسُ وَ تَرْتَفِعُ فَوْقَ الْجَبَلِ  یَتَوَارَى الْقُرْصُ وَ یَقْبِلُ اللَّیلُ ارْتِفَاعاً  وَ تَسْتُرُ عَنَّا الشَّ

فْطِرُ إِنْ کُنْتُ صَائِماً أَوْ أَنْتَظِرُ 
ُ
صَلِّی حِینَئِذٍ وَ أ

ُ
نُونَ فَأ نُ عِنْدَنَا الْمُؤَذِّ حُمْرَةٌ وَ یؤَذِّ

                                                    

؛ ٢٧٨، ح ٥١٥ی ، صفحه٥. تهذیت الاحکام، شیخ طوسی، تصحیح علی اکبر غفاری، جلد ٨

گوید: . ترجمه: عبدالرحمان بن حجاج می١١٢ی ، صفحه١٨وسائل الشیعه، محدث عاملی، جلد 

ری باید ی دو مُحرِمْ، که شکار کرده بودند، پرسیدم: آیا دو نفالسلام) دربارهاز امام کاظم (علیه

  ای بپردازند؟کفّاره بدهند، یا آن که هر کدام باید کفّاره جداگانه

  امام فرمود: خیر بر هر کدام یک کفّاره است.

گوید: پرسیدم: شماری از دوستان در این باره از من پرسیدند و من نتوانستم ابن حجاج می

  پاسخ دهم.

دانستید، بر شما که حکم آن را نمی هایی رو به رو شدیدامام فرمود: هر گاه با چنین پرسش

  باد به نگهداشت احتیاط، تا بپرسید و از حکم آن آگاه گردید.

، ١٨؛ وسائل الشیعه، محدث عاملی، جلد ٢٥٢ی ، صفحه٢. بحار الانوار، علامه مجلسی، جلد ٩

. ترجمه: بر توست که با دقت نگاه کنی و راه نگهداری دین خود را در پیش ١٢٧ی صفحه

 .گیری

. ترجمه: ایستادن در نزد شبهات، بهتر از افتادن ٦٨ی ، صفحه١. کافی، محدث کلینی، جلد ١٠

 هاست.در هلاکت



  

  ی اول/ نسخه ردوسیانمنهاج ف اصول احتیاط

  

٢٠ 

 

ى تَذْهَبَ الْحُمْرَةُ؟ فَکتَبَ إِلیَّ:  ى تَذْهَبَ الْحُمْرَةُ وَ أَرَى لَک أَنْ تَنْتَظِرَ حَتَّ «حَتَّ

  ١١»تَأخُْذَ بِالْحَائِطَةِ لدِِینِک

  احتیاط در کلام فقها تعریفم: چهارباب 

شده است.  فیتعر های مختلفیشکلن، به یو مجتهد هادر سخنان فق اطیاحت

  :اندشده ادآوری یبه روشن اط،یاحت یلغو یپس از اشاره به معنا یشمار

که باعث  یزیترک هر چ ایت از: انجام و در اصطلاح عبارت اس اطی. احت١

به  دنیهدف و رس وستنیپ قتیبه انجام واجب و ترک حرام و به حق نیقی

  ١٢واقع باشد.

ی کفایه برای احتیاط سه تعریف یاد میرزا ابوالحسن مشکینی در حاشیه

  کرده است:

کونه  الاحتیاط عبارة عن اتیان ما یحتمل کونه محبوباً ذاتاً مع القطع بعدم«. ٢ 

  ١٣»مبغوضاً فعلاً و ترک ما یحتمل کونه مبغوضاً مع القطع بعدم کونه محبوباً 

الاحتیاط عبارة عن اتیان ما یحتمل کونه مشتملاً علی المصلحة او ترک «. ٣

                                                    

ی ، صفحه١٨؛ وسائل الشیعه، محدث عاملی، جلد ٢٧٢ی ، صفحه٢. تهذیت الاحکام، جلد ١١

هنگام  یهای نگاشت و در آن، درباره. ترجمه: ابن وضاح به امام کاظم (علیهالسلام) نام١٢٣

کنم که انتظار بکشید مغرب و افطار پرسید. امام، در پاسخ وی نوشتند: شما را راهنمایی می

  تا آن که سرخی [سمت مشرق] از میان برود و در دین خود به احتیاط عمل کن.

 .٢٩٥ی . اوثق الوسائل فی شرح الرسائل، شیخ موسی تبریزی، صفحه١٢

رود ذاتاً محبوب باشد همراه با یقین آنچه احتمال می . ترجمه: احتیاط عبارت است از انجام١٣

رود مبغوض باشد با یقین به این که به این که فعلاً مبغوض نیست و ترک آنچه احتمال می

 محبوب نیست.



  

  ی اول/ نسخه ردوسیانمنهاج ف اصول احتیاط

  

٢١ 

 

  ١٤»ما یحتمل کونه مشتملاً علی المفسدة

  ١٥»الاحتیاط عبارة عن اتیان ما یحتمل طلبه الفعلی«. ٤

یرا نارسا و ناتمام م گرید فیدو تعر و ردیپذیا مر فیتعر نیهم شان،یا خود

که به آنها اشاره  سازدیاستوار م ایجهینت ها،فیاز تعر کیو بر هر  شمارد

  خواهد شد.

الاّ  هیف حتملیما لا  یعبارة عن الاخذ بالاوثق و الاقدام عل اطالاحتی«. ٥

  ١٦»المنفعة

وب و لو موهوماً و ترک کل الوج حتملیهو الالتزام بفعل کل ما  اطالاحتی«. ٦

  ١٧»الحرمة کذلک حتملیما 

یم رسدیشده است، به نظر م ادی اطیاحت یکه برا ییهافیتوجه به تعر با

به  ر،یفراگ یعبارت است از عمل به روش اط،احتی« آن گفت: فیدر تعر توان

 دنیو رس وستنیپ قتیدر به حق رودیکه گمان م یسخن، هر کار گرید

 رودیکه گمان م ینقش داشته باشد، انجام شود و هر کار انسان به واقع،

انسان از واقع دور شود و سبب گردد که هدف از دست برود، ترک شود، به 

                                                    

. ترجمه: احتیاط عبارت است از انجام هر چیزی که ممکن است دارای مصلحت باشد، یا ١٤

  شد.ترک چیزی که ممکن است زیانی داشته با

. ترجمه: احتیاط، عبارت است از ٢٥٥و  ٢٠٣و  ٢٠٢ی ، صفحه٢. حاشیة کفایة الاصول، جلد ١٥

  ی کنونی [مولا از بنده] باشد.رود خواستهبجا آوردن آنچه احتمال می

. ترجمه: احتیاط، عبارت است از گرفتن آنچه ٣٤٧ی . مفاتیح الاصول، سید مجاهد، صفحه١٦

  آنچه هیچ احتمالی جز سود نداشته باشد.تر باشد و اقدام به مطمئن

. ترجمه: احتیاط، التزام است به عمل به ٣٤٩و  ١٩٩و  ١٩٤ی . رسائل شیخ انصاری، صفحه١٧

آنچه احتمال واجب بودنش برود، ولو در حد گمان و ترک آنچه گمان به حرمتش برود ولو در 

  حد گمان.



  

  ی اول/ نسخه ردوسیانمنهاج ف اصول احتیاط

  

٢٢ 

 

به  دنیدر رس ابدیروش، انسان جزم ب نیا یریکار گ هکه پس از ب ایگونه

 مولا. یهدف و برآورده شدن خواسته وستنیپ قتیبه حق فه،یواقع، انجام وظ

هزار  داندیبدهکار است و نم یپول به شخص یمبلغ داندیم یل، شخصدر مث

 تومانکند و دو هزار  اطیکه احت یدر صورت ،توماندو هزار  ایاست  تومان

 یجا گریخود را پرداخته است و د یکه بدهکار کندیم دایپ نیقیبپردازد، 

مبلغ  نددایم ای .ماندینم یاو باق یبرا یدر پرداخت بده یگونه گمانچیه

عمرو،  ایاست  دیکه بستانکار و خواستار ز داندیبدهکار است و نم تومانهزار 

ابد که ییبپردازد، جزم م توماناز آن دو، هزار  کیکند و به هر  اطیاگر احت

  .»نمانده است یاز مردم بر عهده او باق یحق

  احتیاط خوشایندیم: برتری و پنجباب 

ی شؤون زندگانی، بویژه تیاط در همهدر اصل پسندیده بودن نگهداشت اح

نسبت به امور با اهمیت، مانند مسائل مربوط به دین، جای هیچ گونه اشکال 

و اختلافی نیست. اخباری و اصولی، انسدادی و انفتاحی، همگی، بر برتری 

ورزد تا با اصل احتیاط هماهنگی دارند. و در حقیقت، هر گروهی تلاش می

ی دیگری، آن را از میدان به در کند. اندیشهخلاف احتیاط جلوه دادن 

انگارند و دیدگاه آنان را خلاف انگار در امر دین میاخباریان، اصولیان را سهل

دانند. به دلیل دانند و اصولیان روش اخباریان را خلاف احتیاط میاحتیاط می

س ی تحریمیّه پی حکمیّهی آنان واجب بودن احتیاط، در شبههاین که نظریه

  مدرک.از جست وجوی دلیل، سخنی است بی

ها بنابراین اصل کبری و قانون احتیاط، مورد وفاق همگان است. نزاع و بحث

هایی های احتیاط است که کجا و با چه ویژگیبر سر صغری و جاها و نمونه

  است.» خلاف احتیاط«است و کجا و در چه جاهایی » احتیاط«



  

  ی اول/ نسخه ردوسیانمنهاج ف اصول احتیاط

  

٢٣ 

 

ر عبادت ناممکن است، نه آن که امکان دارد یکی بر این باور است: احتیاط د

  و صحیح و جایز و کافی نیست.

دیگری بر این باور است: احتیاط، ممکن است و درستی و روا بودن آن نیاز 

  به استدلال ندارد.

ی ی حکمیّهی شبههگوید: فتوا به واجب بودن احتیاط در مسألهسومی می

به خدا نسبت داده شده و بندگان تحریمیّه، خلاف احتیاط است؛ حکم الزامی 

  اند بدون آن که دلیل معتبر در کار باشد.خداوند، دچار تنگنا شده

گوید: حکم به برائت و اباحه در مورد این مسأله باعث بیچهارمی می

احتیاطی است؛ زیرا ممکن است در واقع حرام باشد و با این فتوا، مردم 

  دچار مخالفت با حکم خدا بشوند.

ا قبول امکان احتیاط، جایز بودن و کافی بودن آن، در مقام ادای وظیفه از امّا ب

  سوی هیچ کس سخنی در مخالفت با آن زده نشده است.

آور باشد بدون آن ای که یقیناحتیاط به معنای انجام فرمان خداوند به گونه

که گمان خلاف واقع و زیان در آن وجود داشته باشد، عینِ به حقیقت 

یروی و سر به فرمان خداوند بودن و به معنای دقیق کلمه، انجام پیوستن پ

وظیفه است. و نابخردانه است که با به حقیقت پیوستن احتیاط، به این 

  ١٨معنی، در انجام وظیفه، به دل شک راه یابد.

ی با نظر به آنچه در بیان برتری و خوشایندی احتیاط یاد شد، در سخنان همه

                                                    

، ١٨٢ی وث فی الاصول، صفحهی اجتهاد و تقلید، محقق اصفهانی؛ کتاب بح. رساله١٨

، صفحات ٢انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین؛ نهایة الاصول؛ حاشیة الکفایه، جلد 

؛ تنقیح فی شرح ١٢٢و  ١٢١و  ١١٧ی ، صفحه٤؛ تقریرات درس میرزای شیرازی، جلد ٤٦تا  ٤٢

 .١٧١ی ، صفحه٣عروة الوثقی، جلد 



  

  ی اول/ نسخه ردوسیانمنهاج ف اصول احتیاط

  

٢٤ 

 

و چه اخباری و یا صاحب هر گرایش فکری دیگری عالمان دین، چه اصولی 

الاحتیاطُ «بر مشروعیت ذاتی احتیاط، تأکید شده است. تا آن جا که جمله: 

گاه فتوای هر پسوند و تکیه» الاحتِیاطُ سَبیلَ النَّجاة«و » حَسَنٌ عَلَی کُلِّ حَالٍ 

  فقیهی است.

  نیست. نقل سخنان شماری از بزرگان در این باره، خالی از فایده

ارشاد فیه سداد. من الطرق المنجیة ـ یقیناً «نویسد: . والد شیخ بهائی می١

التی یتحتّم ارتکابها الاحتیاط بحسب مایمکن فی العبادات و الاحکام الشرعیة 

و هو طریق الابرار و علیه اخبار کثیرة و قد اجمع العلماء کلّهم علی انّه طریق 

  ١٩»منهج و وافق العقل علی ذلک

های فقهی و اصولی خویش، به ملا احمد فاضل نراقی در بسیاری از نوشته. ٢

من الامور الضروریة الثابتة بالاخبار المتواترة «روشنی بیان کرده است: 

  ٢٠»المعتضدة بالاجماع و الاعتبار: مشروعیة الاحتیاط و ثبوته ندباً من الشارع

فی جلب المنافع رجحان الاحتیاط «نویسد: . شیخ جعفر کاشف الغطاء می٣

و دفع المفاسد دنیویة او اخرویة لمجرد قیام الاحتمال بوجه یکون ملحوظاً 

عند العقلاء مما حکم به بدیهة العقل و اتفق علیه العقلاء ما لم یبلغ بصاحبه 

                                                    

. ترجمه: یکی از ٢١١و  ٢١٠ران، دفتر دهم، صفحات . العقد الطهماسبی، میراث اسلامی ای١٩

بخش، به یقین، احتیاط در عبادات و احکام شرعی است.احتیاط راه و روش های نجاتراه

ی عالمان، بر نیکان است و بر خوشایندی آن روایات فراوانی، دلالت میکنند. و اجماع همه

 تیاط هماهنگی دارند.پسندیده بودن آن است و عقل و شرع بر پسندیده بودن اح

؛ مناهج ٥٨ی ، صفحه٦؛ مستند الشیعه، جلد ٤٩ی ، عائده٥٠٠ی . عوائد الایام، صفحه٢٠

شده با روایات . ترجمه: مشروع بودن احتیاط، از امور بدیهی و ثابت٣٠٦ی الاحکام، صفحه

  متواتر و پشت در پشت به اجماع و عقل است و ثبوت استحبابش از شارع است.



  

  ی اول/ نسخه ردوسیانمنهاج ف اصول احتیاط

  

٢٥ 

 

  ٢١»حدّ الوسواس

لاشک فی «. شیخ انصاری در چندین جا به این مطلب تأکید ورزیده است: ٤

  ٢٢»و نقلاً کما یستفاد من الاخبار رجحان الاحتیاط عقلاً 

  ٢٣»و لاشک فی حکم العقل و النقل برجحان الاحتیاط مطلقاً «

لایخفی علی العوام فضلاً عن غیرهم ان احداً لایقول بحرمة الاحتیاط و «

  ٢٤»لاینکر حسنه و انه سبیل النجاة

قیام الخبر الصحیح علی عدم وجوب شیء لایمنع من الاحتیاط طرفیه « 

  ٢٥»لة رجحان الاحتیاطلعموم اد

ی خوشایندی احتیاط، . محقق خراسانی در چندین جای اصول، درباره٥

همان سخنان شیخ انصاری (ره) در رسائل را تکرار و به روشنی تأیید کرده 

لاشبهة فی حسن الاحتیاط شرعاً و عقلاً فی الشبهة الوجوبیة او «است: 

                                                    

. ترجمه: برتری احتیاط در ٤٣ی الغطاء عن وجه مبهمات الشریعة الغراء، صفحه. کشف ٢١

جلب منافع و دفع مفاسد دنیوی و اخروی، به مجرد وجود احتمال عقلایی، چیزی است که 

کند و عقلا بر آن اتفاق نظر دارند البته تا عقل بدیهی (بدون نیاز به استدلال) به آن حکم می

  وسواس دچار نسازد.حدّی که صاحبش را به 

. ترجمه: شکی در برتری احتیاط از نظر عقل و نقل نیست، چنان ٣٥٩ی . الرسائل، صفحه٢٢

 شود.که از روایات استفاده می

. ترجمه: شکی در حکم عقل و نقل بر برتری احتیاط به ٣٨١و  ٣٧٥ی . الرسائل، صفحه٢٣

 طور مطلق نیست.

عامی مخفی نیست چه رسد به غیرشان از علما  . ترجمه: بر مردم٣٦٤ی . الرسائل، صفحه٢٤

که هیچ کس احتیاط را حرام ندانسته است و نیک بودنش را انکار نکرده است و این که راه 

 نجات است.

. ترجمه: این که روایت صحیحی بر واجب نبودن چیزی دلالت ٥٠٦ی . الرسائل، صفحه٢٥

 ی برتری احتیاط.شود، به خاطر ادلهداشته باشد، مانع از احتیاط نمی



  

  ی اول/ نسخه ردوسیانمنهاج ف اصول احتیاط

  

٢٦ 

 

  ٢٦».التحریمیة فی العبادات و غیرها

کان هناک حجة علی عدم الوجوب او الحرمة او امارة معتبرة علی حتی فیما «

  ٢٧».انه لیس فرداً للواجب او الحرام

  ٢٨».فانه حسن علی کل حال، ما لم یخل بالنظام«

ها، چنین ی سخن آقا باقر وحید بهبهانی در پاسخ به برخی اخباری. خلاصه٦

صحیح و غیر کنید، صد درصد آنچه در خوشایندی احتیاط بیان می«است: 

قابل انکار است. برتری احتیاط، مطلبی نیست که بر کسی پوشیده باشد و یا 

داند و برتری و مورد انکار قرار گیرد. هیچ مجتهدی احتیاط را حرام نمی

کند؛ بلکه افزون بر این زندگی مجتهدین بر خوشایندی آن را انکار نمی

د ورزیده و همگان را به احتیاط استوار است، همواره بر خوشایندی آن تأکی

انگاران در اند. سهلنگهداشت آن در هر حال و در هر شرایطی فراخوانده

پیشه را مورد ستایش های احتیاطمسائل دینی را مورد سرزنش و انسان

دهند. و لکن سخن مجتهدان با شما اخباریان بر سر فتوای به قرار داده و می

این فتوای اخباریان، اظهار نظر  واجب بودن احتیاط است که به طور قطع

ها این است که چرا شما اخباریان خلاف مخالف احتیاط است. سخن اصولی

دهید. چرا از حکم و فتوای کنید و بر خلاف احتیاط فتوا میاحتیاط رفتار می

بدون دلیل ترس و واهمه ندارید. روز قیامت در پاسخ پرسش الهی که با 

                                                    

. ترجمه: شکی در نیکو بودن احتیاط از لحاظ ٢٠٢تا  ١٩٣، صفحات ٢. کفایة الاصول، جلد ٢٦

  شرعی و عقلی، چه در شبههی وجوبیه و چه در شبههی تحریمیه در عبادات و غیر آن نیست.

. ترجمه: حتی در آنجا که حجتی بر عدم وجوب یا ٢٠٢ی ، صفحه٢. کفایة الاصول، جلد ٢٧

  ی معتبری بر این که موردی از واجب یا حرام است، نباشد.م حرمت یا نشانهعد

. ترجمه: احتیاط در هر حالی ـ تا زمانی که موجب ٢٥٥ی ، صفحه٢. کفایة الاصول، جلد ٢٨

  اختلال نظام نشود ـ نیکوست.
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اید، چه خواهید گفت؟ واجب بودن احتیاط دادهکدام دلیل و مدرک، فتوا به 

برابر کدام مدرک با فتوای به واجب بودن احتیاط، بندگان خدا را در زحمت و 

اید و بر خلاف مذاق شریعت که بر آسانی استوار است، مردم دشواری انداخته

اید. اگر دین خداوند بر اساس آسانی، را به دشواری و زحمت واداشته

و رحمت استوار شده است، با کدام برهان، برابر کدام دلیل، گذشت، فراخی 

خود و مردم را از این سماحت و سهولت و رأفت اسلامی محروم و در فشار و 

ها ی شما اخباریاید؟! بنابراین روش و اندیشهتنگنا و زحمت گرفتار کرده

مبنی بر فتوا دادن به وجوب احتیاط در حالی که دلیل و برهان معلوم و 

  ٢٩»معتبری ندارید، ضدّ احتیاط است

  : موارد وجوب عمل به احتیاطمششباب 

از واجب بودن  یجا به روشن نیدر چند ،یو فقه یاصول یهابحث یدر لابه لا

  که عبارتند از: آمده است. انیسخن به م اط،یاحت

  :ی. مجتهد متجزّ الف

توان  ،فقه از ییهاکه در بخش یمجتهد ایمقوله آمده است: آ نیبحث از ا در

 یآن که ظن اجتهاد ای، ٣٠غیر مجتهداست مانند  دیتقل اشفهیاجتهاد دارد، وظ

آن که  ایبرابر آن عمل کند و  تواندیاو، مانند مجتهد مطلق حجت است و م

  ؟از دوش او برداشته شده است فیتکل

او گمان است و شک در حجت  یکه در حجت بودن رأ نینظر به ا با جواب:

                                                    

 ی علامّه وحید بهبهانی، قم؛ الرسائل،، تحقیق مؤسسه٣٧٧ی . الرسائل الاصولیة، صفحه٢٩

 .٣٦٣ی صفحه

 .٤ی ، صفحه١. کشف الغطاء، شیخ جعفر کاشف الغطاء، جلد ٣٠
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 خود عمل کند أیبه ر تواندینم ن،یاست با حجت نبودن، بنابرا یبودن، مساو

و رجوع  دیتقل بودنِ  روا یهالیچون احتمال دارد عالم به مسأله باشد و دل و

راه عمل به  ،قتیکند. در حق دیتقل تواندینم رند،یجاهل به عالم، او را در بر نگ

  ٣١.دیمایرا بپ اطیه احترا دیبا ر،یاو بسته است و ناگز یبر رو دیاجتهاد و تقل

 یعسر و حرج را در پ اینظام و  یگسستگاز هم اط،یاگر عمل به احت بله،

ناتمام است،  اطیاحت اشفهیوظ ایـبحث شود که آ دیاـداشته باشد، آن گاه ب

 دیصورت، ناچار با نیبا آن که در ا نجامد،یاکه به عسر و حرج ن ایتا اندازه

  مطرح شود. یگرید ینهیگز ایکند و  دیتقل

  :ی (غیر مجتهد). مکلف عامب

 زین طیمجتهد نباشد و به مجتهد جامع الشرا ،شده است که اگر مکلف بحث

 نیممکن نباشد، در ا نیز یفقه یهانداشته باشد و رجوع به کتاب یدسترس

  ٣٢تنها راه و لازم است. اط،یعمل به احت ز،یصورت، ن

  . اختلاف فتواها:ج

اعلم بودن  ،یان فتوا اختلاف باشد و از نظر علمصاحب انیکه م یصورت در

 یاز آنان نرود و فتوا یکیگمان به اعلم بودن  ایکدام روشن نباشد و  چیه

 انیدر جمع م دینباشد، با یبرتر یدارا ایو  اطیاز آنان، برابر با احت کی چیه

  ٣٣شود. اطیفتواها احت

  تم: دشواری تشخیص موارد درست احتیاطفباب ه

                                                    

  .٢١٦ی ؛ معارج الاصول، صفحه٦١٠و  ٥٨٥ی . مفاتیح الاصول، سید محمد مجاهد، صفحه٣١

ی تقلید میت، آقا باقر ؛ الرسائل الفقهیة، رساله٦٢٦و  ٥٨٥ی . مفاتیح الاصول، صفحه٣٢

 .٤٥و  ٢٧ی وحید بهبهانی، صفحه

 .١١٣ی . التنقیح فی شرح العروة الوثقی، اجتهاد و تقلید، صفحه٣٣
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و  یعملِ به آن، جزو مسائل مسلّم عقل یندیو خوشا اطیسن احتحُ که  گفتیم

نسبت به راه اطیثابت شد که راه احت زیو مورد اتفاق همگان است و ن ینقل

 ،فهیبه هدف و انجام وظ یابیدست یبرا دیمانند اجتهاد و تقل گر،ید های

  است. تریو قطع ینیقی

به  ،»اطیاحت«راه  مودنیپ نکته توجه کرد که نیبه ا یبه درست دیلکن با و

دشوار و  یبه دور باشد، بس »اطیضد احت«به  یکه از خطر گرفتار ایگونه

؛ چون ستیساخته ن یمردمان عام ژهیهر کس، بو یهاست که از عهد قیدق

شرط  اطیعمل به احت یدر درست ،یرو نی. از اتسلّطی بر فتاوای فقها ندارند

آن را  طیو موارد و شرا اطیمل به احتع یکننده، چگونگاطیشده است که احت

شناخت جاها و  بدونزیرا  ٣٤بشناسد. یبه خوب دیتقل ایاز راه اجتهاد و 

است، به  فهیبه انجام وظ نیقیکه سبب  یاطیاحت اط،یعمل به احت یچگونگ

  ٣٥.ستیو بسنده ن ونددیپیم قتینه آن که به حق وندد،یپینم قتیحق

با  یگاهچیزی است؛ به ترک  یگاهست؛ ی ازیبه انجام چ یگاه ،»اطیاحت«

های آن، به صورت است که مثال با ترک تکرار یو گاه؛ تکرار عمل است

 ها بیان شده است.دقیق و جزئی، در ضمن مسأله

بر  نجامد،یاب »اطیضد احت«بدون آن که به  ،»اطیاحت« یشناخت جاها

در  اطیا احتدر فعل ب اطیاحت ییدشوار است و در جاها اریبس یمردمان عام

 اطیدارد و احت یبرتر یگریبر د کیکه کدام  نیا نو شناخت دترک ناسازگارن

  ٣٦است. فیدشوار و ظر یلیاست، خ اطیدر انتخاب کدام احت

                                                    

 .٢ی . عروة الوثقی، مسأله٣٤

  .٧١ی ، صفحه١. التنقیح فی شرح العروة الوثقی، جلد ٣٥

 .٦٦ی . عروة الوثقی، مسأله٣٦
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نسبت  اطیکه راه احت یازیو امت یو شرع یعقل یندیبرخلاف خوشا نیبنابرا

بودن  ینیقیداشته باشد، که عبارت است از  تواندیم دیبه راه اجتهاد و تقل

ژهیو یهایدشوار ،یاخرو انیبدون احتمال ضرر و ز فهیشناخت و انجام وظ

  .ستیساخته ن یهر کس یدارد که نگهداشت و انجام آن از عهده ای

 یدرباره اط،یو مشروع بودن احت یندیخوشااعتراف به با  ،ینراق فاضل

شرعاً و  هیالعقلاً مندوب  هیامر مرغوب ف اطالاحتی« :سدینویآن م یدشوار

. و لکن هیللعقاب عل یمطلوباً فلا معن کونیهو امّا واجب او مستحب فمراعاته 

 هیصعب جداً لا تصل ال تهیفیشأن کل احد بل العلم بمواقعه و ک سیمراعاته ل

  ٣٧.»ةیالاحکام الشرع یغالباً الاّ من له دربة تامة ف

دم، اشاره کرده عوام مر یبرا اطیعمل به احت یبه دشوار زین یانصار خیش

دشوار و در  یعمل به آن را کار یچگونگ زیو ن ستهیبا یاست و آموختن جاها

  ٣٨حدّ ناممکن دانسته است.

از این روی لازم آمد که محل دقیق احتیاط و روش درست آن به صورت 

ی توضیح المسائل به اصحاب منهاج فردوسیان ارائه در قالب رساله واضح،

  بسنده نگردد.» احتیاط کنید« یشود و تنها به توصیه

  

                                                    

شده در . ترجمه: احتیاط امری رغبت٣٠٦ی . مناهج الاحکام و الاصول، چاپ سنگی، صفحه٣٧

ظ عقل و شایسته از نظر شرع است و آن، یا واجب است و یا مستحب، پس آن از لحا

ی هر مراعاتش مطلوب است و عقاب بر احتیاط، معنی ندارد. لکن مراعات احتیاط از عهده

آید بلکه علم به جای احتیاط و چگونگی احتیاط، خیلی سخت است به طوری که کسی بر نمی

  تسلط کامل بر احکام شرعی داشته باشد. رسند مگر کسی کهغالب مردم به آن نمی

 .٢٠٢و  ١٩٥ی . الرسائل، صفحه٣٨
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  شکال اساسی و جواب آنباب هشتم: ا

در انجام دستورها و  آورنیقی هایاز راه یکیکه  نیبا اعتقاد به ا اشکال:

 ،یو شرع یاز نظر عقل اطیاست، عمل به احت اطیروش احت ،یشرع یدهایبا

اشت که نکته توجه د نیبه ا دیحال، با نیاست، با ا ندیدارد و خوشا یبرتر

  .ردیعمل قرار گ یقانون باشد و مبنا تواندینم اط،یاحت

موردها، شناخت آنها و  یدر همه اطیاحت یو عمل یعلم قیدق نگهداشت

چون از همهمرا،  ییهایروش آن، دشوار یریبه کارگ یبا چگونگ ییآشنا

ناروا و با مذاق  ی،دارد که از نظر عقل یدر پ یزدگنظام، و وسواس یگسستگ

  ناسازگار است. عتیروح شرو 

و  دهایبه عنوان قانون در انجام با اط،یشناختن احت تیبه رسم امدیپ نتریکم

 عتیاست که در شر اییعسر و حرج و زحمت و دشوار ،یشرع یدستورها

  ناپسند شمرده شده است. ،یآسان اسلام

درست کلمه، چنان  یبه معنا یاسلام یهانییدر احکام و آ »یآسان« اصل

از احکام و  یاریردّ بس ایو  رشیلّم و مهم انگاشته شده است که پذمس

لیاست. از جمله دل افتهیسامان  ،با آن گاریو اساس ساز هیبر پا ها،نییآ

 ازاستفاده  ،یاریواجب اخت کیدر احکام، به عنوان  دیمشروع بودن تقل یها

 نتریرآونیقی اط،یهر چند احت یعنیاست.  یاصل سهولت و سماحت اسلام

ی شرع یو دستورها دهابای انجام در روان و برای روح تربخشراه و آرام

یدارد، م یعسر و حرج را در پ ،ریلکن چون نگهداشت آن به طور فراگ ،است

 ست،ین اطیتاح یاندازه آن به نانیاطم بیهر چند ضر د،یاز راه تقل توان

عموم  یزندگف مختلدر شؤون  اط،یروش احت یتوصیه پس استفاده کرد.

توان از مردمی که ممکن نیست. چگونه می ار،یبه عنوان قانون و معمردم 
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ها هستند و بر حد ترین دستور العملمناسکترین راه و کمهزینهجویای کم

های درجات جهان باقی، بسنده کرده و در مقابل، همتی عالی در آباد اقل

ند، انتظار عمل به احتیاط اسازی این سرای فانی از خود به میدان آورده

  داشت؟!

ی سنگینی که برایش ترسیم رغم تصویر پر ابهت و سایهاحتیاط علی جواب:

  کنند:شود، در عمل، تفاوت چندانی با تقلید ندارد. کسانی که احتیاط میمی

ـ در اندکی موارد باید ظرف یا لباس نجس را دوباره آب بکشند، در صورتی 

  دین، نیازی به آبکشیدن مجدد نیست.که به فتوای بعضی مجته

ـ در اندکی موارد، باید نمازشان را تمام کرده و دوباره بخوانند، در صورتی که 

  به فتوای بعضی مجتهدین، نیازی به دوباره خواندن نمازشان نیست.

ـ در اندکی موارد، باید نمازشان را هم تمام و هم شکسته بخوانند، در صورتی 

  جتهدین، باید فقط تمام یا فقط شکسته بخوانند.که به فتوای بعضی م

شان را تمام کرده و قضا نمایند، در صورتی که به ـ در اندکی موارد، باید روزه

  فتوای بعضی مجتهدین، نیازی به قضای روزه نیست.

ـ در اندکی موارد، باید علاوه بر قضای روزه، کفاره نیز بپردازند، در صورتی که 

  دین، نیازی به پرداخت کفاره نیست.به فتوای بعضی مجته

ـ در اندکی موارد، باید خمس بیشتری بپردازند، در صورتی که به فتوای 

بعضی مجتهدین، لازم نیست خمسش را بدهند. و همینطور در سایر ابواب 

  فقهی.

شود؛ یعنی خیلی و این موارد اندک، بسیار به ندرت با یکدیگر جمع می

یک روز، هم مجبور شود نمازش را دوباره احتمالش کم است که کسی در 

  اش را قضا کند و هم کفاره بپردازد.بخواند و هم روزه
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پس به تحقیق، کسی که اندکی اشتیاق و همت نشان دهد و فقط بنایش بر 

آور های بسیار کمی را با تقلید خواهد یافت که به یقیناحتیاط باشد، تفاوت

  ارزد.بودنش می

  توصلیاتدر  احتیاطم: نهباب 

گفته  یی، به کارهاهاداد و ستدها، در برابر عبادت ،یو اصول یدر اصطلاح فقه

 صرفِ  ،بلکه مراد ؛ستیانجام آنها، قصد قربت لازم ن یکه در درست دشویم

 اتیمعاملات، توصل یبه جا ،یرو نیآنهاست. از ا یخارج وستنیپ قتیبه حق

 ،یدر برابر عباد ،یصلو تو یمعامل یامور و کارها ن،یا . بنابررودیبه کار م زین

آنها، قصد  وستنیپ قتیو به حق یکه در درست شودیگفته م ییزهایبه چ

  .ستیقربت لازم ن

 ی: معاملات به معناشوندیم میشده، به دو دسته تقس ادی یبه مبنا معاملات،

ندارند، مانند شستن  زیجانبه ن کی ایبه بستن قرارداد دو و  یازیکه ن ریفراگ

حقوق مردم و  یپرداخت وام و ادا ها،یکردن لباس از ناپاک زهیپاکو 

و  کیو قرارداد  غهیصبه لفظ و  ازیکه ن ر،یرفراگیو غ ژهیو یمعاملات به معنا

 ،اجاره، نکاح، طلاق، نذر ع،یب مانند: قاعات،یعقود و ا یعنیدو جانبه دارند؛  ای

  ساقط کردن حق.و ابراء  ،عهد، قسم

  :ریفراگ یستدها به معنا و داددر  اطی. احتالف

پاک  دنیبار شستن و آب کش کیلباس آلوده، با  ایشک شود که آ اگر

 ایاگر شک شود که آ زین و د؟یدو بار آن را شست و آب کش دیبا ای شود،یم

 دیبا ایاست،  یحلال شدن آن، کاف یدو رگ از گردن گوسفند، برا دنیبر

به عمرو؟ دو  ایبدهکار است  دیبه ز اگر شک کند که ای شود. دهیچهار رگ بر

  تومان؟ ستیب ایتومان بدهکار است 
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٣٤ 

 

که شک و شبهه را  یمعتبر لیعلم و دل قیکه امکان دارد از راه تحق نیا با

 شیرا در پ اطیراه احت تواندیم ایزائل کند، صورت مسأله را روشن سازد، آ

فند را ببرد و مبلغ و چهار رگ گردن گوس دیو لباس آلوده را دو بار بشو ردیبگ

لباس، حلال  یزگیبه پاک نیقیبدهد و هم به عمرو، تا  دیمورد نظر را هم به ز

آن که با امکان روشن  ایکند،  دایگوسفند و پرداخت حق مردم، پ یبودن و پاک

  ندارد؟ اطیحق احت د،یتقل ایشدن حکم و موضوع از راه اجتهاد و 

از هر گونه  ید نظر همگان و خالشده، مور ادی صورتدر  اطیاحت کافی بودن

و صورت  هیو موضوع هیشبهه حکم انیم یاشکال است. بدون آن که فرق

  تکرار عمل و تکرار نکردن آن وجود داشته باشد.

  :ریرفراگیغ یستدها به معنا و در داد اطی. احتب

 ایازدواج و مانند آن، شک شود که آ ایو فروش و  دیدر عقد و قرارداد خر اگر

  .کندیهم بسنده م یفارس ایباشد،  یه زبان عربب دیبا

. باشد »متعت« ای و »انکحت« ،»زوجت«با واژه:  دیبا ایاگر شک شود که آ و

است، روشن سازد،  ستهیآنچه را با د،یکه امکان دارد از راه اجتهاد و تقل نای با

نه، گو نیبار، به چند نیچند جه،یو در نت ندیرا برگز اطیراه احت تواندیم ایآ

 وستنِ یپ قتیابد آنچه در به حقیب نیقیازدواج را تکرار کند، تا  عقد یصیغه

 انیاست، همان گونه که در م رفتهیاثرگذار است، انجام پذ ییزناشو

  ر؟یخ ایمرسوم و معمول است،  ،اجراکنندگان عقد ازدواج

ه موجود و هر آنچه ک اطیبودن احت یحکم به کاف یبرا نهیکه زم نیبا نظر به ا

جا  نای در است، شده مطرح هااحتمال دارد بازدارنده باشد که در عبادت

بدون  ،یرو نیباشد، از ا زیو جا یکاف اط،یاحت دیبا ریناگز ست،یاز آنها ن یاثر

و مورد  ین مسأله، اجماعیدر ا اطیبودن احت زیجا ،یگونه گمان و دودل چیه
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ا، آثار آنها بر اسباب و ستده هدف از داد رایاست؛ ز هانیفق یاتفاق همه

 وستنیپ قتیبه حق نیقی اط،یاست که با احت نیآنهاست و فرض ا یواقع

  .شودیحاصل م یسبب واقع

اجماع،  یآن را ارسال مسلم دانسته و ضمن ادعا فقها یهمهبه همین دلیل، 

  ٣٩.اندبه وجود مخالف نکرده ایاشاره چیه

  

  
  

  

  

  

  

  

                                                    

  . ١٨ی ی تقلید، صفحه. رساله٣٩
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  فصل دوم: اعلمیّت

  شواری تشخیص اعلمباب اول: د

داری در قرون اخیر زده شده، هایی که در مسیر دینترین گرهیکی از سخت

های توضیح است. در رساله» تشخیص اعلم«تقلید از اعلم و به تبع آن، 

  توان شناخت:خوانیم: مجتهد و اعلم را از سه [یا چهار] راه مىالمسائل می

که از اهل علم باشد و بتواند مجتهد که خود انسان یقین کند، مثل آناول: آن

  و اعلم را بشناسد.

توانند مجتهد و اعلم را که [یک نفر یا] دو نفر عالم عادل که مىدوم: آن

تشخیص دهند، مجتهد بودن یا اعلم بودن کسى را تصدیق کنند، به شرط 

  ی آنان مخالفت ننمایند.که [یک نفر یا] دو نفر عالم عادل دیگر با گفتهآن

توانند مجتهد و اى از اهل علم که مىکه عدهنویسند:] سوم: آنعضی می[ب

شود، مجتهد بودن و ی آنان اطمینان پیدا مىاعلم را تشخیص دهند و از گفته

[به شرط آن که جمعی دیگر از اهل علم،  یا اعلم بودن کسى را تصدیق کنند،

  ی آنان مخالفت نکنند].با گفته

م: اجتهاد و اعلم بودن شخصى به حدّى شایع باشد نویسند:] سوّ [بعضی می

  که از آن شیوع و شهرت، براى انسان یقین یا اطمینان حاصل شود.

توان در این زمان، مجتهدی را راه دوم و سوم، تحقق خارجی ندارد یعنی نمی

معرفی کنند، » اعلم«شناس او را به عنوان یافت که یک یا دو نفر عالم اعلم

ها مخالفت نکنند و شناس دیگر با آنیا دو نفر عالم اعلم در حالی که یک
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توان در این شخص دیگری را به عنوان اعلم معرفی ننمایند. همچنین نمی

زمان، جمعی از اهل علم را یافت که مجتهدی را اعلم معرفی کنند و جمع 

توان مجتهدی را دیگری از اهل علم، با نظر آنان مخالفت نکنند. یعنی نمی

به  ی اعلمیتش اتفاق نظر داشته باشند،ا کرد که دو نفر یا جمعی، دربارهپید

با آن مخالفت نکرده و مجتهد دیگری را  طوری که دو نفر یا جمعی دیگر،

  اعلم معرفی ننمایند.

معمولاً شاگردان هر مجتهد، او را اعلم از دیگران دانسته و بر ادعای خود 

هایی که که خود مقلّد، بر طبق ملاکماند این کنند. پس میپافشاری می

  داده شده، به جستجوی اعلم بر آمده و به تعیین اعلم اقدام نماید.

های آن صورت گرفته های بسیاری در روش تشخیص اعلم و ملاکبحث 

ای از ابهام است، ولی تشخیص اعلم، همچنان برای خواص از علما، در هاله

چیز، حتی این دایره بوده و در همهچه رسد به عوام بیچاره که بیرون از 

  تشخیص اعلم، مقلِّد هستند.

کرد شیخ محمد علی کرمانی از فرزند آیت الله سید محمد فشارکی نقل می

که بعد از وفات میرزای بزرگ، پدرم، توسط من برای آیت الله میرزا محمد 

من  داند بفرماید تاتقی شیرازی پیغام داد که اگر خودش را اعلم از من می

داند، تقلید زن ی خودم را به او ارجاع کنم، و اگر مرا اعلم میتقلید زن و بچه

گوید: من این پیغام را ی خود را به من ارجاع نماید. فرزند فشارکی میو بچه

بردم، میرزا تأملی کرده و بعد فرمود: خدمت آقا عرض کنید که آقا خودشان 

ب نیز بود خدمت پدرم عرض دانند؟ من این سؤال را که جواچگونه می

کردم. ایشان فرمود: برو عرض کن شما ملاک اعلمیت را چه چیزی می

میزان » فهم عرفی«میزان باشد، شما اعلمید، و اگر » دقت نظر«دانید؟ اگر 
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گوید: من دوباره خدمت میرزا رسیده این پیغام را باشد، من اعلم هستم. می

ها را د: خود ایشان کدام یک از اینرساندم. ایشان باز تأملی کرده فرمودن

دهند؟ من برگشته، این جواب را که سؤال بود به پدرم ابلاغ میزان قرار می

میزان باشد! » دقت نظر«کردم. آقا تأملی کرد، و بعد فرمود: دور نیست که 

  ٤٠آنگاه فرمود که عموماً تقلید از میرزا کنیم.

میرزای شیرازی و سید  جایی که تشخیص اعلم برای دو فحل فقهی همچون

علیهما) به سختی و همراه با تردید باشد، عموم حوزویان فشارکی (رحمةالله

  چه کنند و حال عوام چه خواهد بود؟!

گردد؛ زیرا باعث عسر و حرج می» تقلید اعلم«با این حساب باید گفت: 

تشخیص مفهوم اعلم و مصداق آن مشکل است. در حالی که دین اسلام، 

رود، و سمحه است. معمولاً بعد از این که مجتهد اعلمی از دنیا می دین سهله

  مانند.ها مقلدین وی مردّد و بلاتکلیف میتا مدت

  های اعلم: ملاکدومباب 

از  یجامع فیتعر ن،ییق) فقهاء و اصول ١٢٨١(متوفای  یانصار خیاز ش شیپ

محمد مجاهد  دسی. اندمفهوم آن نپرداخته نتبیی به و نداده ارائه »اعلم«

 حتصری »الاصول حمفاتی«در کتاب  یانصار خیق) استاد ش ١٢٤٢ ی(متوفا

 یاست و برا دهیاعلم به ما نرس یمعنا نییو تب فیدر تعر یکه سخن کندیم

است که  یمراد از اعلم کس اآی«به عرف مراجعه کرد:  دیشناخت اعلم با

در استخراج آنها  یشتریب ییتوانا ایاز مسائل داشته باشد  یشتریاطلاع ب

 حیمختلف] ترج یی ادلهرا [در هنگام ارائه یادتریموارد ز ایداشته باشد 

                                                    

  . ٢٦٣و  ٢٦٢. الکلام یجرّ الکلام، سید احمد زنجانی، جلد لد اول، صفحات ٤٠
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٤٠ 

 

جا  نیو در ا اردند حیبه آنچه گفته شد تصر یدر آن اشکال است و کس ؟دهد

کس که عرف به  که به عرف مراجعه شود. پس هر کندیاقتضاء م قیتحق

از  دیکه وجوب تقل یورتمراجعه به او واجب است در ص ،دیگویاعلم م یو

   ١.»میریاعلم را بپذ

 مطارح«و  »دیاجتهاد و تقل یرساله« یمطالعه ژهیمسأله، بو نیدر ا قیتحق

 یانصار خیکه ش دهدیق) نشان م ١٢٨١ ی(متوفا یانصار خشی »الانظار

خود  هایاز اعلم در نوشته دیلزوم تقل یمبان نییگام را در تب نینخست

 فکش«ق) در  ١٢٢٨ یکاشف الغطاء (متوفا ،یز وبرداشته است. بعد ا

  .پردازدیمسأله م نیبه ا »نیحق المب«و » عن مبهمات شریعة الغرّاءالغطاء 

تحت  ایهق) رسال ١٣١٢ ی(متوفا یالله رشت بیحب رزایشاگردش م نیهمچن

 یمحمد باقر فشارک دیس نیو همچن ٢است نگاشته »الاعلم دتقلی«عنوان: 

  ٣.ینهاعبدالله ثقة الاسلام اصف دیو سق)  ١٣١٨ ی(متوفا

اختلاف بر سر مرجعیت و اعلم در نجف بعد از فوت کاشف الغطاء و تعیین 

 ی(متوفا یقم یرزایبه دست م »شیخ موسی کاشف الغطاء«فرزند وی 

اعلم در  ینجف مطرح بوده، مسأله یآنچه در حوزه دهدیق) نشان م ١٢٣٢

شاگرد ممتاز کاشف الغطاء به  بعدها که صاحب جواهر، ٤شهر است. 

                                                    

  . ٦٣٢ی ی آل البیت قم، صفحه. مفاتیح الاصول، سید محمد مجاهد، چاپ مؤسسه١

 . ٢٢٩ی ، صفحه٢٦قا بزرگ تهرانی، جلد . الذریعة، شیخ آ٢

  . ١٥٤ی ، صفحه١١. الذریعه، شیخ آقا بزرگ تهرانی، جلد ٣

. نقل شده که پس از فوت شیخ جعفر کبیر، با آن که در میان شاگردان او و علامه بحرالعلوم ٤

ه ق) فضلای نامداری وجود داشتند، مع ذلک مردم در تعیین اعلم مردد  ١٢١٢بحرالعلوم (م 

آن که محقق قمی برای زیارت به عتبات عالیات آمد، مردم اجتماع کرده از او خواستار بودند تا 

نویسم و جواب آنها را از چند نفری که در تعیین اعلم شدند. محقق فرمود: مسائل چندی می
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نوزده سال مرجع اکثر مردم نجف بود، اساساً قائل  ودو حد دیرس تیمرجع

 یخاص یمحدوده در الغطاء کاشف که را آنچه تا ،از اعلم نبود دیبه لزوم تقل

آن  هایو ملاک تیاعلم فیدر تعر نیبنابر ا ١کند. دایمطرح کرده بود رواج پ

 شتریب ،در کلمات گذشتگان رایکرد. ز یبررسکلمات متأخران را  دیبا

  اعلم بحث شده است. دیلزوم و عدم لزوم تقل یادله یهدربار

  دارند: یگوناگون ریآن تعاب هایاعلم و ملاک فیو فقها در تعر نییاصول

ملکة و أشدّ استنباطاً بحسب  أقوی کان من الاعلم«: دیگویم یانصار خیش

فهم الأخبار مطابقة و التزاماً، اشارةً و  ین أجاد فبه م یالقواعد المقررة و نعن

 نهمایالجمع ب یبعضها عن بعض و ف زیفهم أنواع التعارض و تم یو ف حاً یتلو

 یو نکاتها و ف ةیالعرف باتیللتقر اً یبإعمال القواعد المقررة لذلک مراع

سائر وجوه الاجتهاد و  یو هکذا إل ةیو العمل هیالأصول اللفظ مظانّ  صیتشخ

له تحت  ةیمما لا مدخل یالاستخراج الفعل ادةیاما أکثر الاستنباط و ز

  ٢.»مسئلتنا

                                                                                                            

خواهم. آن چند نفر جواب مسائل را نوشتند. محقق امر نظرم صلاحیت این مقام را دارند می

ن جمع شدند، سپس بر منبر رفت و فرمود: در این محضر و محل شریف کرد مردم در صح

دهم که مرجع عام و حجت خدا بر شما شیخ موسی فرزند شیخ جعفر کاشف شهادت می

 )١٨٤الغطاء است، زیرا او در علم، از همه برتر است. (کتاب زندگانی شیخ انصاری ص 

  ، دار احیاء التراث العربی. ٤٠ی ، صفحه٢٩. جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی، جلد ١

. ٣٠٧ی . مطارح الانظار، تقریرات درس شیخ انصاری، مقرر: ابوالقاسم کلانتر تهرانی، صفحه٢

شده، بهتر ی اجتهاد او قویتر باشد و طبق قواعد تعیینترجمه: اعلم کسی است که ملکه

التزامی، اشارات و تلویحات استنباط کند و اخبار را خوب دریافت نماید و از دلالت مطابقی، 

اخبار بهره ببرد و درک خوبی در فهم انواع تعارض و تشخیص آن و در جمع بین اخبار 

شده داشته باشد؛ در عین این که به تقریبات و نکات عرفی [در متعارض و کاربرد قواعد تعیین
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٤٢ 

 

و لیعلم أن الملاک «گوید: ق) می ١٣٦٥نی (متوفای هاابوالحسن اصف سید

فی الاعلمیة هو الأقدریة فی فهم الأخبار و استنباط الأحکام منها و کونه أجود 

ستنباط الفعلی و لا تدقیق النظر فی فهماً للأخبار و شدة الاستنباط لا کثرة الا

المسائل الاصولیة التی قلما یتفق وقوعها فی طریق الاستنباط کالمعانی 

  ١»الحرفیة

المراد من الاعلم من کان أحسن استنباطاً من غیره «گوید: محقق عراقی می

لکونه اقوی نظراً فی تنقیح قواعد المسألة و مدارکها و اکثر خبرة فی کیفیة 

علی مواردها و أجود فهماً للاخبار فی استنباط المسائل الفرعیة من  تطبیقها

مضامینها مطابقة و التزاماً و اشارة و تلویحاً و أکثر اطلاعاً بمدارک المسألة و 

أنتم أفقه الناس إذا عرفتم «): السلاملیه(ع نظائرها کما یرشد إلیه قوله

حاطة بالفروع الفقهیة لانّ نعم لاعبرة بکثرة الاستنباط و الا ٢»معانی کلامنا

  ٣»ذلک یجامع مع ضعف الملکة ایضاً 

                                                                                                            

را داشته و  جمع بین اخبار] توجه میکند. و توان تشخیص جایگاه اجرای اصول لفظی و عملی

به سایر راههای اجتهاد نیز آشنا باشد. اما استنباط بیشتر و استخراج زیادتر فعلی، دخالتی در 

 مسألهی ما ندارد.

ی سید ابوالحسن اصفهانی، مقرر ، تقریرات خارج کفایه٣٩٨ی . منتهی الوصول، صفحه١

یت، توان بیشتر فهم محمد تقی آملی تهرانی. ترجمه: و باید دانسته شود که ملاک در اعلم

اخبار و استنباط احکام از آنهاست و این که مجتهد، درک و فهم بهتری از اخبار داشته و از قوت 

استنباط برخوردار باشد نه کثرت استنباط فعلی و نه دقت در مسائل اصولی که کمتر در راه 

  استنباط واقع میشوند مانند بحث معانی حرفی.

  .٢٧، حدیث ٨٤ی ، صفحه١٨عاملی، جلد . وسائل الشیعه، شیخ حرّ ٢

. نهایة الافکار، تقریرات درسی محقق عراقی، مقرر محمدتقی بروجردی، قسم دوم، جزء ٣

، انتشارات اسلامی قم. ترجمه: مقصود از اعلم کسی است که استنباط ٢٥٤ی چهارم، صفحه

نقیح مسأله و مدارک نیکوتری از دیگران داشته باشد. برای این که نظر و بینش قویتری در ت
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٤٣ 

 

و  یرازیش یرزاینظرات م یدارنده بر در که »المسائل مجمع«جلد پنجم  در

آوردن  رونیاستادتر در ب یعنی اعلم، از مراد«از علماست آمده است:  یگروه

ساله، آقا ر نیهم یهیالبته در حاش »هیشرع یآن از ادله دنیحکم الله و فهم

  .ستین اعلم دیاست که معتقد به لزوم تقل یاز کسان ینهااصف ینجف

 من الاعلم من المراد«: سدینویم یدر عروة الوثق یزدیمحمد کاظم  دیس

اعرف بالقواعد و المدارک للمسألة و اکثر اطلاعاً لنظائرها و للأخبار و  کونی

  ١.»طاً أجود استنبا کونیأجود فهماً للأخبار، و الحاصل ان 

 دیآیمطلب به دست م نیا یاعلم ارائه شد به خوب فیمجموع آنچه در تعر از

استنباط است نه کثرت  تیفیک ،را دارد ینقش اصل تیکه آنچه در اعلم

ببرد،  یو بهتر شتریب یکه از ابزار اجتهاد بهره یآن مجتهد جهیاستنباط. در نت

یکه استنباط م یام مسائلدر تم دیدقت و توجه را با نیاعلم خواهد بود و ا

نباشد کارساز  یکه همراه با دقت و آگاه ادیبه خرج بدهد. اجتهاد ز کند

  ندارد. ییکارا زیو صرف اطلاع از اقوال بزرگان ن ستین

 تواندینم ،در اجتهاد ندارد یکه نقش یبر مسائل اصول ادیز ییتوانا نیهمچن

                                                                                                            

آن و خبرویت بیشتری در چگونگی تطبیق قواعد مسأله بر موارد آن و فهم بهتری در اخبار و 

استنباط مسائل فرعی از مضمون مطابقی، التزامی، اشاری آن و اطلاعات فزونتری از مدارک 

ا شم«مسأله و نظائر آن دارد. به همین نظر، ارشاد میکند سخن معصوم که میفرماید: 

آری ملاک اعلمیت، کثرت ». فقیهترین مردم هستید زمانی که معنای سخنان ما را بشناسید

 استنباط و احاطه به فروع فقهی نیست زیرا این دو با ضعف ملکه نیز سازگارند.

ای از ، دارالکتب الاسلامیه با حواشی عده١٧ی . عروة الوثقی، سید محمد کاظم یزدی، مسأله١

م کسی است که قواعد و مدارک مسأله را بیشتر بشناسد و اطلاع زیادتری مراجع. ترجمه: اعل

از مسائل همانند آن داشته باشد. آگاهی بیشتری از اخبار داشته باشد و بهتر آنها را بفهمد و 

  نتیجه این که: استنباط بهتری داشته باشد.
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٤٤ 

 

 یدر مسائل اصول یئطولا دیکه  یباشد. چه بسا اشخاص تیاعلم ینشانه

در استنباط و  ،جهیقواعد با موارد آن تبحر ندارند و در نت قیدارند؛ اما در تطب

شاهد و گواه دارد.  داجتها خیدر تار نیو ناتوانند. ا فیضع ،استخراج احکام

در  ازیاز اندازه و مورد ن شیب کاویژرف و غور خاطر به که اندبوده دانانیاصول

  .اندقائل نشده ارزشیآنان  یفتوا یر برادانش اصول، اهل نظ

فرد  تیاعلم یو آن را نشانه فشارندیم یبر آن پا یکه برخ یگرید ملاک

باطل و  هایاز ملاک زین نیاست. ا اریبس تاداندرک محضر اس شمارند،یم

. همانستیمهمتر از کثرت استنباط ن ،در درس ادیاست. حضور ز ارزشیب

 ادیحضور ز ست،ین تیبر اعلم لیدل ییبه تنها یط فعلاستنبا یِ ادزی که گونه

  .گرددیفرد نم تیبر اعمل لیدل زیدر دروس حوزه ن

 نیراجع به ا یدر اسلام بحث تیو ترب میدر کتاب تعل یمطهر دیشه استاد

از نکات  دیدر درس را با ادیکه حضور ز کندیم انیمطلب دارد و در آن ب

و آن شرکت کند، قوه و  نیدر درس ا ادیکه ز یکس رایمرجع دانست. ز یمنف

مسائل را  رد دنیشیو توان اند دهدیخود را از دست م یقدرت ابتکار و نوآور

  .باشدیتحت تأثیر سخنان استادان خود م شهیهم یبا فکر باز ندارد. و

. غذاست از پر اشکه معده یبه شخص کندیم هیرا تشب یعالم نیچن شانیا

. شودیو شخص، گرفتار مرض م ماندیا باز ماز هضم غذ ایمعده نچنی

توان  ،دهیرا شن گرانیدر درس حاضر بوده و سخنان د شهیکه هم یکس

در  شهیکه هم یمعمولاً افراد یرو نیگرفته شده است. از ا یاز و دنیشیاند

 یدیبرخوردارند و نظرات جد شتریاز قدرت ابتکار ب اند،افتهیحضور ن سدر

  ١... و یالله بروجرد ةیو آ یانصار خشی: مانند اندارائه نموده

                                                    

 ء. ، انتشارات الزهرا٦ی . تعلیم و تربیت در اسلام، شهید مطهری، صفحه١
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٤٥ 

 

مقصود از اعلم،  دیاست که شا نیا دینمایم دیکه اشاره به آن مف اینکته

که به  یکس رایکامل. ز شناسنید یعنیباشد؛  نید یاعلم به مجموعه

کند و در  افتیمذاق شرع را در تواندینم ،نداشته باشد ییآشنا نیمجموع د

  .دیحکم شرع را مستند نما ،است یله ناکافکه ظاهراً اد یموارد

اجتهاد  یهیجزء شروط اول ،ینینسبت به مسائل د یکل دیداشتن د البته

داشته باشد؛  یآگاه ینیمسائل د یبه مجموعه دیبا یهر مجتهد یعنیاست. 

که لازم باشد در تمام آنها مثل فقه، اصول، کلام، اخلاق و... تخصص  نیاما ا

  .رسدیاست که اثبات آن مشکل به نظر م یامر ،داشته باشد

را  رزی موارد اند،کرده »تاعلمی«که بزرگان از  هاییفیاز مجموع تعر بالاخره

  برشمرد: تیاعلم هایازجمله ملاک توانیم

: لیکه در استنباط احکام دخالت دارند. از قب یقواعد و اصول شتری. شناخت ب١

  .یصولاز قواعد و مباحث ا یو برخ یقواعد فقه

  . شناخت بهتر مدارک احکام؛ کتاب، سنت، عقل و اجماع.٢

مسائل مورد استنباط و نظائر  ایمستنبطه  یاز جوانب مسأله ادتری. اطلاع ز٣

  آنها که در اتقان اجتهاد مؤثر است.

 یرگیجهیدرست و نت افتیبر در شتریاز اخبار و توان ب کیو ن حی. فهم صح٤

لازم و کامل را  افتیباشد که توان در ایبه گونه دیاز آنها. فهم اخبار با حیصح

 ریاخبار داشته باشد. به تعب حاتیاشارات و تلو ،یالتزام ،یاز مفهوم مطابق

  برتر باشد. گرانیاز د »ثیفقه الحد«در  گرید

تواناتر  گرانیاخبار متعارض و اِعمال قواعد باب تعارض از د نی. در جمع ب٥

که در آن آمده است  یقیاخبار و نکات دق نیب یباشد و توجه به جمع عرف

  داشته باشد.
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 وریبهتر بهره ،در استخراج و استنباط احکام یو عمل ی. از اصول لفظ٦

  داشته باشد.

  داشته باشد. یو فرع یبر موارد جزئ یقواعد کل قیدر تطب شتریب تی. خبرو٧

شته مطرح های دیگری نیز به صورت شفاهی و نانوعلاوه بر این موارد، ملاک

 هایدر تعیین اعلم، از ملاکتری رسد، نقش پررنگاست که به نظر می

که ملاک تشخیص اعلم » د. البته این موارد، بیش از آداشته باش گفتهپیش

ها باشد، ملاک تعیین مرجع تقلید در نزد عوام است. برخی از این ملاک

  بدین قرار است:

  ز تسلط داشته باشد.نی(غیر شیعیان) . بر فقه و حدیث عامه ١

  . در جوانی به اجتهاد رسیده باشد.٢

  داشته باشد.زیادی . تألیفات فقهی و اصولی ٣

  .باشد اجتماعی و سیاسی امور در متبحر و شناس. زمان٤

  .باشد داشته را اسلامی ی. جرأت علمداری و امامت جامعه٥

داده  . فروع و فروض بیشتری در اطراف یک مسأله مطرح کرده و پاسخ٦

  باشد.

  . کمترین نظرات شاذ را داشته باشد.٧

  . بیشترین همراهی را با نظر جمهور فقها داشته باشد.٨

. مقبولیّت عامه داشته باشد یعنی حضرت حجت (ارواحنا فداه) باد به زیر ٩

  پرچم او انداخته باشند.

  تری داشته باشد.. درس فقه و اصول شلوغ١٠

  تصوف نداشته باشد. . گرایش به فلسفه، عرفان و١١

گیرتر . در تمام مسائل، خصوصاً مسائل مالی مانند خمس و زکات، آسان١٢
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  از دیگر مراجع تقلید باشد.

  .باشد داشته کشور خارج و داخل در زیادتری های. دفاتر و نمایندگی١٣

  . پرداخت مرتب شهریه به طلاب داشته باشد.١٤

  باشد. یشترب طلاب، به اشپرداختیی شهریه. مبلغ ١٥

  ١ استانی یا هم زبان مقلد باشد.. همشهری، هم١٦

  داری نباشد.. درگیر مسائل سیاسی و مشغول به امور حکومت١٧

  ی قبل باشد.. سنّش بیشتر باشد یعنی مربوط به طبقه١٨

ی قبل، به عنوان مرجع تقلید، تعیین شده. توسط مرجع تقلید شناخته١٩

  ٢ شده باشد.

                                                    

. پس از رحلت آقا سید ابوالحسن اصفهانی، علمای آذربایجان پس از مشورت با یکدیگر، ١

مردم آن ناحیه را به مرحوم آیة الله حجت تبریزی، ارجاع دادند. بیشتر اعراب، به مرحوم 

حکیم رجوع کردند، پس از فوت مرحوم آیة الله بروجردی و بلکه در حیات ایشان، اهالی 

بیشتر شهرهای خراسان، به مرحوم آیة الله شاهرودی، رجوع کردند. قبل از  شاهرود و شاید

ـ  ١٢٣٨ه ق) و همچنین شیخ حسن ممقانی ( ١٣٢٢ـ  ١٢٤٨آن هم مرحوم آیة الله شربیانی (

ها و ... این امر قطعاً تصادفی نبوده ها بودند تا فارسه ق) در نجف، بیشتر مرجع ترک ١٣٢٣

استانی خود ، این است که اهل هر دیار، مجتهد همشهری یا هماست، بلکه حمل بر صحت آن

 های تقلید او از قبل، در آن شهر، فراهم گردیده بوده است. شناسند و زمینهرا بهتر می

. صاحب جواهر، هنگام فوت، علمای طراز اول نجف را گرد آورد، در بین آنها شیخ مرتضی ٢

درس او بلند شده بود ـ ندید. فرمود: شیخ را حاضر ی ی علمیت و جلسهانصاری را ـ که آوازه

کنند. شیخ انصاری آمد. صاحب جواهر او را بر بالین خویش نشانید و دستش را گرفته بر 

سپس » الآن طاب لی الموت؛ اکنون مرگ بر من گوارا شد«بالای قلب خود نهاد و گفت: 

قلل من «و به شیخ گفت: » هذا مرجعکم من بعدی؛ این مرجع شما از بعد من است«فرمود: 

». هایت کم کن که دین، گشاده و آسان استاحتیاطک فان الشریعة سمحة سهلة، از احتیاط

ای بوده سابقهی تعیین شیخ انصاری به جانشینی خود بود، که روش بیاین کار، به منزله
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  ت نسبیت مطلق و اعلمیّ : اعلمیّ سومباب 

 فی اعلم احدهما مجتهدان کان اذا«: سدینویم ییکاظم طباطبا دیسآیة الله 

و کذا اذا  دیالتقل ضیالمعاملات فالاحوط تبع یاحکام العبادات و الآخر اعلم ف

  ٣»البعض الآخر یبعض العبادات و الآخر ف یکان احدهما اعلم ف

در  تیبر اعلم لیدل ایباب و مسألهدر  تیاعلم«نویسد: آیة الله خویی می

 گریاز د یفلان مییگویکه م نی. اگرددیو مسائل آن نم یتمام ابواب فقه

 یواحد یکه همگان در مسأله کندیصدق م ییهمگنان خود اعلم است در جا

  ٤.»سبقت را ربوده باشد یوگاز آن جمع،  یکیکرده باشند و  یغور و بررس

که  افتدیهم اتفاق م اریکه امکان دارد و بساست  یگرید یهم گرفتار نیا

فقه!  گریدر چند باب د گر،یاعلم باشد و مجتهد د یدر چند باب فقه یمجتهد

که مجتهد اول در آن اعلم است،  یدر آن چند باب دیبا نیصورت، مکلف نیدر ا

 دیکه مجتهد دوم در آن اعلم است از او تقل یکنند و در آن چند باب دیاز او تقل

  !ندینما

از مجتهد  کسی است، اعلم »الف«که مجتهد  ابوابی در اگر صورت، نیا در

کند، عملش باطل است!  دیاعلم است تقل گرید هایباب در که »ب«

                                                                                                            

بردن است. بعد از صاحب جواهر، اینگونه تعیین، به صراحت، صورت نگرفته ولی به ارث 

هایی دارد که ملاکی برای برخی افراد در تعیین مرجعیت از پدر، برادر و حتی پدرزن، نمونه

 مرجع تقلیدشان بوده است.

. ترجمه: اگر مجتهدی در عبادات و مجتهد دیگری در معاملات، ٤٧ی . عروة الوثقی، مسأله٣

قلید است و همچنین اگر اعلم باشد (بنابر قول به لزوم تقلید اعلم) احتیاط در تبعیض در ت

 یکی در بعضی از عبادات اعلم باشد و دیگری در بعض دیگر از عبادات.

، ٢٠٥ی . التنقیح فی شرح العروة الوثقی، آیة الله خویی، کتاب اجتهاد و تقلید، صفحه٤

 انتشارات انصاریان قم.
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 »الف« مجتهد از است، اعلم آن در »ب«که مجتهد  یاگر در ابواب نیهمچن

  کند، عملش باطل است! دیاعلم است، تقل یگرید هایباب در که

شود و ، بساط اعلم مطلق و اعلم نسبی برچیده میعمل به این رساله ولی با

ترین عمل به حکم واقعی حق تعالی از سوی منهاجی، به ظهور نزدیک

  رسد.می

  حقیقی و اعلم مشهور اعلمباب چهارم: 

افتد، ی قبل گذشت، بین دو مجتهد مشهور به اعلمیت اتفاق میآنچه در نکته

مشهور به «گری نیز دارد. فرض دیگرش بین ولی این مسأله، فرض دی

چند  ای کیخاص در  قیتحقاست؛ زیرا » غیر مشهور به اعلمیّت«و » اعلمیّت

در آن  »تیاعلم« یهیرا به پا »تیمشهور به اعلم ریغ« تواندیمسأله، م

، به »و اجتهاد مطلق تیمشهور به اعلم«فقیه که  یدر حال ،مسائل برساند

  باشد. دهیمسائل نرس در آن تیاعلم یهیپا

که رساله ندارد و » محقق توانا، آیة الله الف«امکان دارد  به عنوان مثال،

مشهور به اعلمیّت نیست، بر اثر تحقیق خاص و تمرکز ویژه بر یک مبحث 

که مشهور به اعلمیت است و رساله و » حضرت آیة الله العظمی باء«فقهی، از 

  مقلدین فراوان دارد، اعلم باشد.

ال، یافتن آن عالمی که مشهور به اعلمیت نیست ولی در حقیقت، اعلم به ح

زند و پیچ در پیچ مسأله است، دردسر دیگری است که گره بر گره می

  اندازد.می

  : شباهت اعلم در فقه با استاد در عرفانپنجمباب 

لزوم  زی. در آنجا نستنی عرفان در »استاد«به بحث  شباهتیاعلم، ب نییتع
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مطلب اتفاق نظر دارند که  نیهمه بر ا باً یو تقر کنندیاستاد را اثبات م داشتن

و سلوک است و  ریس یو لازم برا یحتم طیاز شرا یکیداشتن استاد کامل، 

بر  قیکه در هنگام تطب شمارندیبر م هاییاستاد کامل، ملاک یسپس برا

  در بر ندارد. ایثمره ،یو سرگردان رتیافراد، جز ح

اعلم، ملاک یاصل مراجعه به اعلم، ثابت است و برا زیعظام ن یهانزد فق در

 نامزدهای در هاملاک نیدر هنگام کشف ا یول ،شمارندیبر م هایی

که نمونه افتندیم دیـ به ترد تیمرجع یخود نامزدها یـ حت ههم ت،یمرجع

  شد. انیب یفشارک دیو س یرازیش یرزایم یمذاکره در اش
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  ی منهاج فردوسیانرساله هاینوآوری فصل سوم:

سعی شد ساختار کلی ی توضیح المسائل منهاج فردوسیان، گر چه در رساله

مجبور به  ولی نخورد، هم مراجع تقلید به المسائل توضیح هایرساله

  ی آنها به شرح زیر است:هایی شدیم که عمدهاصلاحات و نوآوری

  گرفته شد. انینهاج فردوسها به سمت اصحاب ممسأله زیت کانی. پ١

ای که بسیار مشهود است و در اولین برخورد، خودنمایی میمهمترین نوآوری

ی از صیغه» ی توضیح المسائل منهاج فردوسیانرساله«کند، تغییر ادبیات 

است. یعنی کوشیدیم به جای » جمع مخاطب«ی به صیغه» مفرد غایب«

تکلیف اصحاب منهاج فردوسیان تعیین تکلیف برای دیگران، در هر مسأله، 

  کنیم:هایی از آن را بیان میمشخص گردد، که در ادامه، نمونه

  ی اول:نمونه

: اگر دیوانه یا بچه نابالغی میت را مسّ کند، بعد از آنکه آن ٥٢٧ی مسأله

  دیوانه عاقل یا بچه بالغ شد، باید غسل مسّ میت نماید.

ای را مسّ کنید، باید بعد از ، مُرده: هر گاه در دوران نابالغی٥٢٧ی مسأله

ای دیوانگی یا بالغ شدن، غسل مسّ میّت نمایید. همچنین اگر بعد از دوره

ای را بیهوشی، عاقل و هوشیار شوید و به شما خبر دهند که در آن حال، مرده

    مسّ کرده بودید، باید غسل مسّ میّت نمایید.

  ی دوم:نمونه

ا که اجاره داده تحویل دهد، اگر چه مستأجر : هرگاه چیزی ر٢١٩٦ی مسأله

تحویل نگیرد یا تحویل بگیرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نکند، باید 
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  مال الاجاره آن را بدهد.

: هرگاه چیزی را اجاره کرده و تحویل بگیرید، هر چند تا آخر ٢١٩٦ی مسأله

  دهید.ی آن را بمدت اجاره از آن استفاده نکنید، باید اجاره

  ی سوم:نمونه

: اگر انسان اجیر شود که در روز معینی کاری را انجام دهد و ٢١٩٧ی مسأله

در آن روز برای انجام آن کار حاضر شود، کسی که او را اجیر کرده اگر چه آن 

کار را به او مراجعه نکند، باید اجرت او را بدهد، مثلاً اگر خیاطی را در روز 

اجیر نماید و خیاط در آن روز آماده کار باشد، اگر معینی برای دوختن لباسی 

چه پارچه را به او ندهدکه بدوزد، باید اجرتش را بدهد، چه خیاط بیکار باشد، 

  چه برای خودش یا دیگری کار کند.

: هر گاه کسی را اجیر کنید که در روز معینی کاری را انجام ٢١٩٧ی مسأله

ر شود، اگر چه کاری برای انجام دهد و در آن روز برای انجام آن کار حاض

دادن به او ندهید، باید اجرتش را بپردازید، مثلاً اگر خیاطی را در روز معینی 

ی کار باشد، اگر برای دوختن لباستان اجیر نمایید و خیاط در آن روز آماده

چه پارچه را به او ندهیدکه بدوزد، باید اجرتش را بدهید، چه خیاط بیکار 

  خودش یا دیگری کار کند.باشد، چه برای 

  ی چهارم:نمونه

: اگر چیزی را که اجاره کرده از بین برود، چنانچه در نگهداری ٢١٩٩ی مسأله

آن کوتاهی نکرده و در استفاده بردن از آن هم زیاده روی ننموده ضامن 

ای را که به خیاط داده از بین برود، در صورتی که نیست، و نیز اگرمثلاً پارچه

ده روی نکرده و در نگهداری آن هم کوتاهی نکرده باشد، نباید عوض خیاط زیا

  آن را بدهد.
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اید از بین برود، چنانچه در : هر گاه چیزی را که اجاره کرده٢١٩٩ی مسأله

روی ننموده نگهداری آن کوتاهی نکرده و در استفاده بردن از آن هم زیاده

شاید از لحاظ قانونی  باشید، خود را از لحاظ شرعی ضامن ندانید، گر چه

اید از بین ای که به خیاط دادهمجبور به جبران شوید، و نیز اگر مثلاً پارچه

برود، در صورتی که خیاط بر خلاف دستورتان عمل نکرده و در نگهداری آن 

هم کوتاهی نکرده باشد، نباید عوض آن را بگیرید، هر چند قانون، او را مجبور 

  به پرداخت خسارت نماید.

  ی پنجم:مونهن

  : هرگاه صنعتگر چیزی را که گرفته ضایع کند، ضامن است.٢٢٠٠ی مسأله

اید ضایع کنید، باید : هرگاه صنعتگر باشید و چیزی را که گرفته٢٢٠٠ی مسأله

  جبران نمایید.

  ی ششم:نمونه

: اگر قصاب سر حیوانی را ببرد و آن را حرام کند، چه مزد ٢٢٠١ی مسأله

  مجانی سر بریده باشد، باید قیمت آن را به صاحبش بدهد. گرفته باشد، چه

: هر گاه سر حیوانی را ببرید و آن را حرام کنید، چه مزد گرفته ٢٢٠١ی مسأله

  باشید و چه مجانی سر بریده باشید، باید قیمت آن را به صاحبش بدهید.

  ی هفتم:نمونه

ر نماید بعد از آن که : اگر وکیل را عزل کند یعنی از کار بر کنا٢٢٦٢ی مسأله

تواند آن کار را انجام دهد، ولی اگر پیش از رسیدن خبر، خبر به او رسید نمی

  آن کار را انجام داده باشد صحیح است.

: هر گاه وکیل باشید و از وکالت عزل شوید، یعنی از کار بر ٢٢٦٢ی مسأله

کار را انجام کنار گردید، بعد از آن که خبر برکناری به شما رسید، نباید آن 
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ل باشید و وکیلتان را عزل کنید، یعنی از کار بر کنارش  دهید. ولی اگر موکِّ

نمایید، کارهایی که پیش از دریافت خبر برکناری انجام داده را صحیح 

  بدانید.

  ی هشتم:نمونه

: اگر چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند و به آنها اجازه ٢٢٦٧ی مسأله

تواند آن ه تنهایی در آن کار اقدام کنند، هر یک از آنان میدهد که هر کدام ب

شود. کار را انجام دهد و چنانچه یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل نمی

ولی اگر نگفته باشد که با هم یا به تنهایی وکیل است که انجام دهد و از 

فته باشد که توانند به تنهایی انجام دهند، یا گحرفش هم معلوم نباشد که می

توانند به تنهایی اقدام نمایند. و در صورتی که یکی از با هم انجام دهند، نمی

  شود، اگر با هم وکیل شده باشند.آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل می

کنید، باید : هر گاه چند نفر را برای انجام کاری وکیل می٢٢٦٧ی مسأله

به تنهایی در آن کار اقدام کند یا  تواندمشخص نمایید که هر کدام از آنها می

باید با هم انجام دهید. و هر گاه وکیل شده باشید، باید معلوم کنید که به 

اید یا به همراه دیگر وکلا، پس اگر به صورت صورت مستقل وکیل شده

اید، مردن بعض وکلا را موجب باطل شدن وکالت خود مستقل وکیل شده

اید، نباید به تنهایی اقدامی کنید و مردن ل شدهندانید، ولی اگر همه با هم وکی

  یکی از وکلا را موجب باطل شدن وکالتتان بدانید.

  ی نهم:نمونه

: اگر متولی وقف خیانت کند و عایدات آن را به مصرفی که ٢٦٩٠ی مسأله

معین شده نرساند، چنانچه برای عموم وقف شده باشد، در صورت امکان 

  متولی امینی معین نماید.حاکم شرع باید به جای او 
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چون این مسأله در صدد تعیین تکلیف برای حاکم شرع بود، به صورت زیر 

  تغییر یافت تا تکلیف منهاجی مشخص شود:

: هر گاه متولی وقف خیانت کند و عایدات آن را به مصرفی که ٢٦٩٠ی مسأله

ولی توانید از حاکم شرع بخواهید که به جای او، متمعین شده نرساند، می

  امینی معین نماید.

  ی دهم:نمونه

: اگر کسی چند وصی برای خود معین کند، چنانچه اجازه داده ٢٧٠٥ی مسأله

باشد که هر کدام به تنهایی به وصیت عمل کنند، لازم نیست در انجام وصیت 

از یکدیگر اجازه بگیرند، و اگر اجازه نداده باشد، چه گفته باشد که همه با هم 

کنند، یا نگفته باشد، باید با نظر یکدیگر به وصیت عمل به وصیت عمل 

نمایند، و اگر حاضر نشوند که با یکدیگر به وصیت عمل کنند، و در تشخیص 

مصلحت اختلاف داشته باشند، در صورتی که تأخیر و مهلت دادن علت شود 

کند که تسلیم که عمل به وصیت معطل بماند، حاکم شرع آنها را مجبور می

شوند که صلاح را تشخیص دهد. و اگر اطاعت نکنند، به جای آنان  نظر کسی

نماید، و اگر یکی از آنان قبول نکرد، یک نفر دیگر را به دیگران را معین می

  نماید.جای او تعیین می

: هر گاه کسی چند وصی برای خود معین کند، و شما هم ٢٧٠٥ی مسأله

هر کدام به تنهایی به وصیت  جزء آنان باشید، چنانچه اجازه داده باشد که

عمل کنید، اجازه گرفتن از یکدیگر در انجام وصیت را لازم ندانید. و اگر 

اجازه نداده باشد، چه گفته باشد که همه با هم به وصیت عمل کنید، یا نگفته 

باشد، باید با نظر یکدیگر به وصیت عمل نمایید، و اگر بعضی حاضر نشوید که 

توانید از حاکم شرع بخواهید که وصیت عمل کنید، می با هماهنگی یکدیگر به
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توانید آنان را مجبور به همکاری کند، و اگر همه یا بعضی اطاعت نکردند، می

  بخواهید که به جای آنان، شخص یا اشخاص دیگری را معین نماید.

  شد، اشتباه بود، مانند:البته مواردی اگر غیر از این عمل می

تواند در مال خود تصرف کند که بالغ نشده شرعاً نمی ای: بچه٢٢٥٢ی مسأله

...  

ی نابالغ، اصلاً مکلف نیست تا برایش مسأله بنویسند و با توجه به این که بچه

تکلیفی برایش تعیین کنند، به صورت زیر اصلاح شد و پیام مسأله، متوجه 

  مکلفین گردید:

ی اقتصادی (مانند: ای که بالغ نشده، طرف معامله: با بچه٢٢٥٢ی مسأله

  خرید، فروش، مضاربه، اجاره، قرض، مساقات و مزارعه) نشوید ...

: دیوانه و سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای ٢٢٥٤ی یا مانند مسأله

کند و کسی که به واسطه افلاس، حاکم شرع او را از تصرف بیهوده مصرف می

  ود تصرف نمایند ...توانند در مال خدر مالش منع کرده باشد، نمی

ی با توجه به این که تعیین تکلیف برای دیوانه، معنی ندارد و دیوانه از دایره

  تکلیف، خارج و از قید تکلیف، آزاد است، مسأله به صورت زیر اصلاح شد:

: نباید با دیوانه و سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای ٢٢٥٤ی مسأله

ی افلاس، حاکم شرع او را از به واسطه کند و کسی کهبیهوده مصرف می

ی اقتصادی (مانند: خرید، تصرف در مالش منع کرده است، طرف معامله

  فروش، مضاربه، اجاره، قرض، مساقات و مزارعه) شوید ...

: اگر دیوانه و بچه، مال خود را عاریه بدهند، صحیح ٢٣٤٨ی یا مانند مسأله

  نیست ...

  برای غیر مکلف، به صورت زیر اصلاح شد:که با توجه به تعیین تکلیف 
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  : نباید از دیوانه یا بچه عاریه بگیرید ...٢٣٤٨ی مسأله

  ، تا حد امکان، ترمیم گردید.و ادبیات کهنه قدیمیهای . عبارت٢

که چنین بود: ... و اگر نتواند اشاره کند باید به  ١٠٣٧ی مثلاً عبارت مسأله

ذکر آن را بگوید و به نیت برخاستن از ها را هم بگذارد و نیت رکوع چشم

  ها را باز کند ...رکوع چشم

، فصیح نیست و ادبیات عامیانه »هاهم گذاشتن چشم«با توجه به این که 

  شود، به صورت زیر تصحیح شد:محسوب می

هایتان را : ... و اگر نتوانید اشاره کنید، باید به نیت رکوع، پلک١٠٣٧ی مسأله

هایتان را ذکر آن را بگویید و به نیت برخاستن از رکوع، چشمبر هم بگذارید و 

  باز کنید ...

والنجم، إقرأ، «که چنین بود: در هر یک از چهار سوره  ١٠٩٣ی یا مثلاً مسأله

  یک آیه سجده است ...» الم تنزیل و حم سجده

  تر تبدیل شد:به صورت زیر و به ادبیات ساده

و » نجم«، »فصلت«، »سجده«ی سوره: در هر یک از چهار ١٠٩٣ی مسأله

  ی سجده است ...یک آیه» علق«

ی درازی صف اول، کسانی که چنین بود: اگر به واسطه ١٤١٢ی یا مثلاً مسأله

  اند امام را نبینند ...که دو طرف صف ایستاده

تغییر یافت و مسأله به این صورت » طولانی شدن«به » درازی«ی کلمه

  درآمد:

ی طولانی هر گاه دو طرف صف ایستاده باشید و به واسطه: ١٤١٢ی مسأله

  شدن صف اول، امام را نبینید ...

که چنین بود: زنی که زاییدن او نزدیک است و روزه  ١٧٢٨ی یا مثلاً مسأله



  

  ی اول/ نسخه ردوسیانمنهاج ف اصول احتیاط

  

٥٩ 

 

  برای حملش ضرر دارد، روزه بر او واجب نیست ...

اصلاح  ، به صورت زیر»جنین«به » حمل«و » زایمان«به » زاییدن«با تبدیل 

  گردید:

: منهاجیاتی که نزدیک زایمانشان است و روزه برای جنینشان ١٧٢٨ی مسأله

  ضرر دارد، روزه را بر خود واجب ندانند ...

که چنین بود: اگر گندم و جو و خرما و انگور، مقداری  ١٨٧٥ی یا مثلاً مسأله

بیاری با دلو و از باران یا نهر یا رطوبت زمین استفاده کند و به همان مقدار از آ

مانند آن استفاده نماید، زکات نصف آن ده یک و زکات نصف دیگر آن بیست 

باشد، یعنی از چهل قسمت سه قسمت آن را بابت زکات بدهد. ولی یک می

چنانچه طوری باشد که بگویند با دلو آبیاری شده نه باران، زکات آن بیست 

  زکات آن ده یک است. یک است، و اگر بگویند یا آب باران آبیاری شده،

و » بیستمیک«و » دهمیک«به » بیست یک«و » ده یک«با تبدیل عبارات 

  به صورت زیر در آمد:» چهلمسه«به » از چهل قسمت سه قسمت«عبارت 

: هر گاه گندم، جو، خرما و انگور، مقداری از باران یا نهر یا ١٨٧٥ی مسأله

آبیاری با دلو و مانند آن  رطوبت زمین استفاده کند و به همان مقدار از

چهلمش را بابت زکات بدهید. ولی چنانچه طوری باشد که استفاده نماید، سه

بیستم، و اگر بگویند با آب باران آبیاری بگویند با دلو آبیاری شده نه باران، یک

  دهمش را بابت زکات بدهید.شده، یک

ش را ندارد، اگر : فقیری که خرج سال خود و عیالات١٩٢٩ی یا مثلاً مسأله

ای دارد که ملک اوست و در آن نشسته یا مال سواری دارد، چنانچه خانه

  بدون اینها نتواند زندگی کند ...

تغییر یافت و بدین صورت » مرکب سواری«به » مال سواری«عبارت قدیمی 
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  در آمد:

تان را نداشته باشید، اگر : هر گاه خرج سال خود و خانواده١٩٢٩ی مسأله

ای دارید، اید یا مرکب سواریای دارید که مِلک شماست و در آن نشستهخانه

  توانید زندگی کنید ...چنانچه بدون اینها نمی

  : زنی که صیغه شده اگر فقیر باشد ...١٩٥٣ی یا مثلاً مسأله

  به این صورت در آمد:

  : هر گاه همسر موقتتان فقیر باشد ...١٩٥٣ی مسأله

: خرید و فروش روغن و دواهای روان و عطرهایی که ٢٠٥٩ی یا مثلاً مسأله

  آورند ...از ممالک غیر اسلامی می

به این » کشورها«و » دارو«به » ممالک«و » دوا«بعد از تغییر کلمات 

  صورت در آمد:

ها و داروهای روان و عطرهایی که از : خرید و فروش روغن٢٠٥٩ی مسأله

  آورند ...کشورهای غیر اسلامی می

گیرد غیر از جنسی باشد : اگر چیزی را که اضافه می٢٠٧٣ی ثلاً مسألهیا م

فروشد، مثلاً یک من گندم به یک من گندم و ده تومان پول بفروشد که می

...  

  چنین شد:» کیلو«به » من«ی بعد از تغییر کلمه

گیرید غیر از جنسی باشد که می: اگر چیزی را که اضافه می٢٠٧٣ی مسأله

  لاً یک کیلو گندم را به یک کیلو گندم و ده تومان پول بفروشید ...فروشید، مث

: عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن ٢٣٥٥ی یا مثلاً مسأله

  و عاریه دادن حیوان نر برای کشیدن بر ماده صحیح است.

  به این صورت درآمد:» جفتگیری«به » کشیدن بر ماده«بعد از تغییر عبارت 
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: عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن، و ٢٣٥٥ی مسأله

  عاریه دادن حیوان نر برای جفتگیری را صحیح بدانید.

: اگر مرد، زنی را گول بزند که از شوهر طلاق بگیرد و زن او ٢٥٣٨ی مسأله

  اند.شود، طلاق و عقد آن زن صحیح است، ولی هر دو معصیت بزرگی کرده

  به صورت زیر درآمد:» ترغیب کردن«به » ول زدنگ«بعد از تغییر 

: نباید زن شوهرداری را ترغیب کنید تا از شوهرش طلاق ٢٥٣٨ی مسأله

  بگیرد و با شما ازدواج نماید ...

  . کلمات عربی و نامأنوس به معادل گویای فارسی تبدیل شد.٣

ینه پاک م ایمسلمان است  ستیکه معلوم ن یکس: ١٠٩ی مثلاً در مسأله

بر اسلام او نباشد، و در بلاد اسلام هم نباشد، احکام  یااگر اماره یباشد، ول

  ... را ندارد مسلمانان گرید

تغییر داده شد و » کشورها«و » نشانه«به » بلاد«و » اماره«کلمات عربی 

  عبارت مسأله چنین گردید:

اش حکم ، به پاکی: کسی که معلوم نیست مسلمان است یا نه١٠٩ی مسأله

هم نباشد،  یاسلام کشورهایای بر اسلام او نباشد، و در هنشانولی اگر کنید 

  بر او جاری نکنید ...مسلمانان را  احکام دیگر

: اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران و نهر ١٨٧٨ی مثلاً در مسألهیا 

  مشروب شود و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد ...

 صورت به و گردید تبدیل »آبیاری« به »مشروب« وسنامأن و عربی یکلمه

  :آمد در زیر

: هر گاه گندم، جو، خرما و انگور، با آب باران و نهر آبیاری ١٨٧٨ی مسأله

  شود و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد ...
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خواهم که ای می: اگر مشتری به بزاز بگوید پارچه٢١٤٠ی مثلاً در مسألهیا 

  ای به او بفروشد ...بزاز پارچهرنگ آن نرود، و 

  به صورت زیر درآمد: و شد تبدیل »فروشپارچه« به »بزّاز«ی عربی کلمه

 دخواهب ایپارچه شما از یمشترفروش باشید و هر گاه پارچه: ٢١٤٠ یمسأله

  ... به او ایپارچهشما  لیکه رنگ آن نرود، و

پسر نابالغ خود  یری برا: اگر پدر یا پدربزرگ پد٢٣٧٨ یمسألهیا مثلاً در 

از  شیپ نیبعد از بالغ شدن خرج آن زن را بدهد و همچن دیپسر با رد،یزن بگ

از مال پسر نفقه  دیزوجه با نیاستمتاع از او و تمک یپسر برا تیبلوغ با قابل

  .او داده شود

 »زن«به  »زوجه«، »جنسی یبهره«به  »استمتاع«عربی نامأنوس و  اتکلم

  آمد: در زیر صورت بهتبدیل شد و  »بودن اضرح« به »تمکین«و 

تان در دوران کودکی شما، یپدر پدربزرگ ایپدر  هر گاه: ٢٣٧٨ یمسأله

 نیو همچن ،دیخرج آن زن را بده ،بعد از بالغ شدن دیبا ،دنزن بگیریتان برا

ی جنسی بگیرید و زنتان هم حاضر به توانید از زنتان بهرهاز بلوغ ب شیپاگر 

  جنسی باشد، باید خرجش را بدهید.دهی بهره

روزرسانی و با شرایط زندگی کنونی، های نامناسب با این زمان، به. عبارت٤

  منطبق شد.

: مستحب است کسی را که برای گفتن اذان معین می٩٤١ی مانند مسأله

  شناس و صدایش بلند باشد و اذان را در جای بلند بگوید.کنند، عادل و وقت

یط این زمانه که تقریباً هیچ مؤذنی حتی در روستاها با صدای با توجه به شرا

  گوید و نیاز به مکان مرتفع ندارد، به صورت زیر تکمیل شد:خودش اذان نمی

کنید، عادل : خوب است کسی را که برای گفتن اذان معین می٩٤١ی مسأله
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شد و کند، صدایش بلند باشناس بوده و چنانچه از بلندگو استفاده نمیو وقت

  اذان را در جای بلند بگوید.

نویسند: اگر در پیشانی دمل و مانند آن باشد، می ١٠٦٦ی یا مثلاً در مسأله

چنانچه ممکن است باید با جای سالم پیشانی سجده کند. و اگر ممکن 

نیست باید زمین را گود کند و دمل را در گودال و جای سالم را به مقداری که 

  ر زمین بگذارد.برای سجده کافی باشد ب

های شهری و حتی در روستاها و با توجه به این که در زمان کنونی، در زندگی

شود و تقریباً کسی بر خاک، سجده های طبیعی، از مُهر استفاده میمحیط

  روزرسانی شد:کند، عبارت به صورت زیر، بهنمی

چه ممکن تان دُمل و مانند آن باشد، چنان: هر گاه در پیشانی١٠٦٦ی مسأله

تان سجده کنید. و اگر ممکن نیست، باید دو است، باید با جای سالم پیشانی

ی مُهرها قرار داده و جای سالم مُهر را با فاصله بگذارید و دُمل را در فاصله

  پیشانی را بر مُهرها بگذارید.

ی سجده را از کسی که قصد که چنین بود: اگر آیه ١٠٩٦ی یا مثلاً مسأله

ی سجده را بشنود، لازم آن ندارد بشنود، یا از مثل گرامافون آیهخواندن قر

رساند نیست سجده نماید. ولی اگر از آلتی که صدای خود انسان را می

  بشنود، واجب است سجده کند.

در زمان نوشتن اولین رساله در حدود نیم » گرامافون«با توجه به این که 

بین رفته است، این کلمه با  قرن پیش رایج بوده و اکنون به طور کلی از

  وسایل رایج امروزی جایگزین شد و مسأله به این صورت درآمد:

ی سجده را از کسی که قصد خواندن قرآن ندارد یا از : اگر آیه١٠٩٦ی مسأله

فهمد، گوش بدهید، باید سجده کنید. و ی غیر ممیّز که خوب و بد را نمیبچه
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رادیو یا تلویزیون ـ که به صورت زنده همچنین است اگر از مثل نوار صوتی، 

  شود ـ بشنوید، باید سجده کنید.پخش نمی

: اگر مسافر بداند که مثلاً ده روز یا بیشتر به آخر ماه ١٣٤١ی یا مثلاً مسأله

مانده و قصد کند که تا آخر ماه در جایی بماند باید نماز را تمام بخواند ولی 

قصد کند که تا آخر ماه بماند، باید نماز را  اگر نداند تا آخر ماه چقدر مانده و

شکسته بخواند اگر چه از موقعی که قصد کرده تا آخر ماه، ده روز یا بیشتر 

  باشد.

با توجه به وسایل ارتباطات این زمان، فرض این مسأله بسیار بعید به نظر 

توان به راحتی فهمید که چند روز دیگر به رسد زیرا با اندکی جستجو، میمی

ای ـ که مورد اختلاف فقهاست ـ آخر ماه مانده است و نیاز به چنین مسأله

  زدایی شد:آید. لذا این مسأله به صورت زیر، ترمیم و اختلافپیش نمی

: هر گاه در مسافرت، بدانید که مثلاً ده روز یا بیشتر به آخر ١٣٤١ی مسأله

د، باید نمازتان را ماه مانده است و قصد کنید که تا آخر ماه در جایی بمانی

تمام بخوانید ولی اگر ندانید تا آخر ماه چقدر مانده، باید بپرسید، پس اگر ده 

روز یا بیشتر مانده بود، نمازتان را کامل بخوانید و اگر کمتر مانده بود، 

  شکسته بجا آورید.

شوند، نویسند: اول ماه به تلگراف ثابت نمیکه می ١٧٣٦ی یا مثلاً در مسأله

اند نزدیک یا هم افق باشند دو شهری که از یکی به دیگری تلگراف کردهمگر 

و انسان بداند تلگراف از روی حکم حاکم شرع یا شهادت دو مرد عادل بوده 

  است.

  به این صورت، به روزرسانی شد:

: اول ماه را به اعلام وسایل ارتباط جمعی مانند تلویزیون و ١٧٣٦ی مسأله
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ر این که یقین کنید مستند به شهادت دو مرد عادل رادیو ثابت ندانید، مگ

  است.

نویسند: زکات گندم و جو و خرما و کشمش که می ١٨٦٤ی یا مثلاً در مسأله

من تبریز و  ٢٨٨شود که به مقدار نصاب برسند و نصاب آنها وقتی واجب می

  شود.کیلوگرم می ٢٠٧/٨٤٧مثقال کم است که  ٤٥

  شد: که به صورت زیر، به روزرسانی

: زکات گندم و جو و خرما و کشمش را وقتی باید بدهید که ١٨٦٤ی مسأله

  کیلوگرم بدانید. ٨٤٧به مقدار نصاب برسد و نصاب آنها را 

نویسند: در معامله بیع شرط، که مثلاً خانه هزار می ٢١٢٦ی یا مثلاً در مسأله

  ... گذارند که اگرفروشند و قرار میتومانی را به دویست تومان می

  که به صورت زیر، به روزرسانی شد:

ی صد میلیون تومانی را به چهل : در بیع شرط، که مثلاً خانه٢١٢٦ی مسأله

  میلیون تومان بفروشید و قرار بگذارید که اگر ...

: اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره قرض کند و قیمت ٢٢٨١ی یا مثلاً مسأله

  آن کم شود ...

نداریم، » پول طلا یا نقره«زمان ما، چیزی به عنوان  با توجه به این که در

شود بلکه خودش کالایی ی طلا یا نقره برای معاملات استفاده نمییعنی سکه

شود، عبارت به این صورت تغییر است که قیمت دارد و ارزان و گران می

  یافت:

: هر گاه مقداری طلا یا نقره قرض کنید و قیمت آن کم ٢٢٨١ی مسأله

  .شود..
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  . اشتباهات دستوری و لغوی اصلاح شد.٥

های جماعت تا درب مسجد اگر صف که نوشته شده: ١٤١٣ی مثلاً در مسأله

  برسد کسی که مقابل درب پشت صف ایستاده نمازش صحیح است ...

  :شد اصلاح اینگونه است، اشتباه »درب«با توجه به این که 

 مقابلِ  توانیدمی ،سجد برسدجماعت تا درِ م هایصفهر گاه : ١٤١٣ یمسأله

 ... دیستیابپشت صف  و در

اگر بین جای سجده مأموم و جای  که آمده است: ١٤٣٥ی یا مثلاً در مسأله

ایستادن امام به قدر گشادی بین دو قدم فاصله باشد اشکال ندارد، و نیز اگر 

و ی ای مأمومی که جلوی او ایستاده و انسان به وسیلهبین انسان به واسطه

به امام متصل است به همین مقدار فاصله باشد نمازش اشکال ندارد، و 

احتیاط مستحب آن است که جای سجده مأموم با جای کسی که جلوی او 

  ایستاده هیچ فاصله نداشته باشد.

میان دو پای یک فرد متوسط به  یفاصله معنی به »قدم«با توجه به این که 

معنی درستی در فارسی ندارد  »و قدمگشادی بین د«هنگام راه رفتن است، 

 اصلاح چنین پس نیست، متناسبی و فخیم یکلمه نیز »گشادی« یو کلمه

  :شد

ی اندازه تا ،امام ستادنیا یو جا شما یسجده یجا نی: اگر ب١٤٣٥ یمسأله

که  یمأموم شما با نیاگر ب زیاشکال ندانید، و ندارای  ،فاصله باشدیک قدم 

مقدار  نیبه هم ،او به امام متصل هستید یبه واسطه و ستادهیا تانجلو

که  پای کسی یبا جا تانیسجده یآن است که جا . گر چه بهترفاصله باشد

  فاصله نداشته باشد. ،ستادهیاتان جلو

فطر و  دیمستحب است در نماز ع است: آمده که ١٥٢١ ییا مثلاً در مسأله
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  قربان قرائت را بلند بخوانند.

را » خواندن قرائت بلند«، باید ندنایعنی خو» قرائت«این که با توجه به 

پس به عبارت  معنی کرد که معنی درستی نیست،» بلند خواندنِ خواندن«

  زیر تصحیح شد:

را بلند  حمد و سوره ،فطر و قربان دیدر نماز ع بهتر است: ١٥٢١ یمسأله

  د.یبخوان

 ایصنعت  ایاز تجارت ن انساهرگاه  :نویسندمی ١٧٥٢ یمسألهیا مثلاً در 

را بجا  یتیچه مثلاً نماز و روزه م به دست آورد، اگر یمال ،گرید یهاکسب

 الاتشیو عاو کند، چنانچه از مخارج سال خود  هیته یآورد و از اجرت آن مال

که بعداً گفته خواهد  یآن را به دستور کیپنج  یعنیخمس،  دیبا د،یایب ادیز

  شد بدهد.

تعبیر رسا و شاید » از اجرت آن مالی تهیه کند«ه تعبیر با توجه به این ک

در لغت فارسی و عربی » عیالات«دارای معنی استواری نباشد، همچنین 

شود، عبارت مسأله استفاده نشده و نوعی جمع بستن ناشیانه محسوب می

  به صورت زیر ترمیم گردید:

به دست  یمال ،گرید یهاکسب ایصنعت  ای: هرگاه از تجارت ١٧٥٢ یمسأله

، چنانچه از باشد یتیم ینماز و روزهاجرت بجا آوردن چه مثلاً  د، اگریآور

 دیبا د،یایب ادیز تان که باید به آنان نفقه بدهید،خانوادهمخارج سال خود و 

  د.یبده ،که بعداً گفته خواهد شد یآن را به دستور جمپنیک یعنیخمس، 

شرط، اگر چه فروشنده  عیدر معامله ب: نویسندمی ٢١٢٧ یمسألهیا مثلاً در 

  ...داشته باشد  نانیاطم

 بیع« صورت به است، اشتباه »شرط بیع معامله«با توجه به این که عبارت 
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  .آمد در »شرط

 یبرا توانندی: پدر و پدربزرگ پدری منویسندمی ٢٣٧٥ یمسألهیا مثلاً در 

شده است ازدواج کنند و بالغ  یوانگیخود که به حال د وانهید ایفرزند نابالغ 

  ... دیعاقل گرد وانهید ایبعد از آن که کودک بالغ شد 

» توانند برای فرزند ... خود ... ازدواج کنندمی«با توجه به این که عبارت 

تبدیل شد و مسأله به صورت » همسر بگیرید«معنی درستی ندارد، به عبارت 

  زیر در آمد:

فرزند  یبرا توانیدیمباشید،  یپدر گپدربزر یاپدر هر گاه : ٢٣٧٥ یمسأله

همسر  ،بالغ شده است یوانگیخود که به حال د یوانهید اینابالغ ی یا نوه

  بگیرید ...

  ویرگول و گیومه به وفور استفاده شد.. علائم ویرایشی مانند ویرگول، نقطه٦

های توضیح المسائل تا جایی که امکان داشت، . موارد ناممکن در رساله٧

  شد یا تغییر یافت.حذف 

آب قلیلی که برای برطرف کردن عین «ند: نویسمی ٢٧ی در مسألهمثلاً 

نجاست روی چیز نجس ریخته شود و از آن جدا گردد، نجس است. و 

همچنین بنا بر اقوی باید از آب قلیلی هم که بعداز برطرف شدن عین 

شود، می ریزند و از آن جدانجاست برای آب کشیدن چیز نجس روی آن می

شویند با پنج اجتناب کنند. ولی آبی که با آن مخرج ادرار و مدفوع را می

ی نجاست نگرفته باشد. دوم: که بو یا رنگ یا مزهشرط پاک است: اول: آن

نجاستی از خارج به آن نرسیده باشد. سوم: نجاست دیگری مثل خون، با 

مدفوع در آب پیدا نباشد. های ادرار یا مدفوع بیرون نیامده باشد. چهارم: ذره
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  .»پنجم: بیشتر از مقدار معمول، نجاست به اطراف مخرج نرسیده باشد

با توجه به این که به دست آوردن چنین آبی تقریباً ناممکن است، یعنی نمی

توان آبی پیدا کرد که عین نجاست در آن نباشد و ذرات نجاست هم در آن 

 نباشد و از شستن مخرج مدفوع به دست آمده باشد، قسمت اخیر مسأله

  شد و مسأله به صورت زیر، در آمد:حذف 

نجس  زیچ ینجاست رو نیبرطرف کردن ع یکه برا یلی: آب قل٢٧ یمسأله

که بعد از  یلیاز آب قل دید. و بایس بشمارشود و از آن جدا گردد را نج ختهیر

و  دنزیریآن م ینجس رو زیچ دنیآب کش ینجاست برا نیبرطرف شدن ع

  .اجتناب کنید شود،یاز آن جدا م

: در سجده باید کف دست را بر زمین نویسندمی ١٠٦١ی مثلاً در مسألهیا 

دست  بگذارند ولی درحال ناچاری پشت دست هم مانعی ندارد، و اگر پشت

ممکن نباشد باید مچ دست را بگذارند، و چنانچه آن را هم نتوانند باید تا آرنج 

توانند بر زمین بگذارند و اگر آن هم ممکن نیست گذاشتن بازو هر جا که می

  کافی است.

شود، و ناممکن است کسی بتواند ی آرنج تا شانه گفته میبه فاصله »بازو«

را بر زمین بگذارد. لذا قسمت اخیر هم به سجده برود و هم این قسمت 

  مسأله حذف گردید.

ی کعبه و بر بام آن، نماز واجب نویسند: در خانهمی ٨٩١ی یا در مسأله

  خواندن، مکروه است ولی در حال ناچاری مانع ندارد.

تر ی ماه، قابل قبولبا توجه به این که در زمان ما، فرض نماز خواندن در کره

یت از فرض نماز خواندن بر بام کعبه است، این کلمه تر به واقعو نزدیک

  حذف شد و مسأله به این صورت درآمد:
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  د.یی کعبه، نماز واجب بخوان: نباید در داخل خانه٨٩١ی مسأله

نویسند: در سجده چند چیز مستحب است: ... می ١٠٩١ی یا مثلاً در مسأله

زوها را از پهلو جدا نگاه ها و شکم را به زمین نچسبانند و باـ مردها آرنج١٣

ها و شکم را بر زمین بگذارند و اعضای بدن را به یکدیگر ها آرنجدارند و زن

  بچسبانند.

از آنجایی که ناممکن است کسی در حال سجده بتواند شکمش را به زمین 

مگر این که شکم بسیار بزرگی داشته باشد یا این که به رو بخوابد،  ،برساند

و اگر کسی چنین شکمی داشته باشد، ر نادر است که صورت اول بسیا

ی کلمه . پسشودو در صورت دوم، نماز باطل میتواند آن را جمع کند، نمی

  از این مسأله حذف شد و مسأله به این صورت در آمد: »شکم«

ـ آرنج١٣...  :راعات کنیدم در سجدهبهتر است چند چیز را : ١٠٩١ یمسأله

  ... را از پهلو جدا نگه دارید یتاننید و بازوهانچسبا نیرا به زم یتانها

پشت  یاگر امام در محراب باشد و کس :نویسندمی ١٤١١ یمسألهیا مثلاً در 

اند و به واسطهستادهیکه دو طرف محراب ا یکسان ،سر او اقتدا نکرده باشد

هم  یتوانند اقتدا کنند، بلکه اگر کسینم نند،یبیمحراب امام را نم وارید ی

 اندستادهیکه دو طرف او ا یکردن کسان اقتدا ،پشت سر امام اقتدا کرده باشد

  اشکال دارد، بلکه باطل است. نندیبینم امام را ،محراب وارید یو به واسطه

با توجه به این که اگر محراب بخواهد به طوری باشد که امام جماعت در 

دی فرض شود که حد داخل آن از دو طرف دیده نشود، باید مانند دالان بلن

ی کنونی چنین محرابی ساخته اقل دو متر عمق داشته باشد، و در زمانه

رسید، و با توجه به این شود، این مسأله به نحوی غیر واقعی به نظر مینمی

  شد به طور کامل حذف نمود، به صورت زیر اصلاح شد.که نمی
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اشد که اگر دو طرف محراب، آنقدر فرو رفتگی داشته ب هر گاه: ١٤١١ یمسأله

  جماعت را نبینید، نباید اقتدا کنید.امام محراب بایستید، 

دار برود، : اگر مگس در گلوی روزهنویسندمی ١٦٤٩ی یا مثلاً در مسأله

گویند، لازم نیست چنانچه به قدری پایین رود که به فرو بردن آن خوردن نمی

این مقدار پایین نرود، باید آن را بیرون آورد و روزه او صحیح است، و اگر به 

اش باطل شود، و آن را بیرون آورد، اگر چه موجب شود که قی کند و روزه

ی شود، و بنا بر احتیاط واجب باید کفارهاش باطل میچنانچه فرو برد، روزه

  جمع بدهد.

و  زنبور و مگس یا ندارد، بیشتر صورت دو باید توجه داشت که این مسأله،

 سرعت با یا انداخت بیرونش توانای دهان وارد شده و میمانند آن در فض

 بیرون برای راهی هیچ دوم، فرض در. است رفته پایین و شده گلو وارد

 بزرگ قدری به زنبور، یا مگس که کرد فرض توانمی البته. نیست آوردنش

ولی  ،که بیرون آوردنش موجب قی باشد شود، متوقف گلو انتهای در که باشد

 را مهاجم یحشره که کند فکر بخواهد دارل، قبل از این که روزهدر این حا

. پس این فرض، رودمی کما حالت به خفگی اثر بر دهد، فرو یا آورد بیرون

  تحقق خارجی ندارد. لذا به صورت زیر اصلاح شد:

و زنبور وارد مگس در حال روزه، حشرات پرنده مانند  هر گاه: ١٦٤٩ یمسأله

تان را روزهرود، فرو  یتاندر گلوید آن را فرو ببرید ولی اگر دهانتان شود، نبا

  صحیح بدانید.

از آن وقف است و  یکه مقدار ی: ملکنویسندمی ٢٦٨٩ یمسألهیا مثلاً در 

وقف  یمتول اینشده باشد، حاکم شرع  میتقس اگر ستیاز آن وقف ن یمقدار

  کند. با نظر خبره سهم وقف را جدا تواندیم
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باطل  کنند و شاید وقف مال نامعین،این که مال معین را وقف میبا توجه به 

ی فوق فرض ندارد که مال مشخصی وقف شده باشد ولی باشد، مسأله

مشخص نباشد و متولی یا حاکم شرع با کمک خبره، سهم وقف را جدا کنند. 

  لذا به این صورت تغییر یافت:

کنید، باید آن مقدار وقف  املکی راز  یمقدار هر گاه بخواهید: ٢٦٨٩ یمسأله

  را به طور کامل مشخص نمایید.

  . تا جایی که امکان داشت، پیچ و تاب احکام برداشته شد.٨

نویسند: اگر چیزی را که عاریه کرده نجس شود، می ١٤٦ی مثلاً در مسأله

چنانچه صاحبش آن چیز را در کاری که شرط آن پاکی و طهارت واقعی است 

ل وضو و غسل، احتیاط واجب آن است که نجس شدن کند مثاستعمال می

آن را به او بگوید. و اگر در کاری که شرط آن طهارت ظاهری است استعمال 

کند مثل لباس نمازگزار، گفتن به او واجب نیست، اگر چه مطابق با می

احتیاط است. و اگر بداند که صاحبش آن چیز را در خوردن و آشامیدن 

  است به او بگوید. کند، واجباستعمال می

  سازی شد:که به این صورت روان

اید نجس شود، باید تطهیرش : هر گاه چیزی را که عاریه کرده١٤٦ی مسأله

باید در وقت برگرداندن، به صاحبش اطلاع  کنید و اگر تطهیرش نکردید،

  دهید.

نویسند: اگر بدن یا لباس مسلمان یا چیز دیگری می ٢٢١ی یا مثلاً در مسأله

که مانند ظرف و فرش دراختیار او است نجس شود و آن مسلمان غایب 

گردد، با شش شرط پاک است: اول: آنکه آن مسلمان چیزی را که بدن یا 

لباسش را نجس کرده نجس بداند. پس اگر مثلاً لباسش به عرق جنب از 
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شود آن لباس حرام آلوده شود و آن را نجس نداند، بعد از غایب شدن او نمی

پاک دانست. دوم: آنکه بداند بدن یا لباسش به چیز نجس رسیده است.  را

سوم: آنکه انسان ببیند آن چیز را در کاری که شرط آن پاکی است استعمال 

خواند. چهارم: آنکه مسلمان بداند کند، مثلاً ببیند با آن لباس نماز میمی

آنکه انسان  دهد، پاکی است . پنچم:شرط کاری را که با آن چیز انجام می

احتمال دهد آن مسلمان چیزی را که نجس شده آب کشیده است. پس اگر 

یقین داشته باشد که آب نکشیده، نباید آن چیز را پاک بداند. و نیز اگر نجس 

و پاک در نظر آن مسلمان فرق نداشته باشد، پاک دانستن آن چیز محل 

الغ یا ممیز اشکال است. ششم: آنکه بنابر احتیاط واجب آن مسلمان ب

  طهارت و نجاست باشد.

  سازی شد:که به صورت زیر، روان

: هر گاه چیزی مانند ظرف و فرش، در اختیار مسلمانی باشد و ٢٢١ی مسأله

بدانید که نجس شده است، اگر آن مسلمان نباشد که پاک یا نجس بودن آن 

  چیز را از او بپرسید، باید آن را آب بکشید.

های صحیح برای نویسند: وقتی یکی از شکمی ١٢٠٢ی یا مثلاً در مسأله

انسان پیش آید، چنانکه گفته شد باید فکرکند، ولی اگر چیزهایی که به 

واسطه آنها ممکن است یقین یا گمان به یک طرف شک پیدا شود از بین 

رود، چنانچه کمی بعد فکر کند، اشکال ندارد، مثلاً اگر در سجده شک نمی

  بعد از سجده فکر کردن را تأخیر بیندازد.تواند تا کند، می

  سازی شد:که به این صورت روان

های صحیح برایتان پیش آمد، باید فوراً : وقتی یکی از شک١٢٠٢ی مسأله

  برای برطرف شدن شک، فکر کنید.
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نویسند: اگر سر از سجده بردارد و ببیند امام در می ١٤٧٥ی یا مثلاً در مسأله

ی اول امام است، به قصد این که خیال این که سجدهسجده است چنانچه به 

ی دوم امام بوده باید بنابر با امام سجده کند به سجده رود و بفهمد سجده

ی دوم که سجدهاحتیاط نماز را تمام کند و از سر بخواند و اگر به خیال این

ی اول امام بوده، احتیاط آن است امام است به سجده رود و بفهمند سجده

تواند متابعت امام را کند و به سجده نماز را فرادی تمام نماید اگر چه میکه 

  رود و نماز را تمام کند.

  سازی شد:که به این صورت روان

: هر گاه سر از سجده بردارید و ببینید امام در سجده است، ١٤٧٥ی مسأله

. ی دومی اول امام است یا سجدهباید صبر کنید تا معلومتان شود که سجده

ی دوم ی دوم بروید و اگر سجدهی اول بود، با امام به سجدهپس اگر سجده

  ی دیگر انجام داده و خود را به امام برسانید.امام بود، خودتان یک سجده

نویسند: کسی که چند نماز آیات بر او واجب می ١٤٩٣ی یا مثلاً در مسأله

د، مثلاً سه مرتبه ی آنها برای یک چیز بر او واجب شده باشاست اگر همه

خواند، خورشید گرفته و نماز آنها را نخوانده است موقعی که قضای آنها را می

لازم نیست معین کنند که برای کدام دفعه آنها باشد و همچنین است اگر 

چند نماز برای رعد و برق و بادهای سیاه و سرخ و مانند اینها بر او واجب 

ن و ماه گرفتن و زلزله، یا برای دو تای شده باشد ولی اگر برای آفتاب گرفت

اینها نمازهایی بر او واجب شده باشد، بنابر احتیاط واجب باید موقع نیت، 

  خواند برای کدام یک آنها است.معین کند، نماز آیاتی را که می

  که به این صورت، روشن و بدون پیچ و خم گردید:

د، معین کنید که برای چه : هر گاه باید چند نماز آیات بخوانی١٤٩٣ی مسأله
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  خوانید.عاملی نماز آیات می

ای بگویند که خورشید یا ماه نویسند: اگر عدهمی ١٥٠٠ی یا مثلاً در مسأله

گرفته است چنانچه انسان از گفته آنان یقین پیدا نکند و نماز آیات نخواند و 

ته باشد اند، درصورتی که تمام خورشید یا ماه گرفبعد معلوم شود راست گفته

باید نماز آیات را بخواند. و اگر دو نفر که عادل بودن آنان معلوم نیست بگویند 

اند، باید نماز آیات را خورشید یا ماه گرفته، بعد معلوم شود که عادل بوده

بخواند، بلکه اگر معلوم شود که مقداری از آن گرفته، احتیاط واجب آن است 

  که نماز آیات را بخواند.

  ت زیر در آمد:که به صور

ای بگویند که خورشید یا ماه گرفته است، تحقیق کنید : اگر عده١٥٠٠ی مسأله

تا به یقین برسید ولی اگر تحقیق امکان ندارد یا زمانی بیش از زمان 

کشد، نماز آیات را به نیت مطلوبیت گرفتگی طول میخورشیدگرفتگی یا ماه

  بخوانید.

سند: اگر با عین پول خمس نداده جنسی را نویمی ١٧٦٠ی یا مثلاً در مسأله

خرم، یا در وقت بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می

خریدن قصدش این باشد که از پول خمس نداده عوض آن را بدهد، چنانچه 

حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار را صحیح 

یک جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد، و اگر  بداند و انسان باید پنج

اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولی را که فروشنده 

گیرد، و اگر از بین گرفته از بین نرفته، حاکم شرع خمس همان پول را می

  کند.رفته، عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می

  نداده، جنسی را بخرید.پول خمس: نباید با عین ١٧٦٠ی مسأله



  

  ی اول/ نسخه ردوسیانمنهاج ف اصول احتیاط

  

٧٦ 

 

نویسند: اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله می١٧٦١ی یا مثلاً در مسأله

قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد و در وقت خریدن هم قصدش این 

ای که کرده صحیح نباشد که از پول خمس نداده عوض را بدهد، معامله

ت به فروشنده داده، به مقدار است. ولی چون از پولی که خمس در آن اس

باشد، و پولی را که به فروشنده داده اگر از پنج یک آن پول به او مدیون می

گیرد، و اگر از بین رفته، عوض بین نرفته، حاکم شرع پنج یک همان را می

  کند.آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می

  که به صورت زیر در آمد:

را بخرید و بخواهید بعد از معامله قیمت آن را  : هر گاه جنسی١٧٦١ی مسأله

  نداده بدهید.بپردازید، نباید از پول خمس

نویسند: اگر مالی را که خمس آن داده نشده می ١٧٦٢ی یا مثلاً در مسأله

بخرد، چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار 

یک آن مال را بگیرد. و اگر اجازه تواند پنج باطل است و حاکم شرع می

بدهد، معامله صحیح و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به حاکم شرع 

  تواند از او پس بگیرد.، میبدهد، و اگر به فروشنده داده

  سازی شد:که به صورت زیر، آسان

: جنسی که خمس به آن تعلق گرفته را نخرید، ولی اگر ١٧٦٢ی مسأله

  ید خمس آن را از فروشنده بگیرید و بپردازید.خرید، بامی

نویسند: اگر قیمت جنسی را که برای تجارت می ١٧٦٩ی یا مثلاً در مسأله

خریده بالا رود و به امید این که قیمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال 

آن را نفروشد و قیمتش پایین آید، خمس مقداری را که بالا رفته بنابر 

واجب باید بدهد، بلکه اگر به اندازه ای هم نگه داشته که تجار معمولاً  احتیاط
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دارند، خمس مقداری را که بالا رفته برای گران شدن جنس آن را نگه می

  باید بدهد.

  سازی شد:که به صورت زیر، آسان

اید، بالا رود و به : هر گاه قیمت جنسی که برای تجارت خریده١٧٦٩ی مسأله

قیمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال خمسی، آن را امید این که 

  نفروشید و قیمتش پایین آید، باید خمس مقداری که بالا رفته را بدهید.

، نویسند: کسی که از اول تکلیف خمس ندادهمی ١٧٩٦ی یا مثلاً در مسأله

ه اگر ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود، چنانچه آن ملک را برای آن نخریده ک

قیمتش بالا رود و بفروشد، مثلاً زمینی را برای زراعت خریده است، اگر پول 

خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته این ملک را به این پول می

خرم، در صورتی که حاکم شرع، معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، خریدار 

است بنا بر باید خمس مقداری که آن ملک ارزش دارد بدهد. و همچنین 

احتیاط واجب اگر چیزی را که خریده از اول قصد داشته که پول خمس نداده 

  را عوض آن بدهد.

  سازی شد:که به صورت زیر، آسان

باشید، اگر مِلکی بخرید و  : هر گاه از اول تکلیف خمس نداده١٧٩٦ی مسأله

  بدهید.قیمت آن بالا رود، باید خمس قیمت روز (نه قیمت زمان خرید) آن را 

، نویسند: کسی که از اول تکلیف خمس ندادهمی ١٧٩٧ی یا مثلاً در مسأله

اگر از منافع کسب چیزی که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از خرید 

آن گذشته، باید خمس آن را بدهد، و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری که به 

داند در بین سالی که در آنها احتیاج دارد مطابق شأن خود خریده، پس اگر ب

آن سال فایده برده آنها را خریده، لازم نیست خمس آنها را بدهد. و اگر نداند 
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که در بین سال خریده یا بعد از تمام شدن سال، بنابر احتیاط واجب باید با 

  حاکم شرع مصالحه کند.

  سازی شد:که به صورت زیر، آسان

داده باشید، باید یکبار خمس : هر گاه از اول تکلیف خمس ن١٧٩٧ی مسأله

تان را بپردازید و از آن به بعد، در همان تاریخ، خمس منافع سال تمام زندگی

  گذشته که از مخارجتان اضافه آمده باشد را بدهید.

نویسند: اگر انسان در دریا فرو رود و حیوانی را می ١٨٢٣ی یا مثلاً در مسأله

ند که قیمتش هجده نخود طلا یا بیرون آورد و در شکم آن جواهری پیدا ک

بیشتر باشد چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد که نوعاً در شکمش جواهر 

است، باید خمس آن را بدهد، و اگر اتفاقاً جواهر بلعیده باشد، در صورتی 

خمس آن واجب است که به تنهایی یا با منافع دیگر کسب از مخارج سالش 

  حکم گنج را در آن جاری کنند. زیادتر باشد و احتیاط آن است که

  سازی شد:که به صورت زیر، آسان

: هر گاه در دریا فرو بروید و حیوانی را بیرون آورید و در شکم ١٨٢٣ی مسأله

  باید خمسش را بپردازید. آن حیوان، جواهری پیدا کنید،

نویسند: خمس را باید دو قسمت کنند: یک می ١٨٣٤ی یا مثلاً در مسأله

سهم سادات است، که امر آن با حاکم است و باید آن را به مجتهد قسمت آن 

جامع الشرایط تسلیم کنند و یا با اذن او به سید فقیر یا سید یتیم یا به 

سیدی که در سفر درمانده شده بدهند و نصف دیگر آن سهم امام (علیه

السلام) است که در این زمان باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند یا به 

دهد برسانند، ولی اگر انسان بخواهد سهم امام را به مصرفی که او اجازه می

شود که کند بدهد در صورتی به او اذن داده میمجتهدی که از او تقلید نمی
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کند، سهم امام را به یک طور بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می

  کنند.مصرف می

  سازی شد:که به صورت زیر، آسان

ی اسلامی : باید خمس مالتان را به فقیه حاکم بر جامعه١٨٣٤ی همسأل

  (ولی فقیه) بدهید.

نویسند: اگر خمس را از خود مال ندهد و از می ١٨٤٩ی یا مثلاً در مسأله

جنس دیگر بدهد، به احتیاط واجب باید از حاکم شرع اجازه بگیرد و باید به 

تر از قیمت حساب کند، قیمت واقعی آن جنس حساب کند، و چنانچه گران

اگر چه مستحق به آن قیمت راضی شده باشد، باید مقداری را که زیاد 

  حساب کرده بدهد.

  سازی شد:که به صورت زیر، آسان

  : نباید خمس مالتان را از جنس دیگری بدهید.١٨٤٩ی مسأله

را  نویسند: اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگورمی ١٨٧٠ی یا مثلاً در مسأله

بخرد و بداند که فروشنده زکات آن را داده یا شک کند که داده یا نه، چیزی 

بر او واجب نیست و اگر بداند که زکات آن را نداده، چنانچه حاکم شرع 

معامله مقداری را که باید از بابت زکات داده شود، اجازه ندهد معامله آن 

ا از خریدار بگیرد، و تواند مقدار زکات رمقدار باطل است. و حاکم شرع می

اگر معامله مقدار زکات را اجازه دهد، معامله صحیح است و خریدار باید 

قیمت آن مقدار را به حاکم شرع بدهد و در صورتی که قیمت آن مقدار را به 

شود تواند از او پس بگیرد. و همچنین صحیح میفروشنده داده باشد، می

  آن را بدهد.اگر بعد از معامله، خود فروشنده زکات 

  سازی شد:که به صورت زیر، آسان
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: هر گاه گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرید و بدانید که ١٨٧٠ی مسأله

فروشنده، زکات آن را نداده است، باید زکاتش را بدهید ولی اگر شک کنید 

  که داده یا نه، پرداخت زکاتش را لازم ندانید.

د: طلا دو نصاب دارد: نصاب اول آن نویسنمی ١٨٩٦ی یا مثلاً در مسأله

نخود است، پس وقتی طلا به  ١٨بیست مثقال شرعی است که هر مثقال آن 

بیست مثقال شرعی که پانزده مثقال معمولی است برسد، اگر شرایط دیگر 

را هم که گفته شد داشته باشد، انسان باید چهل یک آن را که نُه نخود می

به این مقدار نرسد زکات آن واجب نیست. و شود از بابت زکات بدهد و اگر 

شود یعنی نصاب دوم آن چهار مثقال شرعی است که سه مثقال معمول می

مثقال را از  ١٨اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود، باید زکات تمام 

 ١٥قرار چهل یک بدهد و اگر کمتر از سه مثقال اضافه شود، فقط باید زکات 

و زیادی آن زکات ندارد، و همچنین است هر چه بالا رود، مثقال آن را بدهد 

یعنی اگر سه مثقال اضافه شود باید زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه 

  شود، مقداری که اضافه شده زکات ندارد.

  سازی شد:که به صورت زیر، آسان

: نصاب طلا را بیست مثقال شرعی و هر مثقال آن را هجده ١٨٩٦ی مسأله

نخود بدانید، پس وقتی طلا به بیست مثقال شرعی که پانزده مثقال معمولی 

است برسد و هر چه بیشتر بشود، اگر شرایط دیگر را هم که گفته شد داشته 

چهلم آن را از بابت زکات بدهید و اگر به این مقدار نرسد، باشد، باید یک

  زکات آن را واجب ندانید.

 ١٠٥ویسند: نقره دو نصاب دارد: نصاب اول آن نمی ١٨٩٧ی یا مثلاً در مسأله

مثقال برسد و شرایط دیگر را هم که  ١٠٥مثقال معمولی است که اگر نقره به 
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نخود است  ١٥مثقال و  ٢گفته شد داشته باشد انسان باید چهل یک آن را که 

از بابت زکات بدهد و اگر به این مقدار نرسد زکات آن واجب نیست. و نصاب 

مثقال اضافه شود، باید ١٠٥مثقال به  ٢١مثقال است یعنی اگر  ٢١دوم آن، 

مثقال  ٢١مثقال را به طوری که گفته شد بدهد و اگر کمتر از  ١٢٦زکات تمام 

مثقال آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد و  ١٠٥اضافه شود، فقط باید زکات 

ید زکات مثقال اضافه شود، با ٢١همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر 

 ٢١تمام آنها را بدهد، و اگر کمتر اضافه شود مقداری که اضافه شده و کمتر از 

مثقال است زکات ندارد. بنا بر این اگر انسان چهل یک هر چه طلا و نقره 

دارد بدهد، زکاتی را که بر او واجب بوده داده و گاهی هم بیشتر از مقدار 

ه دارد، اگر چهل یک آن را بدهد، مثقال نقر١١٠واجب داده است مثلاً کسی که 

مثقال آن  ٥مثقال آن را که واجب بوده داده و مقداری هم برای  ١٠٥زکات 

  داده که واجب نبوده است. 

  سازی شد:که به صورت زیر، آسان

 ١٠٥مثقال معمولی بدانید که اگر نقره به  ١٠٥: نصاب نقره را ١٨٩٧ی مسأله

نچه شرایط دیگر را هم که گفته شد مثقال برسد و هر چه بیشتر شود، چنا

چهلم آن را از بابت زکات بدهید و اگر به این مقدار داشته باشد، باید یک

  نرسد، زکات آن را واجب ندانید.

نویسند: اگر به خیال این که کسی فقیر است به می ١٩٣٦ی یا مثلاً در مسأله

مسأله به کسی که او زکات بدهد، بعد بفهمد فقیر نبوده، یا از روی ندانستن 

داند فقیر نیست زکات بدهد، چنانچه چیزی را که به او داده باقی باشد، می

باید از او بگیرد و به مستحق بدهد، و اگر از بین رفته باشد، پس اگر کسی 

داده که زکات است، انسان باید دانسته یا احتمال میکه آن چیز را گرفته می
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ق بدهد، ولی اگر به غیر عنوان زکات داده، عوض آن را از او بگیرد و به مستح

تواند چیزی از او بگیرد و باید از مال خودش زکات را به مستحق بدهد، و نمی

تواند از مال خودش زکات را بدهد و از کسی که گرفته در همه صور می

  مطالبه نکند.

  سازی شد:که به صورت زیر، آسان

فقیر است به او زکات بدهید،  : هر گاه به گمان این که کسی١٩٣٦ی مسأله

دانید فقیر بعد بفهمید فقیر نبوده یا از روی ندانستن مسأله به کسی که می

  نیست زکات بدهید، باید دوباره زکاتتان را به فقیر بدهید.

نویسند: کسی که زکات چند مال بر او واجب می ١٩٥٨ی یا مثلاً در مسأله

دام آنها را نکند، چنانچه چیزی را شده اگر مقداری زکات بدهد و نیت هیچ ک

شود، و که داده هم جنس یکی از آنها باشد، زکات همان جنس حساب می

شود، پس کسی اگر هم جنس هیچ کدام آنها نباشد، به همه آنها قسمت می

که زکات چهل گوسفند و زکات پانزده مثقال طلا بر او واجب است، اگر مثلاً 

و نیت هیچ کدام آنها را نکند، زکات گوسفند یک گوسفند از بابت زکات بدهد 

شود، ولی اگر مقداری نقره بدهد، به زکاتی که برای گوسفند و طلا حساب می

  شود.بدهکار است تقسیم می

  سازی شد:که به صورت زیر، آسان

خواهید زکات بدهید، باید نیت کنید، ولی اگر بدون : وقتی می١٩٥٨ی مسأله

  ره آن را با نیت، بپردازید.نیت پرداخت کردید، دوبا

نویسند: فروختن چیز پاکی که نجس شده و آب می ٢٠٥٦ی یا مثلاً در مسأله

کشیدن آن ممکن است اشکال ندارد، ولی اگر مشتری آن چیز را برای کاری 

خواهد با آن بخواهد که شرط آن پاک بودن است، مثلاً لباس است که می
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باید فروشنده نجس بودن آن را به او بگوید. نماز بخواند، بنا بر احتیاط واجب 

همچنین اگر مشتری بخواهد آن چیز را بخورد، باید فروشنده نجس بودن آن 

  را به او بگوید. 

  سازی شد:که به صورت زیر، آسان

توانید چیز پاکی که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن : می٢٠٥٦ی مسأله

  به مشتری بگویید. است را بفروشید، ولی باید نجس بودن آن را

نویسند: اگر روغنی را که با پیه مخلوط است می ٢٠٧١ی یا مثلاً در مسأله

بفروشد، چنانچه آن را معین کند، مثلاً بگوید این یک من روغن را می

باشد و پولی که فروشم، معامله به مقدار پیهی که در آن است باطل می

مال فروشنده است و  فروشنده برای پیه آن گرفته مال مشتری و پیه

تواند معامله روغن خالصی را هم که در آن است به هم بزند، ولی مشتری می

اگر آن را معین نکند بلکه یک من روغن در ذمه بفروشد، بعد روغنی که پیه 

تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص را مطالبه دارد بدهد، مشتری می

  نماید.

  د:سازی شکه به صورت زیر، آسان

: هر گاه بخواهید روغن، عسل و مانند آن که با چیز دیگری ٢٠٧١ی مسأله

  اش را به مشتری بگویید.مخلوط شده را بفروشید، باید میزان ناخالصی

نویسند: اگر به کسی که قیمت جنس را نمیمی ٢١٠٨ی در مسأله یا مثلاً 

باطل است. ولی داند، مقداری نسیه بدهد و قیمت آن را به او نگوید، معامله 

داند نسیه بدهد و گرانتر حساب اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را می

دهم، تومانی یک ریال از قیمتی کند، مثلاً بگوید جنسی را که به تو نسیه می

  کنم و او قبول کند، اشکال ندارد.فروشم گرانتر حساب میکه نقد می
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  سازی شد:که به صورت زیر، آسان

ر گاه بخواهید جنسی را به نسیه بفروشید، باید قیمتش را : ه٢١٠٨ی مسأله

  واضح به مشتری بگویید.

نویسند: اگر ولیّ یا قیّم بچه مال او را اجاره می ٢١٧٥ی یا مثلاً در مسأله

دهد، یا خود او را اجیر دیگری نماید اشکال ندارد، و اگر مدتی از زمان بالغ 

تواند که بچه بالغ شد، نمیعد از آنشدن او را جزء مدت اجاره قرار دهند، ب

بقیه اجاره را به هم بزند، و اگر پدر یا پدربزرگ پدری مال صغیر را اجاره 

دهند، مفسده نداشتن عمل آنها برای صغیر کافی در صحت اجاره است و 

تواند بقیه اجاره را به هم رعایت مصلحت لازم نیست. (بعضی مراجع:) می

ده که اگر مقداری از زمان بالغ بودن بچه را جزء بزند، ولی هرگاه طوری بو

تواند اجاره را به هم بزند کرد، بر خلاف مصلحت بچه بود، نمیمدت اجاره نمی

  ولی نفوذ اجاره خود بچه بعد از بلوغش محل اشکال است. 

  سازی شد:که به صورت زیر، آسان

د مال او را توان: هر گاه سرپرست یا قیّم کودکی باشید، می٢١٧٥ی مسأله

اجاره دهید، یا خود او را اجیر دیگری نمایید، ولی نباید مدت اجاره را بیش از 

  زمان بالغ شدن کودک قرار دهید.

نویسند: اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم می ٢١٩٨ی یا مثلاً در مسأله

 شود که اجاره باطل بوده، مستأجر باید مال الاجاره را به مقدار معمول به

ای را یک ساله به صد تومان اجاره کند بعد صاحب ملک بدهد، مثلاً اگر خانه

بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولاً پنجاه تومان است، باید 

پنجاه تومان را بدهد و اگر دویست تومان است، باید دویست تومان را 

اره معلوم شود که اجاره بپردازد، و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اج
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  باطل بوده، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد.

  سازی شد:که به صورت زیر، آسان

: هر گاه مستأجر باشید و بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم ٢١٩٨ی مسأله

شود که اجاره باطل بوده، باید اجاره را با صاحب ملک مصالحه کنید و 

  را جلب نمایید. رضایتش

نویسند: اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه می٢٢٣٥ی یا مثلاً در مسأله

آید مال باطل بوده، چنانچه تخم، مال مالک بوده حاصلی هم که به دست می

اوست و باید مزد زارع و مخارجی را که کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری را 

کرده به او بدهد، مگر آن که بطلان  که مال زارع بوده و در آن زمین کار

مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل برای مالک زمین باشد که در این 

صورت چیزی را برای عامل، ضامن نیست و اگر تخم، مال زارع بوده، زراعت 

هایی را که مالک کرده و کرایه گاو هم مال اوست و باید اجاره زمین و خرج

و بوده و در آن زراعت کار کرده به او بدهد. مگر آن یا حیوان دیگری که مال ا

که بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل برای عامل باشد که در این 

  صورت اجرت زمین و عوامل را برای مالک ضامن نیست.

  سازی شد:که به صورت زیر، آسان

ست، اگر : هر گاه بعد از زراعت بفهمید که مزارعه باطل بوده ا٢٢٣٥ی مسأله

اید، و همچنین درآمد حاصله، با زارع مالک باشید باید در مخارجی که کرده

  مصالحه کنید.

ی مساقات را پیش از نویسند: باید قرار معاملهمی ٢٢٤٤ی یا مثلاً در مسأله

ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن 

شود، باقی مانده باشد باعث زیادتی میوه می قرار بگذارند پس اگر کاری که
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معامله را صحیح بدانند و گرنه اشکال دارد اگر چه احتیاج به کاری مانند 

چیدن میوه و نگهداری آن داشته باشد بلکه اگر کاری که برای تربیت درخت 

  لازم است، باقی مانده باشد، صحت معامله محل اشکال است.

  شد:سازی که به صورت زیر، آسان

ی مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه : باید قرار معامله٢٢٤٤ی مسأله

  بگذارید.

نویسند: اگر چیز نجس را برای کاری که شرط می ٢٣٥٧ی یا مثلاً در مسأله

آن پاکی است عاریه دهد، مثلاً لباس را عاریه دهد، که با آن نماز بخواند، بنابر 

کند بگوید. و کسی که عاریه میاحتیاط واجب باید نجس بودن آن را به 

همچنین اگر برای استعمال خوردن و آشامیدن عاریه دهد، باید نجس بودن 

  کند بگوید.آن را به کسی که عاریه می

  سازی شد:که به صورت زیر، آسان

: هر گاه بخواهید چیز نجسی را عاریه دهید، باید نجس بودن ٢٣٥٧ی مسأله

  گیرنده بگویید.آن را به عاریه

نویسند: اگر زنی کسی را وکیل کند که مثلاً ده می ٢٣٦٦ی یا مثلاً در مسأله

روز او را به عقد مردی درآورد و ابتدای ده روز را معین نکند، در صورتی که از 

تواند هر وقت گفته زن معلوم شود که به وکیل اختیار کامل داده، آن وکیل می

ر معلوم باشد که زن، روز یا ساعت بخواهد او را به عقد آن مرد درآورد و اگ

  معینی را قصد کرده، باید صیغه را مطابق قصد او بخواند.

  سازی شد:که به صورت زیر، آسان

: هر گاه زنی شما را وکیل کند که مثلاً ده روز او را به عقد ٢٣٦٦ی مسأله

  مردی درآورید، باید ابتدای ده روز را معین کنید.
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نویسند: اگر پدر یا پدربزرگ پدری، طفل خود را می ٢٤٣٠ی یا مثلاً در مسأله

داند زنده است یا مرده، برای محرم شدن به که در محل دیگری است و نمی

شود و چنانچه بعداً عقد کسی درآورد، بر حسب ظاهر محرم بودن حاصل می

معلوم شود که در موقع عقد، آن دختر زنده نبوده، عقد باطل است و کسانی 

  ی عقد، ظاهراً محرم شده بودند نامحرمند.هکه به واسط

  سازی شد:که به صورت زیر، آسان

: هر گاه بخواهید کودک خود را که در محل دیگری است و ٢٤٣٠ی مسأله

دانید زنده است یا مرده، به عقد کسی درآورید، باید یقین به زنده نمی

  بودنش حاصل نمایید.

رد نباید عکس زن نامحرمی را نویسند: ممی ٢٤٣٩ی یا مثلاً در مسأله

بیاندازد، و اگر زن نامحرمی را بشناسد، نباید به عکس او، خصوصاً در مواردی 

که معرض هتک و فساد باشد، نگاه کند. عکس برداشتن مرد از زن نامحرم 

حرام نیست، ولی اگر برای عکس برداشتن مجبور شود که حرام دیگری 

د یا نظرش به صورت زینت شده او یا به انجام دهد مثلاً دست به بدن او بزن

سایر بدن او بیافتد، نباید عکس او را بردارد. و اگر زن نامحرمی را بشناسد، 

  در صورتی که آن زن متهتک نباشد نباید به عکس او نگاه کند.

  سازی شد:که به صورت زیر، آسان

به  حجاب، عکس یا فیلم بگیرید و: نباید از زن نامحرم بی٢٤٣٩ی مسأله

  حجاب زن نامحرم نیز نگاه نکنید.عکس و فیلم بی

نویسند: زنی که عدّه او سه ماه است، اگر اول می ٢٥١٣ی یا مثلاً در مسأله

شود ماه طلاقش بدهند، باید سه ماه هلالی یعنی از موقعی که ماه دیده می

را با تا سه ماه عدّه نگهدارد، و اگر در بین ماه طلاقش بدهند، باید باقی ماه 
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دو ماه بعد از آن و نیز کسری ماه اول را از ماه چهارم عدّه نگهدارد تا سه ماه 

تمام شود، مثلاً اگر غروب روز بیستم ماه طلاقش بدهند و آن ماه، بیست و 

نه روز باشد، باید نه روز باقی ماه را با دو ماه بعد از آن و بیست روز از ماه 

حب آن است که از ماه چهارم بیست و چهارم عدّه نگهدارد، و احتیاط مست

یک روز عدّه نگهدارد، تا با مقداری که از ماه اول عدّه نگهداشته، سی روز 

  شود.

  سازی شد:که به صورت زیر، آسان

شان سه ماه است، باید نود روز از روز بعد : منهاجیاتی که عدّه٢٥١٣ی مسأله

  از طلاق، حساب کنند.

نویسند: اگر مالی پیدا کند که نشانه دارد و یم ٢٥٦٥ی یا مثلاً در مسأله

دار کمتر است، چنانچه صاحب آن معلوم نخود نقره سکه ٦/١٢قیمت آن از 

تواند بدون اجازه او بردارد، و اگر باشد و انسان نداند راضی است یا نه، نمی

تواند به قصد این که ملک خودش شود بردارد، و صاحب آن معلوم نباشد، می

واجب آن است که هر وقت صاحبش پیدا شد، اگر عین مال باقی احتیاط 

است، آن را به صاحبش رد کند، و اگر عین از بین رفته، عوض لازم نیست. و 

در این صورت اگر تلف شود، نباید عوض آن را بدهد، بلکه اگر قصد ملک 

  شدن هم نکرده و بدون تقصیر او تلف شود، دادن عوض بر او واجب نیست.

  سازی شد:صورت زیر، آسانکه به 

: هر گاه مالی پیدا کنید که نشانه دارد، چنانچه صاحب آن ٢٥٦٥ی مسأله

ی او بردارید، و معلوم باشد و ندانید راضی است یا نه، نباید بدون اجازه

  همچنین است اگر صاحب آن معلوم نباشد، نباید بردارید.

را ببرند و کفش دیگری به  نویسند: اگر کفش اومی ٢٥٨١ی یا مثلاً در مسأله
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جای آن بگذارند، چنانچه بداند کفشی که مانده مال کسی است که کفش او 

تواند به جای کفش خودش بردارد، ولی اگر قیمت آن از کفش را برده، می

خودش بیشتر باشد، باید هر وقت صاحب آن پیدا شد، زیادی قیمت را به او 

شود، باید با اجازه حاکم شرع زیادی  بدهد و چنانچه از پیدا شدن او ناامید

قیمت را از طرف صاحبش صدقه بدهد، و اگر احتمال دهد کفشی که مانده 

نخود  ٦/١٢مال کسی نیست که کفش او را برده، در صورتی که قیمت آن از 

تواند برای خود بردارد، و اگر بیشتر باشد، باید تا دار کمتر باشد، مینقره سکه

و بعد از یک سال احتیاطاً از طرف صاحبش صدقه بدهد. یک سال اعلان کند 

(بعضی مراجع:) در صورتی که از پیدا شدن صاحبش مأیوس و یا برایش 

تواند به جای کفش خودش بردارد. ولی اگر قیمت مشقت داشته باشد، می

آن از کفش خودش بیشتر باشد، باید هر وقت صاحب آن پیدا شد زیادی 

چنانچه از پیدا شدن او ناامید شود، باید با اجازه حاکم قیمت را به او بدهد، و 

شرع زیادی قیمت را از طرف صاحبش صدقه بدهد، و اگر احتمال دهد 

کفشی که مانده، مال کسی نیست که کفش او را برده، باید با آن معامله 

مجهول المالک نماید یعنی از صاحبش تفحص کند و چنانچه از پیدا کردن او 

  ز طرف او به فقیر غیر سید صدقه بدهد.مأیوس شود، ا

  سازی شد:که به صورت زیر، آسان

هایتان را ببرند و کفش دیگری به جای آن : هر گاه کفش٢٥٨١ی مسأله

  بگذارند، نباید آن کفش را بردارید.

کند، باید نویسند: کسی که مالی را وقف میمی ٢٦٧٩ی یا مثلاً در مسأله

مثلاً بگوید این مال تا ده سال وقف باشد و  برای همیشه وقف کند پس اگر

بعد نباشد و یا بگوید این مال تا ده سال وقف باشد و بعد تا پنج سال وقف 
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نباشد و بعد دوباره وقف باشد، باطل است، و به احتیاط واجب باید وقف از 

موقع خواندن صیغه باشد، پس اگر مثلاً بگوید این مال بعد از مردن من 

  ن از موقع خواندن صیغه تا مردنش وقف نبوده، اشکال دارد.وقف باشد، چو

  سازی شد:که به صورت زیر، آسان

  کنید، باید برای همیشه وقف کنید.: وقتی وقف می٢٦٧٩ی مسأله

نویسند: در وصیت تملیکیه قبول موصی له می ٢٦٩٩ی یا مثلاً در مسأله

هند، در معتبر است، پس اگر شخصی وصیت کند که چیزی به کسی بد

شود که وصیت را قبول کند، و لازم صورتی آن کس آن چیز را مالک می

کننده باشد، بلکه اگر پیش از موت او هم نیست قبول بعد از موت وصیت

کننده باشد، به مجرد کند، بلی اگر قبول پیش از موت وصیتباشد، کفایت می

ده بدون حاجت کننشود بلکه بعد از موت وصیتقبول، آن چیز را مالک نمی

شود، و اگر بعد از موت باشد، به مجرد قبول، آن چیز به قبول دیگر، مالک می

  شود.را مالک می

  سازی شد:که به صورت زیر، آسان

: کسی که وصیت کرده تا چیزی به شما بدهند، در صورتی ٢٦٩٩ی مسأله

  کنید.کننده، قبول خود را مالک آن بدانید که آن چیز را بعد از مردن وصیت

دهد به دیگرى که نزد ثالثى : سفته دوستانه را که شخص مى٢٨٣٩ی مسأله

تنزیل کند و شخص ثالث، در موعد مقرر حق رجوع داشته باشد به صاحب 

که توان تصحیح نمود: اول: آنسفته که شخص اول است، به چند وجه مى

ه در این امر برگشت کند به اینکه شخص اول، وکیل نموده شخص دوم را ک

ذمه او معامله کند با شخص سوم، و بفروشد به عهده او مقدارى اسکناس را 

که همان مقدار سفته است به معادل همان مقدار، و وکیل باشد شخص دوم 
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پولى را که گرفته است به قرض بردارد. و شخص اول که قرض دهنده است 

کند.  دهند، براى مطالبه قرض به شخص دوم رجوعدر موعدى که قرار مى

پس از معامله، صاحب اول سفته که بدهکار نبود واقعاً، بدهکار  بنابر این

شود به شخص سوم. و پس از قرض نمودن شخص دوم، مقدارى را که مى

شود. بنابر این گرفته است از شخص سوم، به صاحب اول سفته بدهکار مى

وع کند تواند به شخص اول رجپس از معامله، شخص ثالث در موعد مقرر مى

تواند رجوع کند به و طلب خود را بگیرد. و شخص اول پس از قرض مى

شخص دوم در موعد مقرر، و طلب خود را بگیرد. و اگر متعارف در این 

ها آن است که اگر شخص اول، طلب را نداد، شخص ثالث به شخص سفته

د توانتواند رجوع کند، با توجه به این امر، شرط ضمنى است و مىثانى مى

که دادن سفته دوستانه را به شخص دوم که با رجوع کند. وجه دوم: آن

شخص ثالث معامله کند و شخص سوم هم حق داشته باشد رجوع کند به 

که به واسطه دادن سفته، گیرنده صاحب دومى، موجب دو امر است: یکى: آن

کند، و شخص شود نزد سومى. از این جهت با خود او معامله مىاعتبار مى

که به واسطه معهود بودن در شود به شخص سوم. دوم: آندوم بدهکار مى

باشد که مقدار معلوم را اگر شخص نزد این اشخاص، شخص اول ملتزم مى

تواند دوم ندهد، او بدهد. بنابر این پس از معامله، شخص ثالث در موعد مى

خص رجوع کند به شخص دوم. و اگر او نداد، رجوع کند به شخص اول. و ش

اول اگر پرداخت، رجوع کند به شخص دوم. و چون این امور معهود است، 

قراردادهاى ضمنى است و مانع ندارد. و بعض وجوه دیگر نیز براى صحت 

  هست.

  سازی شد:که به صورت زیر، آسان
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ـ چه حقیقى باشد و چه دوستانه ـ را به مبلغى  : نباید سفته٢٨٣٩ی مسأله

  کمتر، بخرید یا بفروشید.

ها، به جای بیان احکام، راهکاری آسان برای خروج از . در برخی مسأله٩

  مسأله ارائه شد.

: اگر انسان نتواند یک جا جهیزیه دختر را نویسندمی ١٧٧٧ی مثلاً در مسأله

تهیه کند و مجبور باشد که هر سال مقداری از آن را تهیه نماید، یا در شهری 

کنند، به طوری ز جهیزیه دختر را تهیه میباشد که معمولاً هر سال مقداری ا

که تهیه نکردن آن عیب است، چنانچه در بین سال از منافع آن سال جهیزیه 

  بخرد، خمس ندارد.

  که به صورت زیر، راهکاری آسان برای حل آن مشکل ارائه شده است:

کنید و مجبور  هیته تان را یکجادختر یهیزینتوانید جه هر گاه: ١٧٧٧ یمسأله

هر مقدار که تهیه کردید را به  ،نمایید هیاز آن را ته یسال مقدار اشید که هرب

  دخترتان هدیه کنید.

: اگر کافر ذمّی صغیر باشد و ولیّ او نویسندمی ١٨٣٣ی مثلاً در مسألهیا 

  برایش زمینی بخرد، ...

(جمعی از مراجع تقلید: احتیاط واجب آن است که تا بالغ نشود، خمس 

  او نگیرند) زمین را از

  (جمعی دیگر از مراجع تقلید: باید خمس آن را بدهد)

(جمعی دیگر از مراجع تقلید: احتیاط واجب آن است که در ضمن معامله، با 

  او شرط کنند که خمس آن را بدهد)

  که به صورت زیر، راهکاری آسان برای حل آن مشکل ارائه شده است:

برایش بخواهد او  شد و ولیّ کافر ذمّی صغیر باهر گاه : ١٨٣٣ یمسأله
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  به او زمین نفروشید.زمینی بخرد، 

که زکات آن واجب  ی: اگر دو نفر در مالنویسندمی ١٩٨٧ یمسألهیا مثلاً در 

آنان زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال  از یکیباشند و  کیشده با هم شر

ف او در تصر ،زکات سهم خود را نداده کشیچنانچه بداند شر ،کنند میرا تقس

  سهم خودش هم اشکال دارد.

  که به صورت زیر، راهکاری آسان برای حل آن مشکل ارائه شده است:

 کیکه زکات آن واجب شده شر یدر مال هر گاه با کسی: ١٩٨٧ یمسأله

  نخست مال را تقسیم کنید و سپس زکات سهم خود را بپردازید. ،باشید

 ،دهدیکه مقدار کمتر را م یس: اگر کنویسندمی ٢٠٧٤ یمسألهیا مثلاً در 

گندم  میمن و ن کیدستمال را به  کیمن گندم و  کیعلاوه کند، مثلاً  یزیچ

همجنس آن باشد  شتریمقدار ب با یمساو متیبفروشد، اگر مقدار کمتر در ق

از  ادتریاز فروش آن به ز یخلاص یبرادهد، می که مقدار کمتر را یو کس

 کیدستمال را به  کیمن گندم اعلا و  کی علاوه کند، مثلاً  یزیهمجنس، چ

از هر دو  گراست ا نیگندم متوسط بفروشد اشکال ندارد، و همچن میمن و ن

 میمن و ن کیدستمال را به  کیمن گندم و  کیکنند، مثلاً  ادیز یزیطرف چ

فرار از ربا باشد، مثلاً  یبرا ،علاوه زیاگر چ یدستمال بفروشد، ول کیگندم و 

 هیگندم خوب مثل آن بخواهد نس میمن و ن کیوب را به من گندم خ کی

  .ستین زیجا ،کند علاوهمن گندم  کیبر  یزیچ ،ربا فرار از یبفروشد و برا

  شده است: بیان شبرای حل ساده و روشنکه به صورت زیر، راهکاری 

هر گاه بخواهید دو جنس را با هم مبادله کنید، باید جنستان : ٢٠٧٤ یمسأله

ی جنس به جنس بفروشید و جنس او را بخرید و از معاملهرا به طرف 

  پرهیز نمایید.
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که او  نیزن خود را بدون ا ی: اگر کسنویسندمی ٢٥٤٤ یمسألهیا مثلاً در 

که زنش بوده بدهد و مثلاً  یمثل وقت بفهمد طلاق دهد، چنانچه مخارج او را

رعاً هم ثابت و ش »تو را طلاق دادم شیسال پ کی«سال بگوید:  کیبعد از 

نموده و او مصرف  هیزن ته یرا که در آن مدت برا ییزهایچ تواندیکند، م

از او  تواندیرا که مصرف کرده نم ییزهایچ یول ،ردیاو پس بگ زنکرده است ا

  مطالبه نماید.

  شده است: بیان شبرای حل ساده و روشنکه به صورت زیر، راهکاری 

  ق دهید، او را مطلع نمایید.هر گاه زنتان را طلا: ٢٥٤٤ یمسأله

  زا بود، چنان تنظیم شد که ایجاد ابهام نکند.هایی که ابهام. برخی مسأله١٠

و با قصد قربت  ستادهیا دیرا با تی: نماز منویسندمی ٦٠٣ یمسألهمثلاً در 

بر  خوانممیکند نماز  تین کند، مثلاً  نیرا مع تیم ت،یبخواند. و در موقع ن

  الله . یقربة ال تیم نیا

ی لفظ نیست و با توجه به این که اتفاق نظر وجود دارد که نیت، از مقوله

نماز «ای که گویند، تصریح به جملههمان عزم بر انجام کاری را نیت می

اندازد که نیت را ، مردم را به اشتباه می»خوانم بر این میت قربة الی اللهمی

ند. سپس در مواردی مانند خواندن در این مورد و موارد دیگر، به زبان بیاور

چهار رکعت نماز «پرسند چگونه نیت کنیم؟ آیا بگوییم: نماز شکسته، می

دو رکعت نماز «یا نیت کنیم: » خوانم که شکسته شده و دو رکعت استمی

بدین جهت، قسمت آخر مسأله حذف گردید و به این »!. خوانیمشکسته می

  صورت در آمد: 

د. و در موقع یو با قصد قربت بخوان ستادهیا دیرا با تی: نماز م٦٠٣ یمسأله

  .کنید نیرا مع تیم ت،ین
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 دنیسرفه کردن و آروغ زدن و آه کشنویسند: می ١١٣٣ی یا مثلاً در مسأله

که دو حرف است اگر  نهایآه و مانند ا گفتن آخ و یول ،در نماز اشکال ندارد

  کند.یباشد نماز را باطل م یعمد

گذارند، نمی» آه گفتن«و » آه کشیدن«ین که مردم، فرقی بین با توجه به ا

اشکال دارد یا » آه کشیدن«شوند که بالاخره در این مسأله سردرگم می

  ، به صورت زیر در آمد:»آه کشیدن«ندارد؟ لذا مسأله با حذف 

 یاشکال ندانید ولرا دارای : سرفه کردن و آروغ زدن در نماز ١١٣٣ یمسأله

 یعمدبگویید و اگر که دو حرف است  نهایو مانند ا »آه« و »آخ« نباید

  ، باید نمازتان را دوباره بخوانید.بگویید

: مسافری که نماز ظهر و عصر و عشا را نویسندمی ١٤٩٠ی مسألهیا مثلاً در 

خواند مکروه است در این نمازها به کسی که مسافر نیست دو رکعت می

کروه است در این نمازها به مسافر اقتدا اقتدا کند و کسی که مسافر نیست م

  نماید.

چون عموم مردم، کراهت را به معنی کاری که شایسته است ترک شود می

پندارند که بهتر است مسافر، نمازش را فرادا بخواند ولی به دانند، چنین می

غیر مسافر اقتدا نکند یا بر عکس. در حالی که کراهت در اینجا به معنی 

کند. پس این است یعنی کاری است که پاداش نماز را کم می »باً واثَ  لُّ قَ أ«

  مسأله به این صورت تغییر یافت:

را دو  یتانو عشاو عصر که نماز ظهر باشید  یمسافرهر گاه : ١٤٩٠ یمسأله

اقتدا  ستیکه مسافر ن ینمازها به کس نیدر ااگر بخواهید  خوانید،می یرکعت

به مسافر اقتدا  ،نمازها نیدر ابخواهید هر گاه مسافر نباشید و  یاکنید 

تر از اقتدای مسافر به مسافر و غیر مسافر به غیر ، ثواب نمازتان را کمنمایید
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  .مسافر بدانید

را که مثل پارچه با متر و  یزی: اگر چنویسندمی ٢٠٧٥ یمسألهیا مثلاً در 

یله مرا که مثل گردو و تخم مرغ با شماره معام یزیچ ای فروشندیذرع م

 ردیتا بگ ازدهیمثلاً ده تا تخم مرغ بدهد و  رد،یبگ ادتریبفروشد و ز ،کنند

  اشکال ندارد.

  ی بعدی تصریح شده است:با توجه به این که در مسأله

 فروشندیم مانهیپ ایاز شهرها به وزن  یرا که در بعض ی: جنس٢٠٧٦ یمسأله

که آن را با وزن  یدر شهراگر  کنند،یاز شهرها با شماره معامله م یو در بعض

  .ستیربا ن گریربا و حرام است و در شهر د ردیبگ ادتریز فروشندیم مانهیپ ای

ی نقاط شهری، با وزن و نیز با توجه به این که گردو و تخم مرغ در عمده

شود نه با شماره، احتمال دارد برخی افراد را دچار اشتباه خرید و فروش می

توان از راه وزن کردن، به گردو و تخم مرغ را میکند و چنان فکر کنند که 

  کمتر یا بیشتر خرید و فروش نمود. لذا این مسأله به صورت زیر درست شد:

و مثل پارچه شود، هایی که با متر فروخته میزیچتوانید می: ٢٠٧٥ یمسأله

را به زیادتر  مثل کفش و لباس شود،با شماره معامله میکه  هاییزیچ الوله ی

ی ی مرغوب بدهید و ده متر پارچهپنج متر پارچهمثلاً  ،کمتر بفروشیدیا 

جفت کفش  زدهدوابدهید و جفت کفش بزرگ ده نامرغوب بگیرید یا 

  .بگیریدگانه بچه

ست مخلوط پَ  یاعلا را با چا ی: اگر چانویسندمی ٢١٢٨ یمسألهیا مثلاً در 

  امله را به هم بزند.مع تواندیم یاعلا بفروشد، مشتر یکند و به اسم چا

چون احتمال دارد کسی فکر کند این مسأله فقط مربوط به چای است و 

  شامل سایر اقلام و اجناس نیست، به صورت زیر در آمد:
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ست مخلوط کنید و به اسم پَ  جنساعلا را با  جنس: اگر ٢١٢٨ یمسأله

اسم  مثلاً چای اعلا را با چای پَست مخلوط کنید و بهاعلا بفروشید،  جنس

چای اعلا بفروشید، در صورتی که مشتری، هنگام معامله نداند و بعد بفهمد، 

  معامله را به هم بزند. تواندیم

که خون جهنده  یحرام گوشت وانی: حنویسندمی ٢٥٨٧ یمسألهیا مثلاً در 

  مرده آن پاک است. یشود، ولیحلال نم دنیمانند مار با سر بر ،ندارد

  نویسند:یسپس در دو مسأله بعد م

که مانند مار و  یواناتیو موش و ح نهیو خرس و بوز لی: ف٢٥٨٩ یمسأله

کنند، اگر خون جهنده داشته باشند و به یم یزندگ نیسوسمار درداخل زم

  ... نجسند رند،یخود بم یخود

شد، ی دوم ذکر میبا توجه به این که مار، خون جهنده ندارد، نباید در مسأله

» مار«ماند که بالاخره، ایی است و مکلف در سرگردانی میززیرا موجب ابهام

ی دوم حذف اگر بمیرد، پاک است یا نجس. به همین ملاحظه، مار از مسأله

  شد و به این صورت در آمد:

مانند سوسمار  یواناتیموش و ح نه،یخرس، بوز ل،ی: هر گاه ف٢٥٨٩ یمسأله

خود  یه باشند و به خودخون جهنده داشت کنند،یم یزندگ نیدر داخل زمکه 

  ... دیرا نجس بدان رندیبم

گذاری در بندی و شماره. برخی احکام برای آسانی فهم، به صورت دسته١١

  آمد.

نویسند: تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس می ٢١٧٠ی مثلاً در مسأله

توانند معامله را به هم بزنند. و نیز اگر مشتری اند میمعامله متفرق نشده

یوانی را بخرد تا سه روز حق به هم زدن معامله را دارد، و همچنین اگر پول ح
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جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، فروشنده 

کند در این سه تواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مال را صلح میمی

که در احکام  صورت حق به هم زدن صلح را ندارد، و در هشت صورت دیگر

  تواند صلح را به هم بزند.خرید و فروش گفته شد، می

  گذاری شد:بندی و شمارهکه به صورت زیر، دسته

توان معامله را به هم : در سه صورت از هشت صورتی که می٢١٧٠ی مسأله

  زد و در احکام خرید و فروش گفته شد، نباید صلح را به هم بزنید:

ید تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله توانستاول: در معامله می

  اید، معامله را به هم بزنید، ولی در صلح نباید چنین کنید.متفرق نشده

خرید، تا سه روز حق به هم زدن دوم: در معامله اگر مشتری، حیوانی را می

  معامله را داشت، ولی در صلح، نباید چنین کنید.

اید تا سه روز ندهید و نقد خریده سوم: در معامله اگر پول جنسی را که

تواند معامله را به هم بزند، ولی در جنس را تحویل نگیرید، فروشنده می

  صلح نباید چنین کنید.

گوید برای او انجام نویسند: کاری را که جاعل میمی ٢٢٢٠ی یا مثلاً در مسأله

ی به آن فایده نباشد که غرض عقلایدهند، باید حرام نباشد، و نیز باید بی

تعلق نگرفته باشد، یا از واجباتی که شرعاً لازم است مجاناً آورده شود نباشد. 

پس اگر بگوید هر کس شراب بخورد، یا در شب به جای تاریکی برود ده 

  دهم، جعاله صحیح نیست.تومان به او می

  گذاری شد:بندی و شمارهکه به صورت زیر، دسته

  ر، صحیح ندانید:: جعاله را در سه کا٢٢٢٠ی مسأله

مثل این که برای خوردن شراب، مبلغی را معین کرده  اول: کارهای حرام،
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  باشند.

فایده که غرض عقلایی به آن تعلق نگرفته باشد. مثل این که دوم: کارهای بی

  برای رفتن در شب به جای تاریک یا قبرستان، مبلغی را معین کرده باشند.

است مجانی انجام شود. مثل این که  سوم: کارهای واجب که شرعاً واجب

  برای خواندن نمازهای یومیه، مبلغی را معین کرده باشند.

  های منهاجی در عبارات رساله گنجانده شد.. برخی توصیه١٢

: کسی که نماز قضا دارد، باید در خواندن آن کوتاهی نکند ١٣٧٢ی مثلاً مسأله

  ولی واجب نیست فوراً آن را بجا آورند.

  صورت تغییر یافت:به این 

: نباید در خواندن نمازهای قضایتان کوتاهی کنید و بهتر است ١٣٧٢ی مسأله

  شود را فوراً قضا نمایید.هر نمازی که فوت می

تواند نماز مستحبی : کسی که نماز قضا دارد می١٣٧٣ی یا مثلاً مسأله

  بخواند.

  به این صورت تغییر یافت:

نی که نماز قضا دارید، به جای خواندن نماز : بهتر است تا زما١٣٧٣ی مسأله

  مستحبی، نمازهای قضایتان را بجا آورید.

: روزی را که انسان شک دارد آخر شعبان است یا اول ١٥٦٨ی یا مثلاً مسأله

تواند نیت ماه رمضان واجب نیست روزه بگیرد، و اگر بخواهد روزه بگیرد نمی

ا و مانند آن بنماید و چنانچه بعد روزه ماه رمضان کند، ولی اگرنیت روزه قض

  شود.معلوم شود ماه رمضان بوده، از ماه رمضان حساب می

  به این صورت تغییر یافت:

: روزی را که شک دارید آخر شعبان است یا اول ماه رمضان، ١٥٦٨ی مسأله
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ی قضا روزه بگیرید، و چنانچه بعد معلوم شود ماه رمضان بوده، به نیت روزه

  رمضان حساب کنید.ی ماه روزه

خواهد روزه بگیرد، لازم نیست پیش از : کسی که می١٥٧٨ی یا مثلاً مسأله

اذان دندانهایش را خلال کند، ولی اگر بداند غذایی که لای دندان مانده در روز 

اش باطل میرود، چنانچه خلال نکند و چیزی از آن فرو رود، روزهفرو می

  بر احتیاط واجب باید قضای آن روز را بگیرد.شود بلکه اگر فرو هم نرود، بنا 

  به این صورت تغییر یافت:

هایتان : باید بعد از صرف سحری و پیش از اذان صبح، دندان١٥٧٨ی مسأله

هایتان را خلال کنید، ولی چنانچه خلال نکنید، خواه چیزی از لابلای دندان

تان را تمام کنید روزه بیرون آمده و به حلقتان فرو رود و چه بیرون نیاید، باید

  و قضای آن روز را هم بگیرید.

گاه داخل شود و منی هم : اگر کمتر از مقدار ختنه١٥٨٥ی یا مثلاً مسأله

اند اگر کمتر از شود، ولی کسی که آلتش را بریدهبیرون نیاید، روزه باطل نمی

  شود.اش باطل میگاه را هم داخل کند، روزهختنه

  یافت:به این صورت تغییر 

های جنسی بپرهیزید و حتی : در حال روزه از انجام بازی١٥٨٥ی مسأله

  گاه هم داخل نکنید.کمتر از مقدار ختنه

: مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد، ولی اگر برای ١٧١٥ی یا مثلاً مسأله

  فرار از روزه باشد، مکروه است.

  به این صورت تغییر یافت:

مسافرت در ماه رمضان را ترک کنید،  توانید،می: تا جایی که ١٧١٥ی مسأله

  بویژه اگر برای فرار از روزه باشد.
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: اگر برای زیاد کردن مال یا خریدن ملکی که به آن ١٧٨٨ی یا مثلاً مسأله 

تواند از منافع کسب، آن قرض را بدهد، ولی اگر احتیاج ندارد قرض کند، نمی

رض خریده از بین برود و ناچار مالی را که قرض کرده و چیزی را که از ق

  تواند از منافع کسب، قرض را ادا نماید.شود که قرض خود را بدهد، می

  به این صورت تغییر یافت:

: نباید برای زیاد کردن مال یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ١٧٨٨ی مسأله

ندارید قرض کنید، و چنانچه قرض کردید، نباید آن قرض را از منافع 

  کسر نمایید. کسبتان،

ای که وافی به بدهیش : اگر فقیر بدهکار بمیرد و ترکه١٩٣٤ی یا مثلاً مسأله

تواند طلبی را که از او دارد بابت زکات حساب باشد نداشته باشد، انسان می

ی قرضش باشد و ورثه قرض او را ندهند، یا به کند. ولی اگر مال او به اندازه

را بگیرد، بنابر احتیاط واجب نباید طلبی را  جهت دیگر انسان نتواند طلب خود

  که از او دارد، بابت زکات حساب کند.

  به این صورت تغییر یافت:

: هر گاه فقیری که به شما بدهکار است، بمیرد، بهتر است به ١٩٣٤ی مسأله

  های مضاعف الهی، طلبتان را ببخشید.امید دریافت پاداش

اش را از مال حرام بدهد ه مخارج خانواده: انسان اگر چ٢٠١١ی یا مثلاً مسأله

  باید فطره آنان را از مال حلال بدهند.

  به این صورت تغییر یافت:

تان را از مال حرام بدهید، ولی اگر دچار : نباید مخارج خانواده٢٠١١ی مسأله

  ی آنان را از مال حلال بدهید.چنین معصیتی هستید، باید فطره

شود، ی که بدون خانه ملکی رفع احتیاجش نمی: کس٢٠٣٧ی یا مثلاً مسأله
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  وقتی حج بر او واجب است که پول خانه را هم داشته باشد.

  به این صورت تغییر یافت:

ای برای ترک حج قرار ندهید، ی ملکی را بهانه: نداشتن خانه٢٠٣٧ی مسأله

 ی ملکی رابلکه به حج بروید و از خدای تعالی بخواهید که نیازتان به خانه

  مرتفع سازد.

: اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد، ٢٠٨٦ی یا مثلاً مسأله

چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشوند و اجازه نکنند معامله را باطل 

  بشمارند.

  دار شد:به این صورت، توصیه

ی او بفروشید، ولی اگر چنین : نباید مال کسی را بدون اجازه٢٠٨٦ی مسأله

، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه ندهد، معامله کردید

  را باطل بشمارید.

: اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از ٢٠٨٨ی یا مثلاً مسأله

فروش، صاحب مال معامله را برای خودش اجازه دهد، معامله صحیح است 

...  

  دار شد:به این صورت، توصیه

ال دیگران را غصب کنید و اگر غصب کردید، باید به : نباید م٢٠٨٨ی مسأله

صاحبش برگردانید و نباید آن را بفروشید، ولی اگر مالی را غصب کردید و 

فروختید و بعد از فروش، صاحب مال، معامله را برای خودش اجازه داد، 

  معامله را صحیح بدانید.

آن، گوشت  : اگر قصاب گوشت نر بفروشد و به جای٢١٣٩ی یا مثلاً مسأله

ماده بدهد، معصیت کرده است. پس اگر آن گوشت را معین کرده و گفته 
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تواند معامله را به هم بزند. و اگر آن فروشم، مشتری میاین گوشت نر را می

را معین نکرده، در صورتی که مشتری به گوشتی که گرفته راضی نشود، 

  قصاب باید گوشت نر به او بدهد.

اب منهاج نباید معصیت کنند، مسأله به صورتی در آمد با توجه به این که اصح

ی قصاب منهاجی، که حتی اگر مشتری، اظهار نارضایتی هم نکند، باز هم ذمه

اش پدید نیاورد. پس به صورت زیر مشغول نماند و مانعی در سیر تکاملی

  تغییر داده شد:

ده : اگر قصاب هستید، نباید به اسم گوشت نر، گوشت ما٢١٣٩ی مسأله

  بفروشید و اگر چنین کنید باید استغفار نمایید و مشتری را راضی نمایید.

تواند از وکالت کناره بگیرد و اگر موکل : وکیل می٢٢٦٣ی یا مثلاً مسأله

  غایب هم باشد، اشکال ندارد.

گیری ناگهانی برای جلوگیری از ضرر خوردن احتمالی موکل، بر اثر کناره

  در آورده شد: وکیل، مسأله به این صورت

توانید از وکالت کناره بگیرید، ولی : هر گاه وکیل باشید، می٢٢٦٣ی مسأله

تان را به اطلاع موکلتان برسانید تا ضرری از این ناحیه متوجه گیریباید کناره

  او نشود.

داند غصبی است عاریه کند و از آن : اگر مالی را که می٢٣٦١ی یا مثلاً مسأله

  و در دست او از بین برود ... ای ببرداستفاده

گرفتن چیز غصبی  ی بیان مسأله، موجب جرأت بر عاریهبرای این که نحوه

  نشود، مسأله به این صورت درآمد:

دانید غصبی است را نباید عاریه کنید و اگر عاریه : مالی که می٢٣٦١ی مسأله

اریه کردید و از ای ببرید، ولی اگر مال غصبی را عکردید، نباید از آن استفاده



  

  ی اول/ نسخه ردوسیانمنهاج ف اصول احتیاط

  

١٠٤ 

 

  آن استفاده نمودید و در دست شما از بین رفت ...

  های تکلیفی (گناهان) دستور استغفار افزوده شد.ی حرام. در ادامه١٣

بدهید و همچنین طلاق نباید زنتان را در حال نفاس : ٥١٤ یمسألهمانند: 

د از استغفار، و اگر نزدیکی کردید، باید بع کنیدنباید در آن ایام با او نزدیکی 

  د.یگفته شد، کفاره بده ضیاحکام ح که در یبه دستور

که  ایددانستهمین یاست ول یغصب ییجا ایددانستهمی هر گاه: ٨٧٠ یمسأله

اید، باید بعد از استغفار، بخوانید و در آن نماز خواندهنماز  یغصب یدر جانباید 

  آن نماز را در محل مباح، اعاده یا قضا نمایید.

اگر نماز بخوانید. پس  متعالانجام امر خداوند  یفقط برا دی: با٩٤٦ یألهمس

باید نمازتان را تمام نشان دادن به مردم نماز بخوانید،  یبرا یعنیکنید  ایر

  کرده و بعد از استغفار، دوباره با نیت خالص بخوانید.

 اگر جواب یدهید، ولبجواب سلام را  باید در حال نماز،: ١١٤٢ یمسأله

  و پس از نماز، استغفار کنید. را صحیح بدانید. ندادید، نمازتان

خود را  ،اگر نماز را تمام کنید ،نماز را بشکنید دیبا جایی که: ١١٦٣ یمسأله

  دوباره بخوانید.کار بدانید و استغفار کنید و نمازتان را یتمعص

ادث گذرا که از حو نهایرعد و برق و مانند ا یاکه زلزله  ی: موقع١٤٩٨ یمسأله

را بخوانید و اگر  اتیفوراً نماز آ دیبا فتد،بیااتفاق زمان آغاز و پایان ندارد، 

کار بدانید و پس از استغفار، در اولین فرصت یتمعصخود را  ،نخوانید

  بخوانید و نیت ادا یا قضا نکنید.

که اگر  دانیدبدر شب ماه رمضان جُنُب شوید و  هر گاه: ١٦٢٥ یمسأله

بخوابید، و چنانچه بخوابید و تا صبح  دی، نباشویدنمی داریتا صبح ب ،بخوابید

بعد از استغفار، روزه را قضا کنید و  و را باطل بشمارید تاننشوید، روزه داریب
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  کفاره بدهید.

کسانی که در را به  یدروغعمداً  هر گاه در حال روزه،: ١٦٦٦ یمسأله

ی باید استغفار کنید و کفاره نسبت دهید،برشمرده شدند،  ١٥٩٦ یألهـمس

  جمع پرداخت نمایید.

اگر چنین  لیو ،بگیریدقرض  ییبه طور ربانباید بذر را : ٢٢٨٥ یمسأله

نمودید، بعد از استغفار، با صاحب بذر در محصول، با آن زراعت کردید و 

  مصالحه کنید.

که  یستوراگر عمداً به دنید و بردارید، ک دایرا پ یمال هر گاه: ٢٥٧٠ یمسأله

بدانید و  کارتیمعصباید خود را که  نیگفته شد اعلان نکنید، گذشته از ا

  اعلان کنید.باید باز هم استغفار کنید، 

  گردید.ی نظر برخی مراجع معظم، تکمیل فایده ها به واسطه. برخی مسأله١٤

اگر خواندن نماز آیات را به قدری  چنین آمده است: ١٤٩٦ی مثلاً در مسأله

نیت ادا مانعی ندارد،  .خیر بیاندازد که آفتاب یا ماه شروع به باز شدن کنندتأ

ولی اگر بعد از باز شدن تمام آن نماز بخوانند، باید نیت قضا نمایند. باید نیت 

ادا و قضا نکند ولی اگر بعد از باز شدن تمام آن، نماز بخواند باید نیت قضا 

  نماید.

  که بدین صورت تکمیل گردید:

 ایتأخیر بیاندازید که آفتاب  یرا به قدر اتی: اگر خواندن نماز آ١٤٩٦ یهمسأل

اگر بعد از باز شدن  یول ،قضا نکنید یاادا  تین، ماه شروع به باز شدن کند

و در صورتی که تمام ماه یا  قضا نمایید. تین دیبا ،تمام آن، نماز بخوانید

باشید، قبل از قضای نماز،  خورشید گرفته باشد و عمداً نماز آیات را نخوانده

  غسل کنید.
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  ها به تناسب محتوایش انتخاب شد.. مثال١٥

 »فاطمه« یبایکه بار مثبت داشت، مانند ازدواج، از نام زآنجایی  یعنی

داشت مانند طلاق و خلع و مبارات، از نام  منفی بار جا هر و شد استفاده

  .دیاستفاده گرد »شهعای«

  :طمهاستفاده از نام فای نمونه

دائم را  عقد یبخواهید صیغه )زن و مرد( تانخودهر گاه : ٢٣٦٨ یمسأله

دَاقِ الْمَعْلوُم«بگوید:  زن باید اولبخوانید،  جْتُک نَفْسی عَلی الصِّ  یعنی( »زَوَّ

د: یشده)، پس از آن بدون فاصله بگوی نیکه مع یخود را زن تو نمودم به مهر

زْویجَ « که شده باشید  لیکو اگر و. ج را قبول کردم)ازدوا یعنی( »قَبِلْتُ التَّ

 ،احمد و اسم زن فاطمه باشد ،را بخوانید، چنانچه مثلاً اسم مرد عقد یصیغه

جْتُ مُوَکلَتی فَاطِمَةَ مُوَکلَک اَحْمَدَ «د: یبگویزن باشید باید  لیوکهر گاه  زَوَّ

دَاقِ الْمَعْلوُمِ  زْویجَ «مرد بگوید:  لیوک ،پس بدون فاصله »عَلی الصِّ قَبِلْتُ التَّ

دَاقِ الْمَعْلوُمِ  یمیا وکیلتان  خودکه  یلفظباید و  ».لِمُوَکلی اَحْمَدَ عَلی الصِّ

یا  مطابق باشد، مثلاً اگر زن ،دیگویمیا وکیلش که زن  یبا لفظ ،دییگو

  د.یبگوی »جیزوِ التَّ  تُ لْ بِ قَ «هم یا وکیلتان  ،دیگویم »تُ جْ وَّ زَ « وکیلش

  :ده از نام عایشهاستفای نمونه

و دو مرد عادل  بخوانید حیصح یعرب یغهیبه ص دیبارا : طلاق ٢٥٠٨ یمسأله

طلاق را بخوانید و اسم زنتان مثلاً  یغهیاگر خودتان بخواهید ص .دنبشنو آن را

رها  ،هعایشزن من یعنی  »ةُ طالقٌِ عایِشَ زَوْجَتِى «بگویید:  دیه باشد، باعایش

وکیل دیگری در طلاق شوید و اسم زن وکیلتان مثلاً  هر گاه بخواهیداست، و 

  »ةُ طالقٌِ عایِشَ زَوْجَةُ مُوَکلِى «بگویید: عایشه باشد، باید 

طلاق خُلع زنتان را بخوانید،  یغهیبخواهید صهر گاه خودتان : ٢٥٢٩ یمسأله
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زَوْجَتِی «: و قبول آن بگوییدپس از بذل  ،ه باشدعایشچنانچه اسم زنتان مثلاً 

لَعْتُها اةُ خَ عایِشَ زَوْجَتِی «و نیز بگویید:  »هِیَ طالقٌِ  ةُ خَلَعْتُها عَلى ما بَذَلَتْ یِشَ عا

  او رها است. ،ه را طلاق خُلع دادمعایشزنم  یعنی »هِیَ طالقٌِ  عَلى ما بَذَلَتْ 

چنانچه  ،مبارات را بخوانید یغهیبخواهید ص هر گاه خودتان: ٢٥٣٢ یمسأله

بگویید:  دیبااش باشد، بخشد، مهریهو آنچه میباشد، ایشه عمثلاً اسم زنتان 

ه عایشمبارات کردم زنم  یعنی »طالِقٌ  یفَهِ  مَهرهاةَ عَلى عایِشَ  یبارَأْتُ زَوْجَتِ «

و چنانچه آن مال، غیر از مهریه پس او رها است،  اش،یهرا در مقابل مهر

و اگر  »طالقٌِ  یما بَذَلَتْ فَهِ  ةَ عَلىعایِشَ  یبارَأْتُ زَوْجَتِ «باشد، باید بگویید: 

 دیبااش باشد، بخشد، مهریهاید، در صورتی که آنچه میدیگری شده لیوک

و در صورتی که  »طالقٌِ  یفَهِ  مَهرهاةَ عَلى عایِشَ  یبارَأْتُ زَوْجَةَ مُوَکلِ «بگویید: 

 بارَأْتُ زَوْجَةَ «بگویید:  دیبااش باشد، بخشد، مالی غیر از مهریهآنچه می

  ».طالقٌِ  یةَ عَلى ما بَذَلَتْ فَهِ عایِشَ  یمُوَکلِ 

  .های چند موضوعه، در چند باب تکرار شدسأله. م١٦

شوند. اینگونه مسائل، برای ها، به دو یا چند موضوع، مرتبط میبرخی مسأله

دار، ها، به صورت ستارهآسانی در پیدا کردن و همچنین تکمیل بودن باب

  ل، به آخر باب مربوطه افزوده شد.ی مسلسیعنی بدون شماره

  .ها افزوده شدسائل جدید و مستحدثه، به مسأله. م١٧

ی مسائل زیادی هست که از زمان نوشته شدن رساله، جایی برای عرضه

های استفتائات و عمومی نیافته است. فقهای عظام، گاهی در قالب کتاب

انان، احکام پسران، گاهی در قالب احکام خاص، مثل احکام بانوان، احکام جو

اند. نیز ملحقات ها پرداختهی این مسألهاحکام دختران و ... به عرضه
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ها آمده که نشان از ناقص بودن رساله از روز اول مفصلی در آخر رساله

رسد لازم به تذکر نوشتن دارد. مسائلی که جدید نیست ولی به نظر می

  .است، مانند نماز جمعه

ی آنچه ها در استفتائات، همهجای پراکنده کردن مسألهاما در این رساله، به 

بدان نیاز است، به قالب مسأله، در ذیل همان باب، بیان شده است. آنچه به 

این رساله افزوده شده، از دو حال خارج نیست، یا این که باب آن موجود بود، 

وده های قبلی افزی مسألهبه ادامه های جدید،که در این حال، فقط مسأله

شد. یا این که باب آن موجود نبود، که در این حال، باب جدید گشوده شد تا 

  های مربوط به آن باب باشد.ی مسألهبردارنده

ی زیر، به آن افزوده موجود بود، لذا مسأله» احکام قبله«به عنوان مثال، باب 

  شد.

ید از آن توانآور باشد، می) یقینGPSاس (پیاگر تعیین قبله با جی: مسأله

  برای تعیین قبله استفاده نمایید.

ولی مسائلی همچون ماهواره، اینترنت و موبایل، اصلاً بابی در رساله نداشت. 

  برای بیان مسائل مربوط به اینگونه امور، باب مستقلی گشوده شد.
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  ی اول/ نسخه ردوسیانمنهاج ف اصول احتیاط

  

١١٠ 

 

  فصل چهارم: پاسخ به سؤالات متداول 

یان بوده و هست که نیاز دارد همواره سؤالاتی در نظر اصحاب منهاج فردوس

یک بار برای همیشه، پاسخ داده شود. بدین غرض، این فصل را به پاسخ 

دهیم، به این امید که راهگشای سؤالات متداول اختصاص می

  باشد.» ی توضیح المسائل منهاج فردوسیانرساله«کنندگان از استفاده

» ج فردوسیانی توضیح المسائل منهارساله«ی سؤال اول: آیا عرضه

  باشد؟» اجتهاد«تواند پایانی بر فرایند می

توانند های علمیه میدست شدن احکام، آیا حوزهبا توجه به یک طرح سؤال:

  دست از پرورش مجتهد بردارند و همه را به همین رساله ارجاع دهند؟

ی مکلّفین، بنا بر احتیاط ندارند، همچنان نیاز با توجه به این که همه جواب:

ها ی مردم، قصد رسیدن به قلهبه مرجع خاص و مشخص دارند. یعنی همه

را ندارند تا بتوان احتیاط را برایشان تجویز کرد. بلکه اکثر مردم، خواهان حدّ 

  ها یعنی نجات از جهنم و عذاب الهی هستند.اقل

ی متدین ما حاکم است، گریزی بر جامعهی تکلیفپس تا زمانی که روحیه

تربیت » مرجع تقلید«و » مجتهد«از است تا افرادی به عنوان همچنان نی

شوند تا بار سنگین مسئولیت مکلّفین را بر عهده گیرند. یعنی تا این روحیه 

باقی است که مردم بخواهند تا بارشان را بر دوش دیگران بیاندازند و حاضر 

  شان را خودشان بر عهده بگیرند.نباشند بار تکلیف
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  چیست؟» جزئیّت قصد« :دومسؤال 

توانند عوام را از انجام کاری که در شرع مقدس نیست وقتی علما نمی جواب:

شوند از آنان بخواهند تا حد اقل به قصد جزئیت بجا بازدارند، ناچار می

  نیاورند. همچنین است به قصد رجاء.

توان آنان را از دهند و نمییعنی کاری که از دین نیست را عوام انجام می

شوند از آنان بخواهند تا حد اقل به امید ثواب شان بازداشت، مجبور میکار

  انجام دهند، نه به این نیت که دین خداست.

هایی که دارد، ی سختیبا همه شوید که احتیاط،آیا متعهد می :سومسؤال 

  رساننده به مطلوب باشد؟

دیم و تا ترین فتواها را برای عمل برگزیی شما، سختبه توصیه طرح سؤال:

گیرید که به جایی که امکان داشت، احتیاط کردیم. حال آیا بر عهده می

  ی مطلوب برسیم؟نتیجه

السلام) ی امام صادق (علیهدر تمام امور، توصیه» احتیاط«اولاً:  جواب:

است. هزار و چهارصد سال است که مشتاقان کمال و سعادت، بر شاهراه 

ی احتیاط کردن، گزارش ری از ناحیهکنند و ضرمطمئن احتیاط، حرکت می

  ٥اند.نکرده

السلام) از مسئولیت فتوا دادن فرار ی امام صادق (علیهثانیاً: به توصیه

                                                    

عِ مَا تَجِدُ إِلَیهِ سَبِیلا؛ً در تمام خُذْ بِالاحْتِیاطِ فِی جَمِی«فرمایند: السلام) می. امام صادق (علیه٥

ی (مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار، طبرسی، صفحه». یابی، احتیاط کنآنچه راهی به احتیاط می

؛ وسائل الشیعه، محدث عاملی، ٢٢٦تا  ٢٢٤، صفحات ١؛ بحارالانوار، علامه مجلسی، جلد ٣٢٨

  )١٢٧ی ، صفحه١٨جلد 
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ی ما قرار نگیرد. تا چیزی به دین خدا منسوب نکنیم و چیزی بر عهده ٦کردیم

پس برای این فرار، بهترین راه را توصیه به احتیاط یافتیم ولی برای توصیه 

دهیم و هیچگونه مسئولیتی در قبال عمل به احتیاط، هیچگونه تعهدی نمی به

  گیریم.های احتیاطی بر عهده نمیتوصیه

کنیم و این، شما دعوت به احتیاط می ما فقط شما را ٧به قول شیطان رجیم

اش با شما کنید. پس در فایدههستید که قبول کرده و به احتیاط عمل می

شویم و جز اش، شریک نمیرهای احتمالیشریک هستیم ولی در ضر

  خودتان را ملامت نکنید. 

 

                                                    

الْفُتْیا هَرَبکََ مِنَ الأْسََدِ؛ از فتوا دادن  مِنَ  وَ اهْرُبْ «ودند: . آن حضرت به عنوان بصری فرم٦

  )٣٢٨ی (مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار، طبرسی، صفحه». فرار کن مانند فرار کردنت از شیر

ما کانَ لیِ عَلیَکمْ مِنْ «گوید: کند که می. خدای تعالی از قول شیطان رجیم حکایت می٧

وَ لُومُوا أَنْفُسَکمْ؛ مرا بر شما هیچ غلبه و  فَلا تَلُومُونی أَنْ دَعَوْتُکمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لی سُلْطانٍ إِلاَّ 

تسلّطى نبود، فقط شما را دعوت کردم و شما هم پذیرفتید، پس سرزنشم نکنید، بلکه خود را 

  )٢٢ی ی ابراهیم، آیه(سوره». سرزنش کنید
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  فصل پنجم: پاسخ به اشکالات متداول

همواره شبهات و اشکالاتی از سوی منتقدین و مخالفین منهاج فردوسیان 

شود که نیاز دارد یک بار برای همیشه، پاسخ داده شود. بدین مطرح می

دهیم، الات و شبهات متداول اختصاص میغرض، این فصل را به پاسخ اشک

  و امیدواریم موجب رفع مانع از راه روشن احتیاط باشد.

  !ستهای علمی فقهاادیده گرفتن تلاشن، »احتیاط«رواج  اول: اشکال

ی تربیتی منهاج فردوسیان اگر عمل به احتیاط، که در برنامه طرح اشکال:

ی فراوان و زحمات بسیار زیاد هاشود، رایج گردد، تلاشمیتبلیغ و توصیه 

فقهای عظام و مراجع معظم تقلید، در طول غیبت کبری، به نحوی نادیده 

های مفصل فقها و علما لاً بحثگردد. مثگرفته شده و به آن توهین می

ها کتاب و مقاله شده ـ را با ی موسیقی ـ که منجر به نوشته شدن دهبارهدر

به حاشیه » دادن موسیقی، ممنوع است نواختن و گوش«یک عبارتِ کوتاهِ 

ی ابهامی در رانند. یعنی کسی که بخواهد احتیاط کند، هیچگونه نقطهمی

ثمر های فقهای عظام برای رفع نقاط کور، بیاحکامش نخواهد داشت و تلاش

  جلوه خواهد کرد.

ترین فتوا به احتیاط، اولاً: توهین به فقها نیست. انتخاب کردن نزدیک جواب:

های علمی آنان نیست. ثالثاً: فقط استفاده انیاً: نادیده گرفتن تمام تلاشث

  شان.شان است نه تمام تلاش عملیهای علمینکردن از قسمتی از تلاش

ی توهین به عبارت دیگر، عمل به احتیاط به جای تقلید از فقیه خاص، مایه

اصولیین را های غیر لازم فقها و به صاحبان سایر فتاوا نیست ولی تلاش
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  گذارد.بدون استفاده می

های حوزه، موجب از بین رفتن نشاط علمی »احتیاط«رواج  :اشکال دوم

  !شودعلمیه می

هر گاه عمل به احتیاط، رواج یابد، تقریباً حکم تمام مسائل  طرح اشکال:

شود و تمام میمستحدثه و تمام احکام اختلافی گذشته، به سادگی روشن 

  گردد.اثر تلقی میثمر و بیمفصّل علما و فقها، بی های جدّی وبحث

ی حفظ نشاط علمی نگه داشتن جامعه در سرگردانی، به بهانه جواب:

ی ای که ثمرههای علمیهای فقهی، دیدگاه درستی نیست. تلاشحوزه

روشنش، خارج کردن جامعه از گرداب حیرت به ساحل امن نباشد، ارزش 

های انسانی و مالی هنگفت برای رد و صرف هزینهیاد گرفتن و یاد دادن ندا

های علمیه، بیشتر وقت خود را به آن، توجیه ندارد. علاوه بر این که اگر حوزه

های فراگیری قواعد نظری و قوانین عملی منهاج فردوسیان و مراعات قانون

یابد و مشعلی فروزان، فرا راه آن مصروف دارد، نشاط بسیار بالای معنوی می

های کمال و سعادت دنیوی و ی اسلامی و انسانی، برای رسیدن به قلّهمعهجا

اخروی خواهد بود. پس شایسته است علما و فقهای معظم و طلاب فاضل 

های های درازدامن و واکاویهای علمیه، به جای وارد شدن به بحثحوزه

حاصل، همتشان را بر فراگیری، عمل و نشر منهاج فردوسیان علمی بی

  ذارند، تا هم خودشان برسند و هم دیگران را برسانند.بگ

ن، منبع مالی دفاتر مراجع را فقط به ولی فقیه دادخمس را  :اشکال سوم

  کند!مسدود می

ی مراجع های علمیه، بسته به شهریهاز دیرباز، گذران امور حوزه طرح سؤال:
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خمس) ترین محل درآمد مراجع تقلید، وجوهات شرعی (عظام بوده و مهم

بوده است. حال اگر این وجوهات که به دست علمای مختلف و متعدد 

رسیده، در نزد یک نفر (ولی فقیه) جمع شود، سایر فقها و مراجع، منبع می

ی امور دفتر خویش را ی طلاب و ادارهمالی لازم برای پرداخت شهریه

  نخواهند داشت.

  ی رایج شود.گذارند که چنین چیزاولاً: مراجع تقلید نمی جواب:

گذارند چنین چیزی هایشان نمیثانیاً: اگر مراجع تقلید هم بگذارند، دفتری

  رایج شود.

ثالثاً: اگر رایج شود، ولی فقیه باید به هدف نشر اسلام، مخارج ضروری علما 

  و مراجع را به قدر متعارف، تأمین نماید.

  ای از این ناحیه نیست.پس جای هیچگونه نگرانی

  مکلّف باید در تمام احکام خمسه تقلید کند. :ماشکال چهار

معتقدند که (ره)  یانصار خیمانند شدر حالی که فقهای عظام،  طرح سؤال:

(واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح) مکلف باید در تمام احکام خمسه 

  کنید.، شما تقلید را منحصر در موارد غیر واضح و غیر مسلّم میکند دیتقل

  و معنی دارد؛تقلید، د جواب:

کسی که «. در این نوع تقلید، جاهل به عالم یمراجعه یبه معنتقلید عام: 

 یاسلام، به دانا یدانستن تمام اعتقادات و احکام عمل یبرا باید» داندنمی

هم در اعتقادات و هم در  د،ینوع تقل نید. اایمراجعه نم یعلوم اسلام

 یفقط واسطه ،ینیعالم د مورد، نیاست. در ا یمستحبات و مکروهات، جار

که  یکس«) به اتیو روا اتیآ حاتی(تصر ماتانتقال واضحات و مسلّ 

  .ردیگیرا بر عهده نم یزیاست و چ ،»داندینم
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واضح ـ که  ریفقط در واجبات و محرمات غتقلید خاص: این نوع تقلید، 

 طیاجامع الشر هیبه فق دیبااست که معتبر ندارد ـ  اتیو روا اتیدر آ یحیتصر

که در  ردیگیبر عهده م هیمورد، فق نی) مراجعه نمود. در ادی(مرجع تقل

  خود باشد. نیمقلّد یپاسخگو امت،یق

کسی که «آنچه منظور برخی فقهاست، تقلید از نوع عام است. یعنی معتقدند 

مراجعه نماید و حق ندارد از پیش » داندکسی که می«باید به » داندنمی

ماند در کروه بتراشد. پس اختلافی در میان نمیخودش، حتی مستحب یا م

ی جاهل به عالم باید در تمام احکام خمسه باشد، ولی این که مراجعه

  مراجعه به فقیه جامع الشرایط، فقط در غیر واضحات و غیر مسلمات است.
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  :خاتمه

های زیادی را در کام خود کشیده محبت دنیا، دریای عمیقی است که انسان

ت؛ پس منهاجی باید رهایی از این دریای عمیق و گرداب سهمگین را اس

قدم راسخ در » احتیاط«ی زندگی خود سازد و با عروة الوثقای سرلوحه

  مسیر تکامل گذارد.

هر گاه منهاجی بتواند مبحث احتیاط را برای ذهنش روشن ساخته و برای 

و را ـ به یقین ـ به نهد که املامت میقلبش شیرین گرداند، قدم در راهی بی

  مقصد و مقصودش خواهد رسانید.

بندی نهایی از تمام مباحثی که در این کتاب به آن پرداختیم، این جمع

  است.» احتیاط«شود که راه نجات، همراه با آسودگی خیال، عمل به می

  

  و الحمد لله ربّ العالمین

  حاج فردوسی

  

  


